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ھا هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما. تلویزیون 


و تئاتر و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


ال مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
8 مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 









باد و یادواره 


لغو قرارداد کاپیتو لاسیون 
در بیست و سوم اردیبهشت ت ماه سال ۱۳۵۸ هجری شمسی, به دنبال مبارزات پیگیر مردم مسلمان ار ان 
و پیروزی انقلاب رم ی ایرانء قرارداد ننگین «کاپیتولاسیون» در ایران 
لغو شد. براساس این قانون, اتباع امریکایی در ایران از مصونیت کامل قضایی برخوردار بودند. به‌نحوی 
که اگر اتباع آمریکا در ایران مرتکب جرمی می‌شدند. هیچ یک از نهادها و مراجع قضایی ایران اجازه محاکمه 
آنان را نداشتند و محاکمه آمریکاییها باید در دادگاههای کشور خودشان انجام می‌شد. 


سالروز اشغال فلسطین 
جمعه بیست و پنجم اردیبهشت مصادف است با سالروز تشکیل 
دولت غاصب اسرائیل در این روز ارتش انگلیس از خاک فلسطین خارج 
شد و زمام امور به دست صهیو نیست ها افتاد. 
فلسطین اشغالی در سال ۱۳۲۷ ه .ش (۱۹۴۸م) به اشغال 
! صهیونیست‌ها درامد و ساکنان و صاحبان اصلی این سرزمین یعنی 
فلسطینی‌ها از زادگاه و وطن اصلی خود اواره شدند. 


روز جهانی ارتباطات 
بیست و هفتم اردیبهشت ت ماه روز جهانی ارتباطات است. اتحادیه 
ہین المللی ارتباطات حدود ۱۳۲ سال قبل یعنی در سال ۱۸۶۶ میلادی 
بنیان نهاده شد و ایران در سال ۱۸۷۰ میلادی به عضویت این سازمان 
جهانی درامد. 


وہ 
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و و او یا یراس کہ و موا رہش ری اوہ ںا 

ایران باستانی سرزمین اسناد و میراث فرهنگی است و از این نظر جزو مورد توجه‌ترین کشورهای جهان 
است. حضور میراث برجا مانده از دفینه‌ها نشانه تاریخ پربار این کشور است. این روز را کرامی می داریم و 
امیدواریم که مسوولان کشور در گسترش موزه‌ها و نگهبانی بیش از پیش میراث فرهنگی بکوشند. 

دسته کل بساز و بفروشی 

عکسها: اختصاصی اطلاعات هفتکی از مجبد شادمان‌نژاد 

مکان: میدان ونک ۔ شیراز شمالی 

زمان: یک‌شنبه ۲۰ اردیب‌هشت ۔ ۵ بعدازظهر 

کلاهک بتونی یک برج چند طبقه مسکونی, از جمله همین برجهایی که به چه قشنگی در چندین طبقه ان 
نمایش را می سازند و ظاھرش را می آرایند و به بهای خون آدمی می‌فروشند. تنها ماههایی پس از ساخت 


فرو می ریزد و از ا ن ارتفاع به زمین سقوط می‌کند و.. . چند قرن از ساخت این برج نمی‌گذرد. احتمالاً چند 
ماه یا حداکثر چند سال... 


شاید در هیچ کجای این 
کره خاکی چنین بی‌نظمی 
۲ص“ ھ2 
وسازوجود ندارد که در امر 
ساختمان و برج سازی 
تقریباً هیچ نظارت و کنترل 
٦ۃ‏ 0+" 
ات ا سا7 
معماری و مهندسی و 
زیباسازی و هارمونی 
شهری و... پیشکش.اکر این 
سقوط چندین کشته بر 
جای می‌گذاشت چه 
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جند پرده از یک نمایش 


ا 

فرودگاه امام خمینی» بزرگترین فرودگاه کشور 
که یکی از مهمترین پروژه‌های پس از انقلاب به حساب 
می‌آید. سرانجام پس از ماهها حرف و حدیث در ۲ 
نوبت افتتاح شد. 

در نوبت 0 2 پرخرج که انتقادات 
متعددی را درپی داشت. با حضور رئیس جمهور 
افتتاح شد اما جنبه نمایشی پیداکرد چرا که گویا آماده 
نبود. در مرحله بعد قرار شد که در ۱۹ اردیبهشت ماه 
افتتاح شود و حتی وزیر راه در ۴۵ کیلومتری تهران 
سنت نخست گا همه چیز افانه شود و ظاهر | کن 
ی اآھد ور دو گا سہ u‏ 
باند فرودگاه راعده‌ای به تسخیر درآوردند و فرودگاه 
تعطیل شد. پروازی که قرار بود در فرودگاه بنشیند 
به اصفهان رفت و از انجا دوباره به تهران برگشت و 
کلی لعن و نفرین مسافران را موجب گردید و... البته 
انهایی که در ایران زندگی می‌کنند. به این حرکت‌ها 
عادت جوریں ی ی ا 
هم به قول عوام «بی خیال» شده‌اند اما آنها که در آن 
سوی آب این خبرها را می شنوند پیش خود حتماً 
می‌گویند این کشور دیگر چه جور جایی است؟ کلی 


مقام و مسوول و وزير و وکیل در جایی باشند و 





نامه های بدون و اسطه 


سرپناه می خواهیم 

بنده کارمند رسمی درمانگاه تاءمین اجتماعی 
شهرستان امیدیه هستم. مدت دوازده سال است که 
در این درمانگاه به‌کار اشتغال دارم. خودم که مجرد 
هستم مسوولیت یک خواهر مجرد را هم به عهده 
دارم ضمنا خواهرم دانشجو است و مخارج دانشگاه 
او نیز به عهده من است. من و خواهرم با هم زندگی 
می کنیم. پدر و مادرمان را سالها پیش از دست 
انوا و حال کتبای کتھا فم مو ضوعی که 
می‌خواهم مطرح کنم این است که در این سالها من 
و خواهرم در خانه‌های استیجاری زندگی کرده‌ایم. 

طی این نامه از مسوولان محترم اداره تاءمین 
اجتماعی امیدیه خواهشمندم یک خانه سازمانی په 
ماه کار که ائل این .همه احارسیا 


ناهید غیزان ۔امیدیه 
قراردادی‌ها هم حق دارند 
تا به‌حال در مجله از مشکلات و بیکاری و سایر 


مسائل جامعه چیزهای زیادی نوشته شده و خیلی 
از دوستان به آنها اشاره کرده‌اند. اما تاکتون من در 


| ۴ ] مورد افراد قراردادی و پیمانی چیزی ندیده‌ام. اون 


9 شماره ۳۱۳۵ 


آنوقت حرفشان را نخوانند و فرودگاه را محاصره 
کنند. اینجا که سریلانکا نیست و یا بوروندی که 
فرودگاهش در اثر جنگهای داخلی دست به دست 
شود پس چطور می‌شود که چنین اتفاقاتی می افتد؟ 
به قول دوستی که بلافاصله با شنیدن این خبر از 
اروپا به من زنگ زد که: راستی فلانی انجا چه خبر 
است؟ و من هم با کمال شرمندگی گفتم: والله دوست 
عزیز خود من هم خبر ندارم. اما نگران نباش, اتفاق 
خاصی نیفتادہ در اینجا ما عادت کرده‌ایم که از چنین 
ماجراهایی چندان تعجب نکنیم! امیدوارم انشاء‌الله 
خسان کے کرت که رس کی جا 
چنین وضعی پیش آمده و برای آبروریزی بین المللی 
بر سر راەاندازی فرودگاهی که نام مرد بزرگی رابا 
خود دارد و باید یکی از دستاوردهای عمرانی انقلاب 
به حساب بیاید و مايه آبرو و عظمت نظام. خسارات 
فراوان مالی و معنوی نیز برجای گذارده است و 
براستی مسوول این همه خسارات چه کسی است؟ 
در جایی که یک بنده خدا را به خاطر یک سرقت 
کوچک به چهارمیخ می کشند و یا فلانی را به خاطر 
دریافت مبلفی رشوه رسوای عام و خاص می‌کنند. 
a 2‏ 
و نیز بدتر از آن هتک آبروی نظام و مملکت نمی رسد؟ 


در خیرها داشتیم که سرانجام استاند ار 
مازندران اعلام کرده است که به هیچ وجه مجوز 
تغییر کاربری به زمین‌های کشاورزی شمال کشور 
داده نمی شود و لذا هیچ کس حق ندارد زمین‌های 
کشاورزی را خرد کرده و بفروشد و مزارع و باغات 
رابرای ویلاسازی دراختیار این و ان قرار دهد. البته 
چون ما نمی‌توانیم جلوی خرید و فروش زمین‌ها را 
بگیریم. فقط می توانیم از ساخت و ساز غیرمجاز و 
تغییر کاربری زمینها جلوگیری کنیم. لذا تحت هیچ 


آنانی که اکٹرأ نه امنیت شغلی دارند و ته کار درست 
و حسابی دارند و به خاطر همین از صبح تا شب هر 
کاری که کارفرمایان امر می کنند را باید انجام دهند. 
نه قانون کار در مورد اکثر اینها اجرا می شود و نه 
کارفرمایان حق و حقوق ناچیز انها را پرداخت 
می نمایند و در صورت اعتراض و يا احقاق حقوق در 


دو و یاسه کلمه می‌گویند که «یفرمایید بیرون» ! واقعاً 


چه کسی مسوول است؟ و آخر و عاقبت این گونه 
ان گر تفر اس بو داح ار خی سال گار امه 
اینها به چه شکلی خواهد بود؟ 
ا رزوی انتقال! 

معلم رسمی آموزش و پرورش شهرستان نمین 
هستم و حدود چهارده سال سابقه خدمت در 
روستاهای محروم و دورافتاده شهرستان نمین را 
دارم. در حدود ٩‏ سال است که هر ساله فرم انتقال 
به شهرستان خودم را پر می‌کنم» ولی موفق به 
انتقالی به شهر خودم نی شوم خانه و خانواده‌ام 
در شهرستان مرزی آستارا در وضع بدی بسر 
می‌برند. هر روز باید صبح زود از خواب بیدار شوم 
و با اتوبوس و یا به وسیله سواری به نمین بروم و 

پس از پیاده شدن از ماشین دوباره یک مسیر دیگر 
9 ماشین دیگری شوم طوری که مبلغ ۲۰ هزار 
تومان ماهانه فقط کرایه ایاب و ذهابم می‌شود. 

بچه‌ها و همسرم از این وضع بسیار ناراحتند. 


شرایطی به زمین‌های کشاورزی شهری و روستایی 
مجوز تغییر کاربری نمی دهیم. 

البته اگر استاندار محترم یک روز به همراه راننده 
استانداری فرصت می کردند و سری به زمین‌های 
شمال می زدند و نیز ویلاهای درحال ساخت و یا 
حصارکشی های مختلف زمین‌ها در روستاها و 
اطراف شهرهای شمالی را زیارت می‌کردند. اندکی 
بیشتر نگران می‌شدند جرا که چنین تهدیدهایی قطعاً 
جلوی هجوم بی رویه بورس‌بازان و بساز و 
بفروشان به زمین‌های شمال را نخواهد گرفت. 

قدرمسلم هزاران میلیارد سرمایه‌ای که وارد این 
بخش از کشور شده به دنبال راہ مفری برای خود 
ہوم ی مر رپ یسید 
مو قا اس هر ناخ ما ات شوه 
مت سد الما کارا ون ای 
اجازه نمی دھند این بازار داغ از نفس بیفتد. لذا هم 
مجوز تغییر کاربری آن را به هر حیله‌ای خواهند 
کر قت و قم سا تما بایان را کرات سا خت: گیا 
در این میان صدور این بخشنامه‌ها سرمایه عده‌ای 
از مردم کم‌توان را به باد خواهد داد که به سودای 
تأمین آتیه‌ای و به طمع یک سرمایه‌گذاری مطمئن 
برای ایندہ خود و بچه‌ها. از انبوه دلالان زمین در 
شمال کشور روی یک ورقه قولنامه دستی 
زمین‌هایی را خریده‌اند که اندک پولشان مرتب دچار 
کاهش ارزش و قدر و منزلت نگردد و حال معلوم 
نیست با این نوسانات متعددی که در این بازار پیش 
می ‌آید و با عدم نظارت و کنترلی که هست چند نفر 
از ایت ماه اظاراع جردا و اک | کارسته که ت 
هزار خون جگر پولی فراهم آورده‌اند و قطعه کاغذی 
گرفته اند. سرمایه‌شان را بریاد رفته خواهند دید. 

مول کار ایخ میان هرچه سنگ است به پای 
لک ات اگ ر کسی و انست دات در کٹ ھائ راک 
در عرض همین یکی, دو سال اخیر ثروتشان رابدون 


مسوولین آموزش و پرورش چرا به فکر ما نیستند؟ 
اا ما قاس کنخ هدرن نان اعد 
گر جا تما یس یت او مع 
است که پس از ۱۴ سال خدمت صادقانه. نتوانم به 
محل خدمتم (آستارا) منتقل شوم؟ 
آرزو دارم که وزارت آموزش و پرورش مشکل 
من و امثال بنده را در اولویت های کاری‌شان قرار 
داده و جهت حل آن اقداماتی را بیندیشند. 
یک فرهنگی خادم ملت و مملکت 


درد کشاورزان 


در شماره ۳۱۲۵ مجله عده‌ای از فرزندان دبیران 
۔ساوہ نامه‌ای تحت عنوان «ما فرزندان فرهنگیان» 
اندکی از مشکلات خود را ذکر کردند و من 
می‌خواستم با این عزیزان همدردی کردہ و از آنھا 
می خواهم در زندگی صبر داشته باشند. من 
سی کر انکر تگریم کہ جا تر کی کھا میم 
شرایط سختی را می‌گذرانیم و با سیلی صورتمان 
راسرخ نگه می داریم. حداقل شماهر ماه پولی هرچند 
ناچیز به دستتان می‌رسد. ولی ما چه؟ برای 
سرنوشتمان هیچ تضمینی وجود ندارد. 

اگر یک روز باران نبارد. اگر یک روز خشکسالی 
شود. اگر یک روز سیل بیاید. اگر یک روز محصول از 
و یو ی کی ا و تا رف ما 
سرمایه‌ای جز شرمندگی و خمیدگی قامتشان را 
درپی نخوآهد داشت 





دردسر و بدون پرداخت هیچ مالیاتی چند ده و 
چند صد برایر کرده‌اند شناسایی و حنی همان 
حقوق قانونی دولت و مالیات قانونی افزایش 
درآمدشان را از انها بگیرد می‌توان اميد داشت 
راستی چرا مسوولین ما در اکثر مناطق 
و پیشگیری نمی کنند؟ 
خطرناک و غیرقابل مهارش رسید نیمچه 
آستینی بالا می‌زنند؟ 
تا کی باید دولت و ملت تاوان این خواب 
سنگین و بی‌برنامگی‌ها و بی‌تفاوتی‌ها و 
سوءمدیریتها را پس بدهند؟ 


سکانس ۳ 

طبق اطلاع خبرگزاریهای رسمی کشور. ۵ 
کارخانه چینی کشور نیز ورشکست شده و 
دکانشان را تخته کردند. در کشوری که بشدت 
نیازمند حیات صنعت. کارخانه و تولید است و 
برای ایجاد اشتغال همه درحال تقلا هستند و 
این همه جوان بیکار وجود دارد البته تعطیلی 
کارخانه‌ها می‌تواند فاجعه به حساپ آید و به 
حساب هم می اید. 

بسیاری از کارخانجات نساجی کشور هم 
کت سو ی ا کو رخات تی 
چای نیز همین وضعیت را دارند و بلای همه 
تفای اس را مهم هاا 
و نهاد و ماءمور و اداره و کنترل و گمرک و... 
شاید در هیچ کجای دنیا مثل ایران قاچاق کالا 
این همه اسان و راحت نیست این را نیز باید به 
مجموعه شگفتی های کشور افزود. راستی 


آری مانه‌تنها نگران آینده خود هستیم. بلکه 
از ایندہ پدرانمان نیز هراس داریم. چون انها 
بازنشستگی ندارند و بیمه شامل حالشان 
انها تا اخرین روز عمرشان برای گذران 
زندگی باید کار کنند و امیدوار باشند. به اینکە 
شاید فرزند انشان زندگی بهتری داشته باشند. 
البته من مطمئنم خداوند بنده‌هایی را که به او 
نگاه می کنند و دستشان تنها به سوی او دراز 
است. تنها نخواهد گذاشت. به اميد ان روز که 
لظف او شال حال شمه با مد 
آتیه ابراهیمی کتولی ۔ علی آباد کتول 
آقای وزير دارایی» دست مریزاد 
گاهی انسان در طول زندگی با حوادث و 
رخدادهایی روبرو می شود که برایش غیرقایل 
باور است. از جمله موضوعی را که می‌خواهم 
برایتان قلمی کنم. 
اینجانب به لطف خدا از ابتدای تحصیلاتم 
تاکنون با معدل ۲۰ شاگرد اول بوده‌ام. در یک 
اقدام فرهنگی ریاست دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد نیز همه ساله به کلیه فرزندان کارکنانی 
که رتبه اول را در مقاطع مختلف تحصیلی 
تخر ان کرت اق ماه ےه غوران حا د یرداخت 
کرده‌اند که این مبلغ از ۵۰۰۰ تومان شروع و تا 
۰ تومان نوسان داشت.از طرفی 





چگونه است که با وجود کمترین کنترل و 
ماءمور و اداره در کشورهای اروپایی و اتحادیه 
اروپا ورود و خروج کالا در این کشورها حساب 
و کتاب دارد و قاچاق کالا در ان کشورها فقط 
محدود به مواد مخدر است و بقیه کالاها, با 
میا حا رط ندھ ا تالا 
و گمرک جابجا می شوند و در اینجا با وجود 
این همه مأمور و اداره و گمرک و بگیر و ببند. 
هزاران تن و میلیاردها دلار کالای قاچاق بدون 
پرداخت هیچ عوارض و حقوق گمرکی و رعایت 
هیچ استانداردی» وارد کشور می‌شوند و ایران 
را تقریباً به آزادترین و گل و گشادترین منطقه 
ازاد تجاری دنیا بدل کرده‌اند؟ 

و چگونه است درحالی که کارخانه‌های 
ایران مجبورند استانداردهای کیفیت را رعایت 
کنند. حق بیمه کارگرانشان را بپردازند. حقوق 
و مزایا و عیدی و پاداش و عوارض و مالیات نیز 
ودا ووا خی ات شب اس اس 
محصولاتشان را به میزانی پایین بیاورند که 
قادر باشد با محصولات وارداتی بنجل و ارزان 
و قاچاقی که بدون پرداخت هیچ کدام از اینها در 
بازار به‌وفور یافت می شوند مقابله کند؟ 

معلوم است که ورشکست می‌شوند و به 
خاک سیاه می‌نشینند. 

آیا کسی می تواند پاسخ بدهد که چرا در 
کشوری که این همه داعیه و نشانه قدرت و 
امنیت و ثبات دارد. هیچ قدرتی نیست که بتواند 
جلوی این همه قاچاق بی‌رویه را بگیرد؟ 


سکانس ۴ 
باز هم به قول آن دوست ایرانی که از اروپا 
به من زنگ زد: 
راستی شما می دانی در اینجا چه خبر است؟ 





حساید اری اد ار ه پد رح (بیمارستان امام 
رضا(ع» در مشهد هميشه از مبلغ جایزه من 
امسال که ۲۵۰۰۰ تومان دانشگاه علوم 
نکی موس ا ا و 
ار ات کرک اس چون 
به این کار معترض بودم در نامه‌ای مستقیم به 
اقای وزیر دارایی نوشتم و استدلال نمودم که 
چوا ا در اید اشنا تا من هیک 
می‌شود؟ من که درآمد مستمری ندارم و تقاضا 
کردم در صورت امکان مبلغ ۰ تومان که 
امسال از من کم کرد ه اند مسترد شو‌د. اما 
برخلاف انچه تصور می کردم یک رور 
ا و وا یس کت 
و از پدرم شماره حساب می خواهد. وقتی مکالمه 
پدرم تمام شد. او گفت که از وزارت اقتصاد بود. 
اف را تیر به هدف خورده بود. 
در کمال ناباوری برگشت مبلغ ۱۵۰۰ ریال 
وجه رایج را به دنبال نوشتن نامه تجربه 
کردم. ۱ 
من هم به پاس این محبت اقای مظاهری 
۰ تومان روی این مبلغ گذاشته و به 
زلزله‌زدگان تقدیم کرده‌ام تا هم من و هم ایشان 
در امر معنوی با هم سهیم باشیم. 
با تشکر . ویدا طاهرپور خلیل آباد 


نامه به سر دیبر 


با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانندگان خوب 
و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با عرض پوزش به خاطر تأخیر 
در ارائه به‌موقع پاسخ به همه شما گرامیان. 


۹ کاوه ۔ ساوه نامه شما را خطاب به خانم یری عیادی 
,00ج 9 0" 
نوبل هم برای خود معذوراتی دارد و نباید بیش از ظرفیت از او 
انتظار داشت. ضمن اینکه خانم عبادی در حرفھایشان و در 
سخنرانی‌هایشان حرفهای خوب هم زده‌اند و درست نیست که 
کاملا تخطته شان کنيم. الته انتقاد هم وجود دارد که باند مطرح 
۷۷۷۶۶۷۷۷۶٤٤۶٦۰‏ یت 
2 روت دی کی 9 ۷۹۷٢۷٢"‏ اک 
می‌کنم و برایتان توفیق طلب دارم. 

٩‏ مرجان ‏ ب ‏ ساوه نتوانستم متوجه شوم که به چه دلیل 
نام کاملتان را ذکر نکرده‌اید. به هرحال موضوع نامه شما بیشتر 
به جنگ هنر مربوط می‌شد. 

محمدرضا شاهد ۔ ساری درباره «بیماری ایدز» چند مطلب 
ای ترا رخا کر ار 
شمارا به مسوول صفحه ترازو نشان دادم. 

۳ 1 99 9ہ" 
زمان(عج) خواندم. خوب بود اما منتظر کارهای بهتر شما می‌مانم. 

ذکریا آقابابایی ۔ گرگان نامه‌های جدید شما نیز به دستم 
7۳۲ [ب(آٰپٰپئٰئٰ'ٰ9ٰ ۹ ۳ 
رت فا و ا ا وت ات نہ کت 
قاضی شهرضاو... که هر هفته چند نامه از شما دریافت می کنم. 
۹ ۱ 

4 جعفر بابایی . استارادوست عزیز ضمن قدردانی از همکاری 
صمیمانه‌ای که با مجله خودتان دارید. کارت خبرنگاری شما 
صادر شده و به‌زودی به نشانی شما ارسال خواهد شد. 

7 گرا ها ی اف و هک ہر 
داخل نامه خود بنویسید و برای دفتر مجله بخش سردبیری 
ارسال کنید تا کارت شما صادر شود. برقرار باشید. 

4 نورالله خواجات ‏ اهواز شعرهای شما را برای بررسی به 
دبیر سرویس شعر و هنر دادم تا در صورت امکان مورد استفاده 
قرار گیرد. اما همان طور که قبلا هم گفته ام بهتر است تا هر نامه‌ای 
در پاکتی جداگانه برای سرویس‌ها ارسال شود تا خدای 
8 1 ۶۷" 
روبرو نباشیم. 

٩‏ گندمکار ۔ درگز ضمن پوزش از وقفه‌ای که در ارائه پاسخ 
به نامه‌های شما ایجاد شدہ در صورت امکان ضمن تماس با 
روابط عمومی با معاون سردبیر مجله مشکل خود را مطرح کنید. 
به‌طور حتم حل خوآهد شد. 

ع ۔ پنبه کار . نیشابور اطلاعات ما در مورد استخدام یا 
٣"‏ را ۱ ۲۰ 
برای گرفتن اطلاعات بیشتر می توانید با شماره ۱۱۸ تهران تماس 
گرفته و شماره روابط عمومی آتش‌نشانی را بگیرید. 

پا 
نشریه ای این است که با مردم» در کنار مردم و برای مردم باشد 
و مطمتن باشید اگر شماهم این اصل رارعایت کنید موفق خواهید 
شد. 

م ۔ ش . مازندران خواننده گرامی ما هم مثل شما با 
رفتارهای خشن و دور از شاءن انسانی مخالف هستیم و بارها 
هم این نکته را حتی در همین ستون متذکر شده‌ایم که 
انديشه ورزی با اهمیت تر از خشونت است و وقتی خشونت 
ار تی سرا ری رای اک رک 
ناتوان است ولی بنده برخلاف شما بسیار امیدوارم که گذشت 
تر ار 


شماره ۳۱۳۵ 
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شماره ۳۱۳۵ 


دیگر به دبیر کلی برگزیده شد. 
خطای پزشکی عنوان شد 
#کنومرث صایری (گل آقا) درگذشت. 
#در حالی که رئیس جمهور از 
و جود زند انیان سیاسی در کشور 
سخن می‌گوید. رئیس قوه قضانئیه 
#در روز کارگر. میدان بهارستان 
شاهد راهپیمایی اعتراض امیز کارگران 
#دولت امریکا ایران را درسال 
۲ حامی تروریسم دولتی معرفی کرد. 
#تعرفه‌های خدمات درمانی هم 
افزایش یافت. 
«مجید انصاری)»: مجمع روحانیون 
مبارز اقدام‌های انجمن حجتیه را 
نمایندگی خود را ثبت کردند. 
چای تا پایان سال جاری منحل می‌شود. 
#مهندس میرحسین موسوی 
پذیرش کاندیداتوری برای انتخابات 
ریاست جمهوری را رد کرد. 
#با ابلاغ مقررات مبارزه با 
پولشویی به بانک‌ها و نهادهای مالی. 
مبارزه دولت با پولشویی آغار بت 
#تعدادی از زندانیان سرشناس به 
مر خی وف 
اوضاع کشور پرداخت. 
٭ توکلی: مجلس هفتم در برنامه 
چهارم تجدید نظر می کند 
#دور دوم انتخایات برای ۵۷ 
کرسی مجلس هفتم برگزار شد. 
#آمریکایی‌ها کنترل فلوجه را به 
#ابوبکر بشیر روحانی اندونزیایی 
مجددا بازد اشت شد. 
۹۴ کشو ‏ از ارائه کر درباره 


طالبان خودداری کرده‌اند. 

*٭ امریکا در نظر دارد به دلیل 
حمایت سوریه از تروریسم, این کشور 
را تحریم کند. 

٭وضعیت شکنجه زندانیان عراقی, 
افکار عمومی را به خود جلب کرن 

#ترکیه به عراق و افغانستان نیرو 
اعزام نمی کند. 

«عرفات»: آمریکایی‌ها مرا فریب 
داده‌اند. آماده شهادتم. 


رک 








جالش های مو جود در رو ابط ایران و ارو با 


پایان دیپلماسی ارعاب 


ھمگر انی در جهان که پس از فروپاشی شوروی ق 
برچیده شدن دیوار اھنین رشد کردہ بود اگر چه در پی 
حوادث خونین و ناگوار بالکان و آنچه بر سر یوگسلاوی 
امد تا حدودی متوقف شدہ و تحت الشعاع قرار گرفت. اما با 
پیوستن ۱۰ کشور جدیدبه اتحادیه اروپا که به طور عمده 
از کشورهای کمونیست پیشین شرق اروپا هستند 
مشخحص شد گه حرکت ها در این راستا ادامه داشته و در 
متوسل می شوند که این روش ها به سر امده وباید 
رابطه‌ای منطقی و اصولی همراه با برابری بین مردم و 
حکومت‌ها به وجود اید. این وضعیت خصوصا در دولت‌ها 
و جوامع چند قومی به هیچ وجه پذیرفتنی نبود زیرا تحمیل 
تک فرهنگی آن گونه که باب میل «اسلوبودان میلوشوویچ 
رئیس جمهوری وقت صربستان بود در پایان قرن بیستم 
درجهان جایی‌نداشت و باید این روش‌های مستبدانه و 
سیاست‌های تبعیض امیز تغییر می کرد. 

میلوشوویچ که به اتهام جنایات جنگی در «لاهه» زندانی 
انجا صریستان است). در خالی که درکشوری نظیر 
یوگسلاوی که باید به صورت فدرالی اداره می‌شد اقوام دیگری 

در نهایت نیز با فروپاشی و از بین رفتن دموکراسی‌های 
توده‌ای از نوع روسی درشرق اروپا؛ بقای میلوشوویچ و 
ارمغان اورد. 

پایان جنگ بالکان. سیاست ھمگرایی را در اروپا تقویت 
و تشدید کردہ و نقش و اھمیت اتحادیه اروپارا در قاره سبز 
افڈایش داد. 

۰ عضو جدید اروپا 


اتحادیه اروپاکه از زمان شکل قیری همواره در سایه آمریکا 
و تهدیدهای شوروی حرکت کرده و به بقای خود ادامه داده 
بود در طول بحران بالکان این فرصت و موقعیت را بدست 
اورد تابه صورتی مستقل و فعال در مسائل قاره اروپا دخالت 
کند. به طوری که آمروزه این اتحادیه به یک قطب قدرتمند در 
تحولات جهانی تبدیل شده و از غرب اروپا فراتر رفته و دامنه 
نفوذ و فعالیتش شرق و جنوب قاره سبز را نیز فرا گرفته 
است. اگر چه این توهم برای عده‌ای به وجود آمده که اروپا 
ممکن است به قدرتی درمقابل آمریکا و مخالف واشنگتن 
تبدیل شود ولی به هیچ وجه نمی‌توان پذیرفت که اتحادیه 
اروا می ات ایس ای وتظانی بار اک سود 

این ذهنیت خصوصا از زمانی که اتحادیه اروپا در 
صدد ایجاد ارتش واکنش سریع بر آمد و یا برخی زمزمه‌ها 
در مخالفت با بعضی اقدام‌های آمریکا سر داد شکل گرفت. 
حوادث بالکان, افغانستان. عراق و جنگی که عليه تروریسم 
راه افتاده نشان داد که اروپا موظف به دنباله‌روی از 
آمریکاست و برای حفظ منافع و موقعیت خود ناگزیر است 
تاو اتکی و ساست‌های کاع سید منراء ره 


حمله و اقدام‌های آمریکا و متحدانش درعراق که در نهایت 
بابروز مشکلات و موانعی برای آنها همراه بود. این واقعیت 
را شکار ساخت که واشنگتن نیز تمایلی به استقلال و تک 
روی اروپا نداردو از کشورهای این منطقه به عنوان متحد و 
یاسیاهی لشکر در تحقق اهدافش بهره می‌گیرد. در این میان 
باید حساب انگلیس را از دیگر کشورهای اروپایی جدا کرد. 

انگلیس در همه حال دوست و متفق آمریکا بوده 
است.البته درصورتی که المان و فرانسه در ماجرای عراق 
موفقیتی به دست می‌آوردند. می‌توانستند جبهه‌ای تشکیل 
داده و با برخی اقدام‌ها و برنامه‌های واشنکتن درعصری که 
جهان تک قطبی بوده و امریکا محور اصلی است به مخالفت 
برخیزند. اما امروزه اشکار شده که انها در نهایت ناگزیر به 
پیروی از سیاست‌های آمریکا و همراهی با این کشور هستند. 

پذیرفتن ۱۰ عضو جدید در اتحادیه اروپا و تبدیل این 
اتحادیه به یک قدرت بزرک اقتصادی و سیاسی اگرچه از 
اهمیت بسزایی برخوردار است. اما آن را نمی توان رقیب 
آمریکا به حساب آورد. در ارتباط با موقعیت کنونی اتحادیه 
اروپا پس از پذیرش اعضای جدید. نظریات «ژاک شیراک» 
رئیس جمهوری فرانسه که کشورش یکی از قدرت‌های 
برتر در اتحادیه اروپا است. بسیار با اھمیت تلقی می‌شود. 

وی در یک مصاحبه مطبوعاتی به صراحت اعلام کرد 
7گ رت ان یی اس اسر انتا 
گسترش حوزہ و افزایش تعداد اعضای خود روبرو بودہ 
است. در سایه این گسترش, عملا بیشتر کشورهای قاره اروپا 
که زمانی به دلیل قطب بندی‌های دوران پس از جنگ از 
همدیگر دور افتاده بودند بار دیگر به یکدیگر ملحق می‌شوند. 
فرانسه این اقدام را گام مثبت دیگری برای استحکام بیشتر 
صلح و ارامش در این قاره می‌داند. شیراک افزود: 

«با این گسترش, جمعیت اتحادیه اروپا به ۴۵۰ میلیون 
نفر می رسد و عملا بعد از چين و هند به عنوان سومین بلوک 
جمعیتی در دنیا ظاهر می‌شود. علاوه بر این که با وجود ۲۵ 
کشور. اتحادیه اروپا به عنوان قدرت اقتصادی. یک چهارم 
ثروت جهانی را در تصاحب خود خواهدداشت. پیوستن ۱۰ 
کشور شامل هشت کشور اروپای شرقی و دو کشور اروپای 
مرکزی به این اتحادیه راه این اتحادیه را به شرق اروپا 
هموار کرده و انها را وارد حیات خلوت روسیه کرده است. 

پذیرش ۱۰ کشور مالت. قبرس, ایسلند. لتونی, لیتوانی. 
لهستان. اسلواکی. اسلوونی. جمهوری چک و مجارستان از 
زمان شکل‌کیری این اتحادیه پنجمین عضوگیری ان است 
اما برای نخستین بار بود که کشورهای بلوک شرق سابق 
به عضویت ان در آمدند و به قرار اطلاع درسال ۲۰۰۷ نیز 
دو کشور دیگر شرق اروپا شامل بلغارستان و رومانی وارد 
این اتحادیه خواهند شد. 

اتحادیه اروپا و ایران 

با توجه به افزایش اعضای اتحادیه اروپا به ۲۵ عضو و 
گسترش آن به شرق اروپاء این سئوال پیش می‌آید که آیا افزایش 
اعضا و گستردگی مرزهای جغرافیایی می‌تواند تاثیری در 
سیاست‌هاو دیدگاه‌های این اتحادیه به وجود آورده و روند ان 
را دگرگون سازد؟ در همین راستا این سئوال نیز در اذهان 
ایرانی‌ها شکل می گیرد که اتحادیه جدید ۲۵ عضوی چه 
سیاستی در قبال تهران در پیش گرفته و مواضع آن در 
چالش‌هایی که بین ایران و امریکا و تهران با اژانس بین المللی 
انرژی آتمی وجود دارد. چه خواهد بود؟ 





بازار مشت رک اروپا 

اتحادیه اروپا در حقیقت از سال 1۵1 که شش 
کشور غرب این قاره دست به تشکیل اتحادیه زغال 
سنگ و فولاد اروپا(65ع) زدند شکل گرفته و در طول 
این سال‌ها چندین بار نام خود را عوض کرده است. 
لوکزامبورگ و هلند می‌شد. تحت عنوان بازار 
مشترک اروپا در پی معاهده «رم» وارد دوران 
جدیدی از حیات خود شد. پس از ان نام بازار مشترک 
به جامعه اروپایی و در نهایت اتحادیه اروپایی تغییر 
کرده است. 





ایران از کشورهایی بوده که از همان ابتدا به 
صورت انفرادی با اعضا و یا با اتحادیه رابطه 
سای یواست رر ار سا 
در سال فاع ہس ات ااب نا قرا نشیس فا رف اه 


بود که این فراز و نشیب‌ها ناشی از بروز تحولات و 
تغییرات در ایران بوده است. 

اولین قرارداد بازرگانی ایران با بازار مشترک 
اروپا در ۲۴ اکتبر ۱۹۶۳ در مقر شورای وزیران در 
«بروکسل» به امضا رسید. این نخستین قرارداد 
تجاری و بازرگانی بین بازار مشترک اروپا و یک 
کشور مسلمان بود. در این قرارداد سه ساله صرفا 
امتیازاتی در زمینه تعرفه گمرکی برای کالاهای 
صادراتی ایران نظیر خاویار. فرش, کشمش و برگه 
زردالو در نظر گرفته شده بود. 

برخی تحلیلگران معتقدند؛ روند میادلات 
بازرگانی ایران و بازار مشترک به سود تهران نبوده 
است زیرا ایران همواره در مبادلات خود با این بازار 
دارای کسری موازنه بوده است. بطوری که در سال 
۱ این کسری پانصد میلیون دلار بوده و سالانه 
نیز ۱۳ درصد افزایش می‌یافت. یکی از دلایل افزایش 
کسری» تبعیض بودہ که برای واردات کالاهای ایرانی 
در نظر گرفتھ موی ذر ایخ ارفاظ وزارت اقتضاد 
ایران در سال ۱۹۷۲ اعلام گرد 

برای مقابله با کشورهایی که برای کالاهای 
سادراتی اران بعک دال سی کوت ریا ار 
0 یه ی ا کی ماع 
ورود کالاهای ایرانی می‌شوند مقررات جدیدی را به 
موه اد الک قد کات 

جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۷۳ و تحریم 
نفتی غرب توسط اعراب به نفع ایران تمام شده و 
2ت اسر اط اتصادی اسان فا 


بهبود بخشد. در این رابطه وزیران اتحادیه در 
گردهمایی خود در ۱۲ نوامیر ۱۹۷۴ تاکید کردند: 
«اتحادیه در روابط خود با ایران اهمیت سیاسی و 
اقتصادی ان را مد نظر قرار خواهد داد.» 

این وضعیت سیب شد در سال ۱۹۷۵ پس از 
آمریکاو سوئدہ ایران بزرگترین طرف داد و ستد بازار 
مشترک محسوب شود. 

تغییر شرایط 

قبل از پیروزی انقلاب. مسائل سیاسی تاثیر 
چندانی در روابط دوطرف نداشت ولی پس از انقلاب 
شرایط تغییر کرد. حادثه‌ای که در سفارت آمریکا در 
تهران اتفاق افتاده و در پی تحریم اقتصادی ایران 
از سوی واشنگتن موجب شد تا اتحادیه اروپا نیز در 
برا کرات رس رک نس 
امروز این روابط با فراز و نشیب همراه بوده است. 

تحریم ایران 

رابطه تهران با اتحادیه اروپا به این دلیل دچار 
تغییر و تحول شد که ایران در صدد چالش با غرب 
برآمد و آمریکا نیز که نفوذ غیر قابل انکاری در برخی 
۱ گنز رهاس فن نها عادبه نارہ اد نات اس 
ا2تحرب مای اعبمال قد تس فک که اسان 
حمایت و تبعیت کند در همین راستا ایران که تصور 
می کرد به دلیل همراهی برخی از کشورهای اروپایی 
با انقلاب ایران. می تواند با اتکا به انها به مقابله با 
آمریکا برخیزد دچار اشتباه در محاسبه شده و 
دوستان اروپایی خود از جمله فرانسه را که سفارتش 
در تهران کلباران شده بود. از دست داد. 

تحریم‌هاء واقعیت جهان دیپلماتیک را به روی 
مسئولین ایران که اشنایی چندانی با این قواعد 
نداشتند گشوده و آنها را با ارتباطات اشنا کرد. 

اتزان شیر متاسفانه در عوضن این که ور تفا 
برطرف کردن مشکلات و موانم برآید اروپارابه چالش 
فرا خوانده و سعی کرد روابط باقی مانده را نیز با 
مشکل روبرو سارد. ۱ ۱ 

در سال‌های گذشته خصوصا از زمانی که اقای 
«خاتمی» رئیس جمهور شد. نگرش اتحادیه اروپا نیز 
در قبال ایران تا حدودی تغییر یافته واین اتحادیه 
کر توا 
مسائلی که در داخل ایران اتفاق افتاد, این مذاکرات را 
دچار دست انداز کرد. 

البته در این میان گروهی نیز وجوددارند که 
ار ای اس اه 
تهران با چهانیان ندارند. این افراد هر گاه نیز گشایشی 
در روابط تهران با جهان به وجود می آید به نوعی آن 
را مختل کرده و از بین می‌برند. 

در سال‌های گذ‌شته متاسفانه این ذهنیت برای 
عده‌ای به وجود آمده بود که اتحادیه ازویا خضو‌ضا 
مٹلٹ قدرتمند آن که شامل انگلیس, فرانسه و آلمان 
می‌شود. را می‌توان در مقابل امریکا قرار داده و از 
الات فان اغا اوه کرس وی اف اا 
فساله ہے وتات که اتخادیة امویا دارا راه 
مستحکمی با آمریکاست و در حقیقت از واشنگتن 
دنباله‌روی می کند هم چنین ایران از آنچنان موقعیتی 
برخوردار نیست که انها به خاطرش با امریکا در 
افتاده و در مقایل آن بایستند. 

سفر خرازی به اروپا 

بان AN‏ سے ند ول 
اروپایی مورد توجه قرار گرفته و محور سیاست 
خارجی به سوی سه کشور قدرتمند اروپا متمایل 


شود. وی به دفعات مشحص شد که اروپا حاضر 
نیست به هیچ وجه منافع و رابطه خود با آمریکا را 
فدای گرایش به ایران کند. سفر اخیر خرازی وزير امور 
خارجه به «بروکسل» و مذاکراتی که با چند کشور 
اروپایی انجام داد بار دیگر بر این مساله صحه گذارد 
که مجموعه کشورهای اتحادیه اروپا دارای سیاست 
صورت منفرد به خود جلب کرد. هم چنین نگاه 
انتقادی آنها در قبال تهران تغییر نیافته است. به جز 
برخورد نامناسبی که در جمهوری چک با وزير 
خارجه ایران شد. «رومانوپرودی». «خاویر سولانا» و 
«کریس پاتن» مقام‌های ارشد اتحادبه اروپا نیز این 
بین المللی انرژی اتمی درباره ایران. فراتر از قبل به 
انتقاد پرداخته و مواضع انتقادی جدیدی اتخاذ کردند 
که برای تهران غیر قابل انتظار بود. 

فایننشنال تایمز در پی دیدار «خرازی» با «پرودی» 
دعوت خرازی برای دیدار از ایران نداده و با برشمردن 
موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران وعدم همکاری 


جنگ بالکان بر این مساله صحه 
گذارد. که دوران حکومت های 
سلطه گر معتقد به دییلماسی ارعاب و 
تهدید به سر امده است. 


ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی درحد انتظار, به 
سیاست خارجی ایران اعتراض کرده است. 

اروپا این بار در ملاقات با خرازی سه مساله را 
مورد تاکید انتقادی قرار داد که شامل وضعیت حقوق 
بشر. انتخابات مجلس هفتم و همکاری با آژانس 
7 

او رها مج اکوات ارو 
بر این رابک اغلام کرنۃ انات اسان مرعبات 
ا ای سناری راد رصان اسان قاق اف کرد ات 

یکی از نمایندگان رسمی اتحادیه اروپا نیز گفت: 
«اروپا برای رابطه با ایران سرمایه‌گذاری کردہ اما 
اگر مقام‌های ایران نخواهند به پیش شرط‌های تعیین 
شده از سوی اروپا عمل کنند. هیچ رابطه‌ای گسترش 
نخواهد یافت. در حال حاضر و با قاطعیت می‌توان 
گفت که تا قبل از اجلاس شورای حکام آژانس 
ی ی ا چا رشن کرت نمی 
پیش نخواهد گذ اشت.» 
گفتکوهای ناتمام ایران و اتحادیه اروپا 

در خبری که مرکز مکالمات سیاسی اتحادیه 
اروپا اعلام کرد و در حقیقت جمع‌بندی دیدار خرازی 
با سران این اتحادیه بود. امدہ بود: 

گفتگوهای ایران و اتحادیه اروپا با مخالقت طرف 
ارویاے اما ها وم اتصالی ار او ارات 
بعد از ماه ژوئن سال گذشته و در پی فعالیت‌های 
هسته‌ای ایران متوقف مانده و هنوز شرکای اروپایی 
تصمیم به ادامه ان نگرفته اند. در حال حاضر پرونده 
باز و آنها در حال پیگیری قطعات آلوده به اورانیوم 
غنی شده هستند. 

آنچه در سفر اخیر خرازی به بروکسل آشکار شد 
این واقعیت بود که اروپا یکپارچه و متحد است و از 
یک سیاست خارجی واحد و هماهنگ تبعیت می کند 
و نگاهش نیز نسبت به تهران تغییر نکرده است و 
نمی توان با جذب تک تک کشورهای عضو این 
اتال مغو تا خرد هرسا 
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مطلبی کاملاً علمی در مورد روح 





در تابستان ۱۹۹۱ «پام رینالد» متوجه شد که از 
جات ی نکن اد گرا منرت خطری ان را 

دکتر «رویرت استپزلر» متخصص و جراح مغز 
و اعصاب و مدیر موسسەه عصب شناسی «فونیکس» 
به بیمار ۳۵ ساله خود گفت. برای اینکه بتواند مغز او 
کر دص تح رت تق 
طی مدتی که قلب او از حرکت بازمانده ممکن است 
روند عملکرد مغز او نیز متوقف شود. در این صورت 
با درنظر گرفتن تمام معیارهای بالینی او برای بیش 
از یک ساعت خواهد مرد. به این معنا که تمام علائم 
حیات او از جمله ضربان قلب. جریان خون, تنفس و 
از همه مهمتر عملکرد مغز از بین خواهد رفت. 

در مدتی که «رینالد» در بیهوشی به‌سر می‌برد. 
اشارات و راهنماییهای دستگاهی که در گوش او کار 
گذ اشته شده بود و صدای تیک ضعیفی برای سنجش 
کت کلک بحش شترا محر ار ار ای شوہ 
می‌شد. زنده یودن وی را اثبات می‌کرد. 
طریق می‌توان عکس العمل مغز را نسبت به صدای 
تیک ضعیف دستگاه کنترل کرد. همچنین بخشهای 
دیگری در مغز وجود دارند که اعمال غیرارادی دیگر 

همچنان که دکتر «استپزلر» بر ارہ جراحی فشار 
می اورد تا جمجمه بیمار را بشکافد. مساله‌ای بروز 
کرد که هرگز نظیر ان در هیچ یک از مانیتورهای 
ازمایشگاهی دیده نشده بود. 


۶۹ ۶ ۹۶۹ لئ 
رت شماره ۳۱۳۵ 


آنیتا بار تولومو 


برگردان: تهمینه نادعلی 


فشار زیاد از جسم خود خارج می‌شود. و سپس از 
نقطه‌ای در فراز اتاق (شاید نزدیک به سقف) از بالای 
سر دکتر «استپزلر» درحال تماشای صحنه عمل 
جراحی است. او دید که دکتر «استپزلر» وسیله‌ای 
شبیه مسواک برقی رادر دست دارد. یکی از پرستاران 
از تنگی رگ بیمار شکایت دارد. ظاهرا عمل جراحی 
دیگری نیز روی کشاله ران «رینالد» درحال انجام 
بود» درحالی که این خارج از برنامه بود. «رینالد» با 
کا وت سی کرات تج اه 
مغز است. 

در این حال «رینالد» حس کرد آنچه دکتر و 
دستیارانش در داخل جمجمه او انجام می‌دهند. مانند 
خیال و وهم بر او می‌گذرد. اما چشمها و گوشهایش 
کاملا بسته بودند و او نه چیزی میدید و نه چیزی 
می‌شنید. آنچه می‌توانست مشاهده کند و یا بشنود 
از طریق درک مستقیم بود. و او با همه وجود آن را 
حس می کرد و می‌فهمید. ارہ جراحی به نظرش مانند 
مسواک برقی بود و یک عمل جراحی دیگر نیز 
به‌راستی بر روی کشاله ران او درحال انجام بود. 
بازکننده‌های رگهای قلبی بایستی تا قلب او پیش 
می رفتند و درنهایت ماشین قلب -ریه را تشکیل 
کے د اد ند. 

دکتر «استپزلر» دستور داد. تخت «رینالد» را به 
حالت ایستاده نگه دارند تا جریان خون بدنش متعادل 
شود. تمام شواهد و دلایل بیانگر این مطلب بود که 
کر e‏ 
قلب او متوقف شده بود. و تنفس هم در ریه وجود 
نداشت. جریان خون قطع شده بود و مغز هم که... 

اکنون «رینالد» خود را درحال سقوط از یک 
تونل عمودی یافت. درحالی که انتهای تونل تنها 
سفیدی و نور دیده می‌شود و در تمام طول تونل او 





در دریایی از نور غوطه می خورد. این طور به نظر 
می رسید که این تونل درست در مسیر حرکت نور 
ساخته شده و محل عبور همه نورهای دنیا بود. وقتی 
تونل تمام شد. او در مکانی جدید که هیچ چیز در ان 
وجود نداشت. بدون اینکه روی سطحی قرار گرفته 
باشد و اصلا سطحی دیده شود. مادربزرگ خود را 
که سالها قبل فوت کرده بود. دید. همچنین دوستان 
و اشنایان دیگر را. ظاهرا زمان متوقف شده بود. 
سپس مردی ارام و باوقار او را به سمت چسمش 
برده و به او آموخت که چطور به جسمش بازگردد. 
این کار مثل شیرجه زدن در استخر يخ بود. بسیار 
سخت و تقریبا غیرممکن به نظر می رسید. «رینالد» 
در خود هیچ تمایلی نسبت به بازگشت نمی‌یافت. اما 
ظاهرا ناچار بود. 

او پس از بازگشت. همه آنچه را که دیده و آزموده 
بود. برای دکتر «استپزلر» تعریف کرد: 

۔ «من مطمئنم از عهده درک آنچه من آزمودم 
برنمی آیید. می دانم باور نمی کنیدء ولی من باید 
برایتان تعریف کنم. باورکنید این خواب نبود. همه اش 
واقعیت داشت. من حقیقت ان رابا همه وجودم حس 
کردم.» 

و دکتر در پاسخ به او گفت: 

۰«آنچه تعریف کرده‌ای تا به حال در طول تجربه 
کاری من سابقه نداشته است و من تجربه‌ای در این 
عجیب بود. تا بەحال پیش نیامده بود که بیماری 
و قطعیت مرگ او ثابت شود و پس از مدتی دوباره 
علائم ظاهر و او زنده شود. این اولین بار است که 
چنین اتفاقی را تجربه کرده‌ام و درک ان برایم مشکل 


أست.) 
وافعبت با خبال 
امروزه پیشرفت چشمگیر علم پزشکی به 


پزشکان این امکان رأمی‌دهد. افرادی که مرده‌اند و به 


با خواندن این مطلب 
ی از 
مر ک؛ ماهیت روح انسان» و 


اتفاقی که پس از مرکت رخ 
خواهد داد. پاسخ دهید 


دوباره به زندگی برگردانند. بنابراین دخالت عام 
پزشکی مرز مرگ و زندگی راکمی جابه جا کرده است. 
شمار افرادی که مانند «پام رینالد» به زندگی 
برگشته اند. در حدی است که در تصور شما 
نمی‌گنجد. امروز افسانه خروج روح «پام رینالد» از 
جسمش و سفر او در تونل نور و ملاقات او با افرادی 
که درگذشته‌اند و او دوستشان داشته و با فرشتگان 
به حقیقت پیوسته است. و باور ان برای افرادی که 
ان را تجربه کرده‌اند. کاملا ممکن است. عنوان این 
پدیدہ از مرگ یا ))۷0٥٤(‏ است. درواقع در این 
حالت» فرد مرگ را حقیقتاً تجربه می کند و روح او از 
جسمش خارج می شود و حتی بیشتر طول مسیر 
سفر مشهور آخرت را نیز طی می‌کند. اما هنوز به 





مقصد نرسیدہ نیرویی ناشناخته او را از راه رفته 


بازمی گرداند. پیش از بازگشت. ابتدا دکترها حقیقتا 


ناامید می شوند و مرگ را قطعی می دانند و ارسال و 
دریافت بقیه گزارشهای علائم حیاتی را متوقف 

طب سنتی این پدیده را چنین تفسیر می‌کند که 
این گونه رویدادها خیالاتی هستند که از تغییرات مغز 
درحال مرگ نتیجه می‌شوند. اما امروز در قبول این 
تفسیر مشکلاتی هست. چنین خیالاتی فقط زمانی 
پدیدار می شوند که مغز از انجام برخی وظایف عاجز 
می‌شود. مغزی که تمام علائم حیاتی از آن محو شده 
باشد. دقیقا مثل کامپیوتری است که از برق کشیده 
اللہ و اس خازع اس سم انم م کر ان 
خیال پردازی ندارد و هیچ گونه پردازشی از وی 
برنمی آید. 

ادن تشاد اشکان در ماه مسال درک وات 
و حقیقی که حین پدیده آستانه مرگ و زمانی که مغز 
هیچ و مجدداً تأکید می‌کنم. هیچ فعالیتی ندارد و 
مسأله درک آنی و خیال. موضوعی است که 
دانشمندان و علمای دين و حنی مردم عادی را 
راداکتت تا دوس اس سا برق 7 اه 

این گونه تجربیات به‌سادگی به دست نمی آیند. 
اگر ما تتوریهای علمی را در مورد زندگی» مرگ و 
فا کول گر راف نو مدآ 
این گونه تجربیات را ساده نمی بینیم. پدیدہ )0۷00٤(‏ 
به همه دنیای علم و اهل ان ثابت می کند که وجود 
روح ممکن است. اما هنوز عده‌ای وجود دارند که به 
تحت اوق فطل نگ دار 

از یک محقق انگلیسی به نام دکتر «سوزان 
بلک مور» پرسیدم: «در مورد «پام رینالد» چگونه 
»N۴«‏ رخ داد؟» او پاسخ را از طریق ۶-2 چنین 
اعلام کرد: 

«اگر چیزی که در مورد «پام رینالد» تعریف 
کردید. درست باشد. تمام علم بايد دوباره نوشته 
شو‌د.» 

«بلک مور» این گونه انگاشت که حساب باز کردن 
روی این موضوع. کار درست و حساب شده‌ای 
ددست : 

۔ «نگاهی به E‏ سال تحقیق در مورد 
ادعاهای ماوراءالطبیعه می گوید که اطلاعات مقدماتی 
به دست امدہ از «پام رینالد» در هیچ‌کدام از مدارک 
ثبت شده به‌راحتی پیدا نمی شود. به بیان دیگر او 
نظریه توضیحی جدیدی پیشنھاد کردہ است: 

-«من فقط می‌توانم بگویم انتظارم این است که 
٦‏ اک را ۶۷۶۶ 
می‌کند. رخ نداده باشد.» 

او در کتابی که ربط با موضوع 02 به نام 
«مردن برای زندگی کردن» نوشته است: 

E‏ آستانه مرگ 0۴6 سفر در تونل نور و 
تجربه کردن خروج روح از بدن می‌تواند در اثر فشار 
سخت و شدید رویدادهای فیزیولوژیکی پدیدار شود. 
برای مثال در طول عمل جراحی مغز, زمانی که بیمار 
در بیهوشی موضعی به سر می‌برد. مرتباً اخباری از 
مشاهده تصویری از خروج روح از بدن خود می‌دهد. 
مغز انسان در زمانی که در استرس به‌سر می‌برد. در 
دریایی از مواد خواب اور و یا توهم زایی به نام 
«اندورفین» غوطه می خورد. 

او همچنین ادعا کرد: 

-«نتیجه ای که از مطالعه شو‌اهد و مدارک به دست 
می‌آید. این است که تجربه خروج روح از بدن و سایر 


اجزاء آستانه مرگ «۷02» آنطور که به نظر می‌رسد. 
برای هر مغز درحال مرگ و رو به زوالی پدیدار 
نمی شود.) 

اما قلب نگار و محقق «0۴/»» «مایکل سابوم» آنچه 
«رینالد» دید و شنید و گفت را با رونوشت گزارش 
عمل جراحی دکتر «استپزلر» مقایسه کرد و چنین 
نتیجه گرفت کہ در طول زمانی که «رینالد» تونل را 
طی می‌کرد. مغز او هیچ فعالیتی نداشت ت. درست مثل 


کامپیوتری که به برق وصل نباشد و از پریز برق 
گید سر مو وا 
ویک مغز مرده نمی تواند هیچ نتیجه غلط ویادرستی 
رابررسی کند. نمی‌تواند خیال‌پردازی کند و یانسبت 
به داروی بیھوشی ویاسایر داروها عکس العمل نشان 
دهد. جسم «رینالد» تمام معیارهای مرگ بالینی را 





شت. هیچ خونی در بدن رت وس و به 
جوا سی ارت رت 
کرده. چیست؟ 


این من نیستم. 
این فقط جسم من است 

«باربارا رومر» پزشک داخلی «فورت لا دردیل» 
در «فلوریدا» در بیمارستانی که به سال ۱۹۷۰ دوره 
تخصص خود را در آن می‌گذراند با بیماری مواجه 
شد که پدیده «۶2» برای او رخ داده بود. این اولین 
مورد برخورد او با چنین فردی بود. تا سال ۱۹۹۴ او 
با بیش از ۶۰۰ نفر که «عدال» را تجربه کرده بودند. 
مصاحیه کرد و کتایی در این مورد نوشت. اگرچه 
عقیده او با بسیاری از همقطاران خود در حرفه 
پزشکی مطابقت نداشت. اما او را متقاعد ساخت که 
چیزی وجود دارد که در دوره پس از مرگ ما زندگی 
می کند. او می‌گوید: 

-«زمانی که با این افراد مصاحبه می کردم. فهمید م 
که انها مایلند در این مورد با بقیه افرادی که ۱۶ را 
تجربه کرده‌اند. ارتباط داشته و حرف بزنند.» 

و او پس از آن هر ماه افراد این گروه را دور هم 
جمع می کرد. به‌تدریج این گروه تبدیل به بزرگترین 
گروه در دنیا شد. 

«رومر»: - دلم می خواست حرفهای آنها ۳ 
بشنوم. بنابراین دریکی از جلسات گفتگوی انها 
شرکت کردم. دهها نفر از زنان و مردان پیر و جوان 
دور هم جمع شده بودند تا تجربه‌شان را در مورد 
چیزی که به‌زعم آنها سفر دگرگون کننده روحانی 
بود. به اشتراک جک ار «رویرت میلهام» می گوید 
که قلیش طی یک حمله قلبی ایستاد: 


-«درد به ناگهان از من جدا شد. بدنم آویزان بود 


و در بلندی قرار داشتم. جسم خودم رادیدم که روی 
تخت خوابیده بود و پزشکان و اطرافیان پدالهای 
شوک الکتریکی را روی آن می‌گذاشتند.» 

او می‌گوید. پس از دیدن ان منظره و به دست 
آوردن خودآگاهی. بیشتر به خود و روحیات و 
اخلاقیات خود توجه می کند. 

«کن آمیک» مو سس تکنولوژی زبان ملایم. 
»ND۴«‏ را تجربه کرده است. او با عکس العملی که 
نشان دهنده حساسیتش نسبت به موضوع ))۷۷٥١(‏ 
و کی کک سار حال در کی 
لحظه است) می‌گوید: «من می‌توانستم همه چیز رابا 
رنگ ببینم. می‌توانستم همه چیز را بشنوم. و 
می‌توانستم احساساتی نظیر ترس و یا ارامش و 
راعتی وا دوگ کته احساساتی که در آن اه 
همراهم بود. پس آن جسم کبود رنگی که دراز کشیده 

بود. متعلق به چه کسی بود؟ آن من بودم. من 
مس ات سس ند سے ان 
نگاه کنم. اما این حقیقتاً خود من شود این فقط جسم 
من بود.) 

این دسته از افراد شواهد و مدارک پزشکی مربوط 
به مرگ بالینی خود را نمی‌پذیرند. اما در حاشیه 
قضیہ به آن نیز توجه دارند. این »N5۴«‏ است. تجریه 
آستانه مرگ و همان چیزی که این جمع را گردهم 
جمع اورده است. 

به اعتقاد «رومر» انها وقتی فهمیده‌اند که تنها 
نیستند و یا دیوانه نشده‌اند. احساس آرامش می کنند. 
شاید داستان آنها به نظر خیالی باشد. اما آنها غیرعادی 
و استثناء نیستند. آنها فقط افسانه وجود »N2۴«‏ را 
که همه مردم دنیا به طریقی گفته اند. منعکس کرده‌اند. 

شو اهد جدید. نظر به‌های تازه 


درحالی که محققان پزشکی حاضر به فاش 
کردن اسرار روح و افرادی که پس از تجربه مرگ به 
زندگی بازگشته اند. نیستند. برخی بر این عقیده‌اند که 
سفر ایدی مرگ. در افرادی که در حالت »ND۴«‏ قرار 
می گیرند توسط مغزی که هنوز کاملا از دست نرفته 
( سفر به دنیای پ پس از مرگ نیست. بلکه چیزی 

ہو کے کہ کت 
و انگلیسی زبان «لانست». دکتر «پیم ون لومل» 
پزشک هلندی متخصص قلب روی یک بیمار ۴۴ 
ساله که دچار ایست قلبی شده بود. بررسی مجدد 
انجام داد. 

بیمار توسط آمبولانس با سرعت هرچه تمام به 
شوک الکتریکی اقدام به بازگرداندن ضربان قلب او 
کردند. یکی از پرستاران برای اینکه بتواند لوله 
اکسیژن را در گلوی او قرار دهد. دندانهای مصنوعی 
او را از دهانش خارج کرد. وقتی همه کارهابه درستی 
انجام شد. بیمار به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل 
شد 

یک هفته بعد. بیمار که اکنون حال عمومی بھتری 
داشت. پرستاری را که دندانهای مصنوعی او را از 
دهانش خارج ساخته بود دید و شناخت. درحالی که 
در آن رمان «مرن» درحالنی دین کماو مرک اسر 
می‌برد و امید چندانی به بازگشت او وجود ند اشت؛ 
یعنی نه کسی را می دید و نه اصلا چیزی می‌فهمید. 


بقبه در صفحه ۱۹ 
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مبلبار در 
شدن در 


بازار زمین و مسکن 
این روزها و در استانه 
اغاز فصل گرم تایستان. 
چند سالی که قیمت زمین و 
مسکن به ویژه در شهرهای 
رک رشدی خی ره کنند ۵ 
داشت. ماههاست که نه خرید و 
فروش انچنانی انجام می‌شود و 
سوی دیگر بازار زمین و مسکن. 
در خود جمع کرده و رکود و سکوت 
دراین یازار, این عده رابه فکر می‌اند ازد 
راھی مطمئن و کوتاه برای چند برابر 
کردن داراییهای خود پیدا کنند. اما پیدا 
کردن چنین چاره‌ای کار چندان ساده‌ای 
هم نبود. چرا که حتی افزایش قابل توجه 
وام مسکن از ۵ میلیون تومان در چند سال 
پیش به ۱۲ میلیون تومان طی امسال هم 
اما سرانجام انتظار به پایان رسید و راه‌حل 
این کسادی» در پشت کوههای بلند البرز پیدا 
شد. انجا که زمین‌های سبز شمال بین کوه و 
دریاء ارام نشسته بودند و از خوابی که برایشان 
دیدہ شدہ یودء حدر ESE‏ سرمایه‌هایی که 
پس از توقف برج سازی در تھران و رکود بازار 
در تمام شهرهای بزرگ کشور. درپی راهی 
بودند. بالاخره به فکر جاده‌های زیبای شمال 
افتادند تا هم صاحبانشان مسافرتی کرده باشند 
و گردشی و هم خودشان از کنج گاوصندوقها و 
زیرزمین بانکها خلاص شوند. 

و به این ترتیب یورش به زمین‌های شمال اغاز 
شد تس ی که نه‌تنها زمین های ساحل دریا را 
هدف گرفته بود. بلکه به زمین های دورافتاده 


روستاهای شمال کشور هم رحم نکرد. زمین‌ها یکی 


2 ار 





سرمایه‌داران دست به دست می‌گشت و پس از 
هر خرید و فروش درصدی به بهای ان افزوده 
می‌شد. اما فروشنده به پولی که به دست اورده بود 
و سودی که به چنگ آمده بود راضی نمی‌شد و 
بلافاصله این پول را برای خرید زمینی بزرکتر و یا 
فروشها با آنچنان سرعتی ادامه یافت که چند هفته 
شمالی اعلام کرد. «حدود ۹۵ درصد زمین‌های ساحل 
دریای خزر مالک پیدا کرده‌اند و تنها ۵ درصد آن 
دراختیار عموم مردم است.» و می‌توان انتظار داشت 
که سرنوشت این ۵ درصد هم بهتر از ان ن بقیه نباشد 
و از سال آینده اگر هوس آبتنی در آب دریای خزر را 
کردید چاره‌ای نیست جز آنکه در خانه یکی از مالکان 
ساحل دریا را بزنید و از او درخواست کنید برای 
دقایقی اجازه دهد شما در ساحل خانه اش تنی به آب 
بزنید! 

اما ماجرای روستاها غم انگیزتر از ساحل است. 
روستاهایی که تا چندی قبل به کمک آب فراوان و 
خاک حاصلخیز. بهترین محصولات کشاورزی را 
به ارمغان می‌آوردند. امروز با سنگ و سیمان به 
ویلاهای زیبایی تبدیل می‌شوند که صاحبانش باید 
میوه و سبزی و برنج موردنیازشان را از صدها 
کیلومتر دورتر تامین کنند. چرا که شالی زار و باغ 
دیرورں سالن پذیرایی و اتاق خواب امروز شده‌اند. 

کار که به اینجا رسید. این بلا دامنگیر مردم محلی 
٦‏ غ کاری که تا ضال 
قبل باید یکسال زحمت می کشید و عرق می ریخت تا 
اخر سال محصولش را درو کند و با ترس و نگرانی 
از تغییر قيمت‌هاء انها هرچه زودتر به واسطه‌ها 
دیگری دارند. این بار آنها به دنبال خرید زمین‌های 
کشاورزی اش آمده بودند. زمین‌هایی که کافی بود 
ساخت و ساز در انها ایجاد شود و قیمت انها به ده یا 
حتی بیست برابر افزایش یابد. قیمت‌های پیشنهادی 
خریداران آنقدر بزرگ بود که کشاورزان ساده‌دل با 





تک کاب سرانکشتی. می دایدند. اگر. زمین را 
بفروشند. نه‌تنها تمام بدهیهایشان را خواهند داد بلکه 
پولی بزرگ به دستشان می آید که حتی اگر آن را به 
بانکها بسپارند و آخر هر سال. سود یکساله اش را 
بگیرند. چند برابر درآمد سالهای قبل را که با خاک و 
اب دست و پنجه نرم می‌کردند. به دست خواهند 
آورد. آنهم بی‌هیچ زحمتی و اضطرابی و منتی. 

و این چنین شد که کشاورزان بسیاری هم 
به‌جای انکه انتظار کسانی را بکشند که محصولشان 
را بخرد. در روزنامه‌ها آگهیهایی دادند تا کسانی را 
پیدا کنند که خریدار زمین هایشان باشند. شهرداریها 
هم که تا پیش از این» آرام آرام به انخام کازهای نساده 
شهری مشغول بودند. هر روز با صفهای بلندی از 
کشاورزان و باغداران روبرویند که کاغذی در دست 
٦‏ ای ے مسوول اداره ترشکا 

«لطفا اجازه دهید در مزرعه یا باغ من ساختمانی 
ساخته شود!» 

تا چند هفته دیگر فصل تابستان از راه می رسد و 
صدها هزار مسافر, مثل هر سال قصد سفر شمال را 
کاس کر و ور طول این سشں اگ تا بتحال از آنچه 
در زمین های شمال کشور درحال روی دادن است 
بی خبر بود. مطلع خواهند شد و با خود خواهند گفت. 
حال که این زمین‌ها در یکسال چنین رشد قیمتی 
داشته‌اند. اگر بزرگراه تهران -شمال که وزیر راه هفته 
گذشته باز هم گفت ۵ سال دیگر افتتاح می‌شود. به 
کار بیفند. چه رشدی خواهند داشت؟! 

و به این ترتیب اگر تا امروز تنها دلالان و 
سرمایه‌داران و اهالی محل به فکر خرید و فروش این 
زمین‌های سبز بودند. تا چند ماه دیگر هزاران خریدار 
خرده‌پا از شرق و غرب کشور هم به این عده خوآهند 
پیوست به اميد اينکه زمینی بخرند و حداکثر پنج 
سال منتظر بمانند و سپس زمین را با چنان قیمتی 
بفروشند که به جمع سرمایه‌داران و ثروتمندان 
ملحق شوند! زمین‌هایی که به دلیل شرایط خاص 
شمال کشور. بسیاری از آنها سند رسمی ندارند و 
تنها با چند امضا بر روی تکه‌ای کاغذ و قول و قراری 
میان صاحب زمین و خریدار. خرید و فروش 
می‌شوند. و در این میان چه بسیارند کلاهبردارانی 
که از این عطش ثروتمند شدن مردم بیشترین 
سوءاستفاده را می‌کنند و با فروش زمین‌های بدون 
سند. عطش تروتمند شدن خود را ارام می‌کنند. 

و توصیه‌های مقامات شهری نیز که خریداران را 
٦ئ‏ درا معاملات خطر خاک بزح می دارف 
خریداری ندارد. که اگر اوضاع به همین ترتیب به پیش 
رود چند برابر جمعیتی که آمروز در شهرداریهای 
شمال کشور به دنبال انجام کارهای اداری زمین‌ها, 
جمم شده اند تا چندی دیگر مقایل دادگستریهای 
شمال کشور صف خواهند کشید و در غم از دست 
رفتن سرمایه‌های خود اشک خواهند ریخت. 


وقتی مقامات» «تشر» می‌زنند! 
دوستان ماو شما در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام. در آخرین جلسه خود با بررسی وضعیت 
عمومی قيمت‌ها در آغاز سال ۸۴ از این افزایش بهای 
کالاها اظهار نگرانی کرده‌اند و از مقامات مسوول 
خواسته‌اند تا با اتخاذ تدابیری این افزایش را کنترل 
و مهار کنند. این البته خبر بسیار خوشایندی است 
کک کرانیها کت به مقامات ازشه کشون نیز 


رسیده است و ایشان نیز درپی یافتن راه‌حلی برای 








۱ ماه افتتاح شود (از این می گذریم که 


۱ س0 وزارت راہ اعلام کرد تنها هزینه مراسم 
کک | افتتاح این فرودگاه بیشتر از یک میلیارد 


۳٠٦ ٥۱1|‏ تومان شده است و سازمان تاکسیرانی هم 





رفع این مشکل‌اند. اما اگر تنها در یکی از دفعاتی که 
اسان سو ھی نی وتا گر 
جلسه حضور 
دارند با دقت نگاه کنیدء خواهید دید که نه‌تنها رسای 
سه قوه بلکه تعداد قابل توجهی از وزرای دولت و 
حتی برخی نمایندگان مجلس و دیگر مقامات کشور 


می‌دهد. به شد شخصیت هاأیی که یں از 


در آن جلسه شرکت دارند. کسانی که خود در 
بسیاری موارد. قانون می‌نویسند. ان را به تصویب 
می خواهند که یا موج گرانیھا میارزہ کنندء 

از سوی دیگر چند هفته قبل در روزهایی که سال 
۳ اغاز شده بود. چندین خیرنگار در شرایطی که 
رئیس جمهور قصد سوار شدن بر خودروی خود و 
ترک محل را داشت. از وی درباره همین کرانیها و 
علت ان پرسیدند و ایشان نیز درحالی که مشغول 
سوار شدن بر خودرو بود, پاسخ داد: «در جلسه ھیأت 
دولت به وزیران «تشر» خواهم زد تا فکری برای این 
مشکل بکنند!» از زمانی که رئیس جمهور وعده این 
تشر را داد تا امروز چند هفته ای می گذرد و نمی دانیم 
ایا این تشر زده شده است یا خیر؟ که ظاهرا یا زده 
نشده و یا هنوز آثارش ظاهر نشده که مجمع 
تشخیص مصلحت تصمیم گرفته این بار خود وارد 
عمل شود و به دستگاههای مسوول «تشر» بزند. 
هرچند نیاید انتظار داشت با این تشرها کسی از بالا 
بردن بهای کالای خود. منصرف شود. 

این طور که پید است خود دولت هم فهمیده است 
تا وقتی کسانی هستند که حاضرند کالاها را با بهای 
بیشتری بخرند. هرگونه طرح نظارت و کنترل 
قيمت‌ها هم بی‌نتیجه می‌ماند و این را تجربه اجرای 
دهها و صدها طرح کنترلی به آنها آموخته اشت اخ 
این روست که دولتمردان که از انها انتظار جلوگیری 
از افزایش قيمت‌ها می‌رود. مدتی است به جای کنترل 
قيمت‌ها؛ توان خود راصرف هرچه بیشتر شدن تولید 
کالاها کرده‌اند تا با فراوانی کالاها خودیه خود عامل 
گرانی هم از میان برود. اما رقابتهای سیاسی و 


منفعت طلبیهای اقتصادی گروههای کشور راه را بر 


مقابل افزایش قيمت‌ها را می گیرد و نه طرحهای 
تولیدی و عمرانی به‌سادگی به پیش می‌رود. تا علت 
گرانی از بین برود. در این شرایط نتیجه این می شود 
کا سا ,همان سار الس که ای سومان 
تا شاید عده‌ای متنبه شوند و بهتر عمل کنند. 
آخرین نمونه از این رقابتهای بی‌سرانجام و زشت 
ایب سواسی اخری ان کر گان باه 
خمینی(ره) بود که پس از ۳۶ سال طراحی و 
برنامه‌ریزی و اجرا قرار بود تا در نوزده اردیبھشت 








اعلام کرد که نرخ کرایه تاکسی برای حمل 
پانصد تومان است! و ده‌ها نکته پیدا و پنهان 
دیگر در این فرودگاه). 
اک ی ای کہ اذ 
سوی یک جناح سیاسی در کشور دنبال 
می‌شد شروع شد تا به هر بهانه از اغاز به 
کار این طرح بزرگ که می تواند منبع درامد بزرگی 
برای کشور باشد و خدمات فراوانی به مردم ارائه 
جلوگیری شود و این بهانه‌گیریها و 
ES‏ رازم هنت 
قبل از افتتاح فرودگاہ دفتر کار خود را به یکی از 
اتاقهای این فرودگاه انتقال داد تابا حضورش در محل 
بتواند جلوی مشکلات را بگیرد. اما سرانجام روز 
نوزدهم اردیبهشت رسید. و تا ۲ ساعت مانده به 
نشستن اولین هواپیما در این فرودگاه هنوز بوخي 
اراک بات را کرک زور کار یا و 
در محل حاضر نبودند و چنین بود که چند ھواپیما در 
روز افتتاح این طرح در فرودگاه به زمین نشست. اما 
در پایان کار به دلیل پاره‌ای مشکلات! اعلام شد که 
۵ء وی سر ماد ون که آنام 
این تنها نمونه کوچکی بود از کارهایی که باید 
انجام ڈرو ھت گرانی مهن شر ما ر کا ق 
می ماند 5 ا 
ماجرای عجیب این «جانور» 
در جشنواره فیلم فجر به نمایش درامد و قرار بر این 
شد که در ایام نوروز در سینماها به نمایش دراید. 
اما چنین نشد و از ۲ هفته قبل این فیلم که نام یک 
جانور رابر خود دارد. در سینماهای کشور به نمایش 
درامد. فیلمی که قرار است رکورد فروش در این 
صنعت در ایران را بشکند. اما انچه در اطراف این 
فیلم ایجاد شد و همچنان ادامه دارد. به‌گونه‌ای است 
که شاید جالب‌تر از خود فیلم باشد. 
وزارت ارشاد .مجوز ساخت. و پخش فیلم _ 
را صادر می گٹک: 
معاون حقوقی رئیس جمهور: به سازندگان 
فیلم به خاطر ساخت ان تبریک می‌کويم. | 
در جشنواره: به عنوان فیلم منتخب مردم | ۲ 
خر دی ا ام یا کر بو 
دستور مقامات قضایی توقیف می‌شود. 
رئیس قوه قضاییه: فیلم را ندیده‌ام و 
توقیف یا پخش شدن آن ارتباطی به من ندارد 
و وزارت ارشاد و دادگستریها باید به آن 
امام جمعه موقت تهران: این فیلم. فیلم 
س اھر رال وتات CS‏ 
گروهی طلیه جوان در مقابل دانشگاه 
اغتراض م 
دفتر مقام معظم رهبری .یک روزنامه | 
می نویسد در سو الی که در این باره از این دفتر | 


تهران نسبت به نمایش ان 































رقابتهای گروههای سیاسی یکی از 
مهمترین علت های کرانیهاست درحالی 
تب ميت ےق رت بت 
کے جات نج ات نمی شود 


دا ۱۵ 


ماجراهای اطسراف این فیلم 
شاید از خود فیلم جالب تر 
ساشند و در اینده‌ای 
گ دک گا کے دک 


۰ 
+۳ 


ان 


کرٹ ست فرصت‌طلب از پشت ٦ج‏ 
چدين 8 سجی ۰ ® 

کرفته که د نتر قات صح هة و € 

بل یت این «ص‌نور!» 


نظری درباره این تنیلسی سره 
فیلم نداده است. 

تهیه‌کننده فیلم: با 
معترضان گفتگو خواهم 
کرد. 

نمایشگاه کتاب تهران: 
60 فیلم به قیمت ٣‏ هزار 
تومان به فروش می‌رسد. 

ایستگاههای مترو تهران: 
0 فیلم به قیمت ١‏ تا ۲ هزار 
تومان به فروش می رسد. 

مردم ۔ جمعینی که ان مقابل 
سینماهای نمایش دهنده فیلم صف 
کشیده اند بی‌سابقه است و برخی 
سینماهاء بلیت های خود راتا چند روز 
بعد پیش فروش کرده‌اند. 

و در این میانه هیچ معلوم نیست 
که مگر قانونی در جمهوری اسلامی 
ابران وجود ندارد که مطایق ان با این 
فیلم رفتار شود تا هر روز به نقل از یک 
نیس مات گرا وه 
نشود و هیچ کس نداند آیا این فیلم فردا 
هم بر روی پرده سینماها خواهد بود یا نه؟! 


نه کمال هرد است و 


محا 
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له دا د ااد مسلمن علامت دنل اد 


ابیت 
N.‏ ہے 


چپ سے و1 0 


ے کل 


6 حضرت علی(ع) 


1 
۳ ۳ 
ود 


7 Kk. 


(۳ ۰۰۰ 


یک هفته 
چنه نگاه 


محمد سروش 





حقوق شیروندی و منزلت انسانبا 

وقوع چندین رویداد خبرساز طی هفته گذشته از 
مل سا شگاه کنات و فظو غات انتضار نامه ر سن 
جمهوری خطاب به جوانان و نیز پاره‌ای تحولات 
سیاسی و میان گروه‌های فعال در عرصه سیاست 
کشور در کنار درگذشت آقای کیومرث صابری 
طنزپرداز شهیر و صاحب سبک کشور معروف به 
گل اقا موجب شد موضوعی که شاید بتوان انرا از 
مهمترین مباحث چند سال اخیر کشور دانست 
چندان در معرض تمرکز خبری و تفسیری رسانه‌های 
مکوت را ودی ای گرا تست 
واکنش نشان داده شود. این موضوع انتشار 
بخشنامه ای از طرف قوه قضاییه برای حفظ کرامت 
انسانی شهروندان و پس از آن ارائه طرحی از طرف 
مجلس با همین محتوا و به منظور حراست از حقوق 
شهروندی و منزلت انسان‌ها بود. این طرح را مجلس 
با دو فوریت به تصویب رساند و متن ان دقیقا با 
متن بخشنامه و دستورالعمل اخیر قوه قضاییه 
یکسان بود تا شورای نگهبان برای بررسی و 
تصویب ان هم سرعت لازم را که اقتضای طرح‌های 
دو فوریتی است داشته باشد هم با توجه به اينکه ان 
متن پیشتر از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شده 
بود شورای نگهبان نتواند با طرح پاره‌ای ایرادها از 
تصویب آن جلوگیری کند. این ابتکار در نهایت 
موجب شد طرح مجلس به تأیید شورای نگهبان برسد 
و یکی از محوری‌ترین برنامه‌های تصویبی مجلس 
ششم که تاکنون در غالب موارد با سد شورای 
نگهبان مواجه شده بود این بار به قانون تبدیل شود. 
دریخشنامه قوه قضاییه موارد متعددی نظیر 
شکنجه, بازداشت غير قانونی و اعمال خشونت و سوء 
استفاده از قدرت در برابر متهم ممنوع و جرم شناخته 
lsu aL E‏ 
که به عنوان «توسعه قضایی» مطرح می شود در 
تاریخ هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۸۳ با صدور 
بخشنامه ای کرامت انسانی و احترام به ازادی‌های 
مشروع و حقوق شهروندی را در گرو اقدامات 
صحیح و عادلانه مسوولان قضایی و انتظامی و 
اللاعاتی کاو رھا کو اکر یی | آج ثرشت 
احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی و 
رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی در گرو اقدامات 
صحیح و عادلانه مسئولان قضایی, انتظامی و اطلاعاتی 
کشور می‌باشد توجه کلیه قضات شریف. ضابطین. 
بازجویان و ناظران زندان‌ها و بازداشت گاه‌های 
سراسر کشور به نکات ذیل ضروری است.» نکاتی که 
رئیس قوه قضاییه در دستورالعمل خود بدان‌ها 
اشاره کرد. از قرار زیر است: «کشف و تعقیب جرایم 
و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و 
بازداشت موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با 


شماره ۳۱۳۵ 


حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت 
می‌نماید که در موارد ضروری نیز بر حکم و ترتیبی 
باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت 
مقرر. پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و 
حتی الامکان خانواده دستگیر شدگان در جریان قرار 
گیرند... در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع 
اعضاء. تحقیر و استخفاف به انان اجتناب گردد... 
بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و 
یا نشستن پشت سر متهم یا بردن انان به اماکن 
نامعلوم و کلا اقدام‌های خلاف متعارف. خودداری 
ورزند... هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و 
یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ 
شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد 
موضوعات غیر موثر در پرونده مورد بررسی احتراز 
گردد... از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای 
ضبطی و توقیفی متهمان, اجتناب و در اولین فرصت 
ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و 
دادسراهانسیت به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد.» 

رئیس قوه قضاییه همچنین هیاتی را مامور 


انعشار بخشنامه‌ای از طرف قوه 
قضاییه برای حفظ کرامت 
امبانی شهروندان و پس از آن 
ارائه طرحی از طرف مجلس با 
همین محتوا و به منظور حراست 
از حقوق شهروندی و منزلت 


در سر سر کرو و کت یهت 
قید نمود 

«آن هیأت وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف 
از قوانین علاوه بر مساعی در اصلاح روش‌ها و 
ان ار ان درا ی مرا 
صالح برخورد جدی و نتیجه اقدام خود را به 
ینجانب گزارش نماید.» 

این اقد ام رئیس قوه قضاییه که در ماه‌های 
انتهایی دور نخست مسوولیت ریاست قوه قضاییه 
وی ا درا کل اس 
خاصی مواجه نشود و محتوای بخشنامه مورد 
اشاره در پیچ و خم تنوع برداشت ها و اختلاف 
دریافت ها از مضمون عبارات آن گرفتار نیاید 
می تواند در حراست از حقوق قانونی و شهروندی 
مردم بسیار موثر باشد. روح کلی حاکم بر این 
فش رای ا اتکی را و رم 
گران در مقابل حکومت کنندگان که همان پاسداشت 
حرمت و منزلت و کرامت انسانی است در برگرفته 
تنها زمانی می‌تواند محقق شود که در چارچوب 
بینش های حاکم بر ذهنیت حکومت کنندگان 
تغییراتی پدید اید و این اصل و دیدگاه در تفکر انان 
غل یلا کی که سا ها مخ مت و کر امت اتان 
هیچگاه نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود. 


دفاع از حقوق شہروندی 


سخت رین وظب 


وجود اراده قوی در پشت حاکم کردن این فکر تا حد 
زیادی می تواند در سامان دهی مناسبات موجود 
درنظام قضایی متناسب با روح حاکم بر قانون 
اساسی و تصریحات مندرج در بخشنامه رئیس قوه 
قضاییه موثر باشد. 


عملکرد ضعیف؟ 

اقدام در خور تحسین رئيس قوه قضاییه در 
سطح افکار عمومی و محافل سیاسی نوعا با واکنش 
مقت موجه فد برخی ھتہ از آن اسقق ال کرزدد 
و آنرا مرحله‌ای نوین در اصلاح روش‌ها در دستگاه 
قضایی توصیف نمودند و اظهار امیدواری خود را 
سے تک ظا .ات اکشرس دسا 
اا ا لا و کا ند کون 
لباس قانون بپوشند. در واکنش به این بخشنامه 
روزنامه رسالت از طیف موافقان همیشکی دستگاه 
تا رس ال ام کی اک ارگے اذ 
درخشان ترین صفحات درکارنامه حقوق انسان‌ها 
در نظام چمهوری اسلامی» توصیف کرد یادآور شد 
«اگرچه در سال‌های پس از انقلاب. صدور چنین 
بسک رال فا و تس اها رز موی ق ماد 
مسوول کم سابقه نبوده است و عمده‌ی ضعف‌ ها 
به اجراو نحوه نظارت بر ان بازگشت می کرده است. 
امیدواریم که با تأکید و اصرار مقامات قوه قضاییه 
ووقری معداتہ آتان شاف آخرای وف ی وکال این 
بخشنامه در آینده‌ای نزدیک باشیم». 

روزنامه رسالت در یادداشت خود به مشکلات 
موجود در دستگاه قضایی در زمینه مبارزه با جرایم 
اقتصادی اشاره کرده و نوشته است: «کادر 
تخصصی قوه قضاییه در زمینه جرایم اقتصادی 
بسیار ضعیف است و ظاهرا برخی دادگاه‌ها و 
دای وه اس تاو آکتانی کی اسا ر 
کار موجود در بازار اقتصادی و یا قوانین موجود 
ندارند.» 

در بخش دیگری از یادداشت روزنامه رسالت به 
نکته ای توجه شده که به وظیفه قوه قضاییه در 
نظارت بر حسن اجرای قوانین کشور مربوط است: 
«بخش مهمی از وظایف قوه قضاییه. نظارت بر 
حسن اجرای قوانین کشور توسط مجریان و عمدتاً 
دولت است. در این زمینه قوه قضاییه ما کارنامه 
درخشانی پس از انقلاب ندارد و حقوق واقعی ملت 
ر اکر ضس ای لے ص مول 
مانده است. شاید ملاحظات سیاسی و کشوری و 
روابط بین قوای سه‌گانه مانع از ان می‌شود که قوه 
قضاییه با جدیت و قاطعیت و البته ملاحظه مصالح 
عمرعی ارت گائی ور اخرای کان شکه اق 
امید است که به زودی شاهد صدور یک بخشنامه 
دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه درخصوص نظارت 
بر اجرای قوانین و حفظ حقوق اصلی ملت باشیم.» 

در واکنش به اقدام رئیس قوه قضاییه. رئیس 
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس صدور بخشنامه حفظ 
کرامت انسانی رابه وی تبریک گفت و یادآور شد: 
«باید نیرویی که می‌تواند بازگوکننده مطالبات مردم 










مواردی مصوبات مشابه مجلس ششم با عدم تأیید 
شورای نگهبان مواجه شده بود اما این بار از انجا که 
محتوای طرح مصوب مجلس با آنچه رئيس قوه 
قضاییه بخشنامه کرده بود یکسان شده بود شورای 
نگهبان آن را تأیید کرد تا از عدم تأیید احتمالی آن 


دربخشنامه قوه قضاییه موارد متعددی نظیر شکنحه بازداشت غير 
فانونی و اعمال خشونت و سوء استفاده از قدرت در برابر متهم 
ممنوع و جرم شناخته شده است 


و موانع حقوق آنها باشد در درون جامعه و از بین 
اصلاح طلبان و فرهیختگان و متخصصان پدید اید و 
با ملت یگانه شود. و قادر به نمایندگی خواسته‌های 
مردم باشد و مردم را در جهت مطالباتشان و 
معضلات داخلی و خارجی متحد کند. مردم نیز این 
را باور کنند که این نیرو قادر به حرکت در جهت 
مطالیات به حق آنهاست.» 

به اعتقاد حجت‌الاسلام انصاری راد که کمیسیون 
تحت ریاست وی بیشترین تعامل و چالش و مجادله 
راطی چهان سال کا هت ماقي قضابد تاک ورای 
مسوولان قوه قضایيه این ذھنیت ایجاد شدہ که در 
رویه خود تغییراتی ایجاد کنند و همین غنیمت است 
و دعا می‌کنم که مسوولان قوه قضاییه موفق به 
پیاده کردن ان شوند چرا که در گذشته نیز چنین 
مواردی وجود داشته است.» 

سا مد مل شر رت ھی بر مرک 
جالب توجه برای محافل سیاسی چند روز پس از 
صدور بخشنامه رئیس قوه قضاییه طرحی 
دوفوریتی رابا عنوان «احترام به ازادیهای مشروع و 
حفظ حقوق شهروندی» را با ۴۶ امضا تقدیم مجلس 
کردند که محتوای آن مطابق با دستورالعمل رئیس 
قوه قضاییه بود. این طرح بلافاصله از سوی مجلس 
مورد تأیید قرار گرفت و فوریت آن و سپس محتوای 
و وت وی يس بای اک 
شورای نگهبان براساس الزام قانونی ظرف مدت ۴۸ 
ساعت نسبت به ان اظهارنظر کرد و این مصوبه 
مجلس را مغایر شرع و قانون اساسی ندانست. این 
اتفاق تا حدی غیرمنتظره بود زیرا پیش از ان در 





زمینه بروز شائبه وجود تقابل میان دستگاه قضایی 
و شورای نگهبان که از حیث دیدگاههای فکری نزدیک 
به هم می‌باشند پیش نیاید. تایید این مصوبه به هر 
دلیلی صورت گرفته باشد به نظر می رسد گامی مهم 
و اصلاحی در تامین حقوق قانونی و مشروع 
شهروندان و مردم باشد. 
بخشنامه‌ای در مسیر اصلاحات 

درخصوص بخشنامه قوه قضاییه روزنامه 
شرق یادداشتی با عنوان «بخشنامه ای در مسیر 
اصلاحات» به چاپ رساند که بخشنامه مذکور در 
آن «شگفت انگیزترین خبر چند روز اخیر» توصیف 
و در آن یادآوری شده بود «چند سال پیش هنگامی 
که آیت الله هاشمی شاهرودی به جای شیخ محمد 
یزدی ریاست قوه قضاییه را به عهده گرفتند از قوه 
قضاییه به ویرانه ای تعبیر کردند. این سخن ایشان 
بارقه‌های اميد بسیاری را برای مردم کشور به 
ارمغان اورد... اما این خوش بینی‌ها زياد طول 
نکشید. خاستگاه ان نیز واقعیت‌های خارجی بود که 
بش از ان التقاق ا ے اشت‌ها یو گبتاری 
زندانیان و بسیار اتفاقات دیگر. اشاره به این اتفاق به 
این معنا نیست که نیاید از این بخشنامه استقبال 
کرد زیرا محتویات بخشنامه مذکور. بسیار مترقی 
بوده و نفس صدور آن گام بلندی به پیش برای اعمال 
قانون و رعایت حقوق بشر است. اما انچه در برخورد 
با این بخشنامه باید رعایت شود این است که نباید 
مانند گذشته از هول حلیم در دیگ افتاد. بلکه باید 
همگان تمام تلاش خود را مصروف اجرایی کردن 


بند بند این بخشنامه کنند.» 

ملس ورای اسلامی گاشت از اراد ر 
دوفوریتی اشاره شده در فوق در ادامه مراحل 
رسیدگی به لایحه برنامه چهارم توسعه کشو 
دولت را موظف کرد تا منشور حقوق شهروندی را 
تهیه و به تصویب مجلس برساند. برمبنای این 
مصویه که در قالب ماده ۱۰۱ برنامه توسعه به 

















تصویب رسیده دولت موظف است به منظور ارتقای 
حقوق انسانی» استقرار زمینه‌های رشد و تعالی و 
احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت 
نسلی فعال و مسوولیت پذیر اقداماتی را انجام دهد 
که از جمله انها موارد زیر است: «تامین ازادی و 
صیانت از آرای مردم و تضمین آزادی در حق انتخاب 
شدن و انتخاب کردن. پرورش عمومی قانون‌مداری 
و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و ایین 
شهروندی. هدایت فعالیت‌های سیاسی, اجتماعی به 
سمت فرایندهای قانونی و حمایت و تضمین امنیت 
فعالیت‌ها و اجتماعات قانونی» تأمین آزادی و امینت 
لازم برای رشد تشکل‌های اجتماعی در زمینه 
صیانت از حقوق کودکان و زنان. ترویج مفاهیم 
وحدت آفرین و احترام امیز نسبت به گروههای 
اجتماعی و اقوام مختلف در فرهنگ ملیء حفظ و 
سبالت ۱ حرب خضرصی فا۸ کے استار 
امنیت اجتماعی در مردم و جامعه و تعریف جرایم 
سیاسی و تفکیک آنها از جرایم حقوقی» 


گسی ۹ ٩‏ خود داضی * د ان 


نخست ترین وظیفه 


۱ 


این محورها که در برنامه چهارم توسعه به 
تصویب رسیده علی القاعده باید طی چهار سال محقق 
شود. این مصوبه مجلس هنوز به تصویب نهایی 
شورای نگهبان نرسیده است. اما حتی در صورت 
ی نک اور 
در جامعه پیاده شود و امنیت خاطر روانی برای 
فعالیت های اجتماعی یا سیاسی و فرهنگی را به 
ازشفان اؤرد راه بسیار طولانی درپیش است. 
متاسفانه در کشور ما با توجه به سابقه طولانی 
حاکمیت های بی ضابطه هیچ‌گاه احقاق حقوق 
شهروندان و تنظیم عادلانه مناسبات ميان 
حکومت کنندگان و حکومت شوندگان زمینه تحقق 
نيافته و انچه همواره غلبه پیدا کرده دفاع از حق 
حاکمیت بوده است. حرکت اصلاحی در معنای 
حقیقی خود که محورهای اصلی آن در روح حاکم 
بر قانون اساسی نیز مستتر می‌باشد مستلزم ایجاد 
سا و ها لاھب برق سای ت کات 
شرایط مهیابه منظور هی وع فعالیت و تعامل انتقادی 
با مجموعه‌های حاکمیتی است. دفاع قانونی از حقوق 
سیاسی شهروندان شاید سخت ترین وظیفه ای باشد 
که اصولاً و در تمام نظامهای سیاسی موجود د 
یات موی کک ما کته وم امت ورون هات 
چهانی و تصمیماتی که در چارچوبهایی نظي 
اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر مصوبات 
نهادهای بین المللی صیانت از حقوق افراد و 
شهروندان گرفته می شود و در شرایط نوين مناسبات 
بین المللی برای غالب دولتها الزامهای جدی پدید 
آورده تا حد زیادی انگیزه دفاع عقلانی از حقوق 
شهروندی را برای دولتها ایجاد کرده که امید می رود 
درنهایت منطقی خود به حاکم شدن هنجارهایی 
بیانجامد که در دل خود اصل اساسی حفظ کرامت 
و منزلت انسانی افراد را دارا می‌باشد. 


و ۵ 


e‏ امام هادی(ع) 





شماره ۳۱۳۵ 


چند روز پشت سر هم فکر کردم تا بھترین کلمات 
را برای بیان منظورم به برادرم پیدا کنم. نه 
خجالت بکشم .من وسعید بیشتر دو دوست بودیم 
تا خواهر و برادر ‏ بلکه نگران بودم که سعید 
مسخره‌ام کند! تا بالاخره دل را به دریا زدم و ان روز 
بعدازظهر که سعید طبق معمول بلد تبود کراواتش را 
گره بزند و ان کار را به من واگذار می‌کرد. همانطور 

۔ببینم داداش... تو فکر می‌کنی یکروز امکان داره 
که «نامدار» عاشق من بشه یا بیاد به خواستگاریام؟ 

سعید ناگهان یک قدم عقب رفت. طوری خیره‌ام 
برخورده و الان است که برای اولین بار . کشیده‌ای 
توی گوشم بخواباند [اگرچه نوع تربیت خانوادگی 
ما اینطور نبود] به همین خاطر زل زدم به چشمانش 
و باز گفتم: 

چیه سعید؟ مار نیش ات زده؟ 

سعید کمی دیگر نگاهم کرد و بعد یکمرتبه منفجر 
شد و پرصدا خندید. طوری قهقهه می زد که انگار 
خنده دارترین جوک دنیا را شنیده! همین طور 
خنده اش را کش داد تا وقتی فهمید من دارم دلخور 
می‌شوم. ارام شد و روی مبل راحتی کنار شومینه 
نشست و «خنداخند» گفت: 

۔به خدا تو دیوونه شدی سوسن! دست روی کی 
هم اشد نامدار! چی داری میگی دختر؟ نامدار 
وقتی می خواد سوار تاکسی بشه. وقتی ببینه دختری 
مثل تو عقب نشسته و اون می‌تونه صندلی جلو 
بشین باز هم سوار نمیشه... اون وقت عاشق تو بشه 
و بیاد خواستگاری‌ات؟ 
دوست پسر دارم که اینطوری میگی؟ مثلا تو داداش 
منی! 

اینها را گفتم و بی اختیار اشکم سرازیر شد. سعید 
که پنج سال بزرکتر از من بود و همکلاسی دوران 
مدرسه نامدار, امد کنارم نشست و گفت: 

-نه خواهر کوچولوی من, تو نه زشتی و نه خدای 
ناکرده ‏ نانجیب... اما چطور بگم... نامدار که خودت 
می‌دونی عین هشت سال‌رو توی جبهه بود 

در طول این هشت. نه سالی که از جنگ گذشته 
اعتقاداتش با تو جور نیست... خود من ۵ بار از 
زبانش شنیدم که میگه «اینطور دخترهایی که «زلمبو 
و زیمبو» به خودشان اویزان می کنند و صبح تا شب 
جلوی ایینه هستند اصلا زن زندگی نیستن»! واسه 
این میگم سوسن جون... مثلا همین بدحجابی تو 

۔ اگه فقط مشکلش حجاب باشه. خب سعی 
می کنم جوری که اون دوست داره بگردم. .. وگرنه 
مگه خودت نگفتی که نامدار چند مرتبه بهت گفته 
«اين خو اهرت »۳ دختر خوییه. فقط حیف که 
بدحجابه»! من بهت قول میدم سعید که اون هم از 
من خوشش میاد. حالا می‌بینی! 

و از ان روز به بعد با همفکری دو خواهرم و به 
کمک سعید. تلاش کردیم رفت و امد سالی یکی دو 
بار خانواده ما و خانواده سعید را که پدرانمان از 
چهل سال قبل در این محله با هم دوست بودند .یه 
٩‏ مهمانی‌های هفته ای نکی دو بار برسانیم. البته وقنی 


۲۱۳۵ 


ل×اساس سر گذشت 


سوسن 


خوب فکر می کردم می دیدم سعید درست می‌گوید. 
من و نامدار خیلی تفاوتها داشتیم؛ پدر او یک کارمند 
ساده بود و پدر من یک میلیاردر. نامدار - حتی 
برخلاف خانواده خودش .یک بچه مسلمان ناب و 
دوآتشه بود. اما خانواده ماء همچون پدر و مادر 
و ا کرو خرلی الد ری اتد ادا 
نامدار! با این حال من از حدود چند ماہ قبل عاشق 
نامدار شده بودم. البته او را از بچگی می‌شناختم. اما 
اولین بار که احساس کردم او را دوست دارم حدود 
پنج ماه قبل بود. آن روز که با چندتا دیگر از دخترهای 
محل در خانه سهیلا جمع بودیم و صحبت از 
پسرهای محل به میان امد و حرف نامدار مطرح شد 
که چرادر ۲۲ سالگی هنوز ازدواج نکرده و... انجا بود 
کو اسان a‏ جم ی 
دارند نامدار به خواستگاریشان بیاید. شاید به این 
دلیل که او سر به زیرترین و متین‌ترین و جذآب‌ترین 
کوان کل پوت نا بای الل که ہے کین اراد 
ند اشت ت او حتی موقع سلام و علیک به صورت 
دختری نگاه کند! و اما هرچه بود من هم از همان روز 
عاشق او شدم و درست سه ماه بعد از اينکه موضوع 
را با سمیه درمیان گذاشتم. سرانجام در همان رفت 
و آمدهای خانوادگی موفق شدم کاری کنم که نامدار 
به سعید بگوید: «حیف که خواهرت حجاب درست و 
حسابی نداره»! و من که هشت سال از نامدار 
کوچکتر بودم. سرانجام هشت ماه بعد از ان حرف 
یک تر کات ا ید ار تال ک 
مخصوصاً برادرم سعید را کنار خودش نگه داشته 
بود تا مبادا.به قول خودش -دچار معصیت شود به 
من گفت: «سوسن خانم نظر شماراجم به حجاب 
چیه؟» 

و من هم پاسخی به او دادم که دوست داشت: 
«اگر کسی با منطق بتواند فلسفه حجاب رو برام 
توضیح بده. می‌پذیرم»! 

همان یک جمله کافی بود تا نامدار که مطمئن 
بود منطق توجیه کردن مرا دارد. به مادرش بگوید 
که به خواستکاری من بیاید! اما افسوس, افسوس 
که آن شب نامدار نظر مرا در مورد طلا و زیورآلات 
زنانه نپرسید! که اگر پرسیده بود و من هم صادقانه 
پاسخش را می دادم» کارمان هرگز به ازدواج 
نمی رسید! چرا که من مانند یک معتاد عاشق ق طلا و 
جواهر بودم. شبها اگر طلا به خودم نمی‌بستم خوابم 
نمی‌برد و هر ماه اگر پدر و مادرم لااقل یک قطعه طلا 
برایم نمی‌خریدند. مریض می‌شدم! 

او قر فاضا ریزهایی کەفام راس عق فرصت 
اقتا آن از همه چو گنت تا مرا خوب جا خرن 


اشنا کد زین سوسن کات مین مالف خی از 





تفریحات سالم نیستم. اما دنیای خودم چیز دیکه ای 
موسیقی مورد علاقه من. نوارهاییه که از همرزمان 
شهیدم دارم. من با خیلی از اقوام و فک و فامیلم رفت 
و امد نمی‌کنم. اما هر عید مذهبی که برسه به خانواده 
دوستان شهیدم سر می‌زنم... اینطوری می تونی 
کنار بیای؟» 

و من گفتم «آری» و زندگیمان در تابستان سال 
۸ شروع شد اما... اما نه او و نه من. هرگز راجع به 
طلا صحبت نکردیم! این طلای لعنتی! 

0 

وی EE‏ جات و که 
طلافروش می‌شدی و نه یک بچه جبهه‌ای! 

راست میگی... اما هنوزم دیر نشده! 

و همین یک جمله «شش ش کلمه»ای من» مهر باطلی 
بود بر زندگی مشترکمان! البته من حتی همان لحظه 
نیز مانند تمام هفت ماه زندگی مشترکمان عاشق 
نامد ار بودم, اما چیزی که بود. 
و رفاه و آسایش که در منزل پدرم داشتم توانستم 
بگذرم جز طلا! البته دو سه ماه اول حرفی نبود. اما 
همین که اولین بار از او خواستم که یا برایم طلا بخرد 
یا اجازه بدهد از پدر و مادرم بگیرم. او بلافاصله 
جواب داد: «من اونقدر پول ندارم که حتی برای تو 
بدل بخرم! وانگهی؛ من ازاون دست مو و 
غیرتم رو به ثروت خانواده زنم بفروشم! 

از فردای آن روز به بعد گفتگوی «طلا» میان من 
و نامدار بارها و بارها تکرار شد و هر بار هم تندتر و 
جدی‌تر از قبل؛ البته ان بیچاره در طول این مدت یک 
گو‌شنواره بزایم خرید. اما... تا بالاخره آن روز که 
نامدار گفت «باید زن یک طلافروش شوی» و من هم 
گفتم «هنوز دیر نشده»! او ناگهان تکان خورد. کمی 
نگاهم کرد و حرفی نزد. حتی یک کلمه هم نگفت. اما 
از همان لحظه به بعد رفتارش با من سرد شد. البته 
کافی بود من قدری از او دلجویی کنم و نه عذرخواهی 

اما من هم به تداوم این رابطه سرد ادامه دادم! 
حقیقتش را بخواهید مانند دختربچه‌ای بودم که پس 
از ماهها گریه کردن وقتی پیراهن دلخواهش رابرایش 
می‌خرند. فقط یکبار ان را می‌پوشد و بعد احساس 


من از تمام ناز و نعمت 


می کنق آن لاس اصلا به از تھے ابد( ارق مین و امد آن 
به هم نمی آمدیم و به همین دلیل نیز فقط ۱۹ روز بعد 
از ان بگو و مگویمان. سرانجام این من بودم که 
پیشنهاد جدایی را دادم و او فقط گفت: «قبوله, هرطور 
تو راحتی, فقط دلم می خواد قبل از جدا شدن دوتا 
حرف رو بهت بزنم؛ اول اينکه امیدوارم این حجاب و 
اعتقادی‌رو که در این هشت. نه ماه داشتیء بعد از 
طلاق گرفتن ترک نکنی, و دوم آنکه, هميشه یادت 
باشه که این تو بودی که همه چیزرو خراب کردی!» 








و به این ترتیب ما در بهار سال ۷۹ از هم چدا شدیم! 
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جدایی من و نامدار حتی از ازدواجمان 
بی سروصداتر بود. پدر و مادرهایمان خیلی سعی 
کردند مانع شوند. اما هیچ کس نتوانست کاری کند 
و من و نامدار از هم جدا شدیم. 

پس از طلاق. من به توصیه مادرم در آژانس 
هواپیمایی یکی از دوستان پدر مشغول به کار شدم 
تا کمتر فکر کنم. اتفاقا این فرمول مو‌ثر افتاد و من 
خیلی زود همه چیز را فراموش کردم و درست 
چهارده ماه بعد بود که یکیار دیگر بخت خود را 
انتعان کر فو و مجب نک را اتغان کردا 

داوود یکی از مشتریهای پروپا قرص آژانس ما 
بود که دست بر قضا با سرویس من کار می‌کرد. او 
لااقل ماهی یکبار به خارج می‌رفت و به همین خاطر 
زمینه اشنایی‌مان فراهم شد. اولین باری که از او 
علت این همه مسافرت را پرسیدم. از پاسخی که داد 
ناگهان یاد «نامدار» افتادم و بی اختیار خنده‌ام گرفت! 
او گفت: «من توی کار طلا و جواهر هستم و مرتب 
میرم کشورهای خارجی تا برای مشتریان 
مخصوصم. سفارشهای خاص از اونطرف بیارم!» 

اری» وقتی فهمیدم که «داوود» طلافروشی دارد. 
ناگهان یاد ان حرف نامدار افتادم که: «تو باید زن یک 
طلافروش می‌شدی»! و عجبا که تقدیر همین بود که 
من در سال ۱۳۸۱ بالاخره به بزرگترین آرزوی 
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حتی توی خواب و روّیا هم چنین چیزی را 
تصور نمی‌کردم! من که در دوران دختر خانه بودن 
همه خوشبختی‌ام ان بود که ماهی یک قطعه طلا 
بخرم. حالا هفته‌ ای یکبار و بعضی وقتها حتی هفته ای 
دو. سه بار طلا و جواهر کادو می‌گرفتم. داوود که 
خوب فهمیده بود رگ خواب من چیست. با هر 
بهانه ای و حتی بدون بهانه. هر بار از مغازه‌اش قطعه 
طلایی را برای من می اورد و به این ترتیب من خود 
را خوشبخت‌ترین زن دنیا می‌دانستم. در این ميان 
تنها چیزی که کمی باعث ناراحتی‌ام می‌شد. 
سفرهای داوود به خارج بود که مخصوصا هفت. 
هشت ماه پس از ازدواجمان. کم کم به ماهی سه بار 
و کاهی ارقات هتا اى گار رة برف الیک ار تا 
می دید من کمی دلخورم, با یک قطعه طلا یا جواھر ۔ 
مانند یک ابنبات که به بچه بدھند ۔صدایم را خفه 
می‌کرد. با لین حال از ايتکه آن سفرها کم کم باعث 
خستگی داوود و حتی کم توجهی اش به من می‌شد. 
خیلی تار ات ردم تا لک آح داحض رخ دا 


اگر بگویم به «داوود» 
مشکوک بودم دروغ 
نسیت به صداقت او تردید 
نداشتم. امایکروز که طبق 
معمول کیفش را بست و 
: اماده سه روز مسافرت 
* شد نگاهم به بلیتی که 
8 گذاشته بود توی کیفش 
و افتاد؛ تاریخ 2 مال پنج 
8 ماه قبل بود. یکمرتبه 
3 تصمیم گرفتم حرفی نزنم 

* " و تعقیبش کنم. و پس از 

اینکه او خداحافظی کرد تا 

به فرودگاه برود. سوار ماشین خودم شده و دورادور 
دنبالش رفتم تا به خانه ای در تجریش رسیدیم. 
داوود ماشینش را داخل حیاط پارک کرد و رفت توء 
و من درحالی که احساس نفس تنگی می کردم. پس 
از آنکه چند دقیقه توی ماشین نشستم. بەسوی خانه 
راه افتادم و با روشی که نامدار یادم داده بود؛ با «بالا 
دادن» لولاهاء در را باز کرده و داخل حياط شدم و بعد 
هم یکسره داخل ساختمان شدم و آنجا بود که دیدم 
من بالای سرش ایستادم. با وقاحت تمام توی 
صورتم نگاه کرد و گفت: «واسه چی دنبال من راہ 
افتادی؟» بی اختیار اب دهانم را نوی صورنش 
انداختم و سپس به کوچه برگشتم و درحالی که به 
سختی اشک می ریختم, پشت فرمان نشستم و مانند 
دیوانه‌ها پا را روی پدال گاز فشار دادم. همین طور 
که توی خیابانها می‌راندم. صحنه‌های زندگی ام 
پیش چشمم تصویر می‌شد و... که ناگهان درحالی 
که با ۱۰۰ کیلومتر سرعت رانندگی می کردم, تعدادی 
دختربچه دیستانی که در یک صف داشتند از خیایان 
داشتم که از ترمز کاری برنمی امد و چون می‌دانستم 
اگر به انها برخورد کنم همگی کشته می‌شوند. لذا 
تنها راه چاره ان بود که فرمان را به‌طرف پیاده‌رو 
به تیر چراغ برق سیمانی کنار خیابان کوبیدم و... 
ابتدا دردی را در ناحیه سرم احساس کردم و بعد 
یکمرتبه شعله‌های آتش را ديدم که دارد بدنم را 
می سوزاند و بعد... دیگر چیزی را احساس نکردم. 
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یک رفتگر شهرداری» یک پیرمرد که هیچ ادعایی 
هم نداشت. با اینکه کمی از دستهای خودش نیز 
سوخت. پیکر نیمه‌جان مرا از میان شعله‌های آتش - 
که ناشی از انفجار باک بنزین بود -بیرون آورد اما... 
اماآن کاری که نباید اتفاق می افتاد. رخ داد؛ شعله‌های 
اتش در همان چند تانیه اول پوست صورت و گردن 
مرا سوزاند. مچاله کرد. چهره‌ام را ذوب کرد. طوری 
که در صورتم فقط دو حفره به‌جای چشم. یک خط 
به‌جای لب و یک تکه گوشت به جای بینی باقی ماند. 
اری» در یک لحظه چهره زیبای من تبدیل به صورتی 
زشت و کریه شد. چهره‌ای که وقتی پنج ماه بعد خودم 
برای اولین بار بدون باند و پانسمان آن را در آیینه 
دیدح» وحشت کرده! 

در طول این مدت, پدر و برادرانم از طریق وکل 
از داوود شکایت کردند اماچه فایده؟ او ابتدا همه چیز 
می خواست مهریه مرا و مخارج بیمارستانم را 


بپردازد. مشروط بر آنکه من طلاق بگیرم! من اماء 
بی‌آنکه یک ریال بگیرم از او جدا شدم. خیلی‌ها 
می‌گفتند «تو دیوانه‌ای... لااقل مهریه‌ات رابگیر» ولی 
آنها نمی‌توانستند حرف مرا بفهمند؛ من او را به خدا 
واگذار کرده بودم» ان وقت بیایم برای از دست دادن 
زیبایی ام از او پول بگیرم؟ 

بعد از جدایی از داوود. از صبح تاشب توی خانه 
بودم. نه؛ توی اتاق خودم بودم. از اينکه دیگران مرا با 
آن چهره کریه ببینند و برایم دل بسوزانند و 
بچه‌هایشان مرا «لولو» صدا کنند. فراری بودم. حتی 
اجازه نمی دادم پدر و مادر و خواهر و برادرهایم 
ور ر اسم ترسم منک نگ خفه: مها 
خود را پنهان می کردم و فقط شبھا۔بعد از نیمه شب 
کری le‏ قم می ہم تا آج شے کش 
«عید غدیر خم» بود و از داخل حیاط داشتم 
اقا ها یا دی کیسھ وک 
صبح بود و در پناه نور مهتاب داشتم مثل هر شب 
دیوان حافظ را می خواندم که ناگهان صدایی از 
لابلای درختها شنیدم: 


این همان دختر لوس است که مارو حسرت به لھ 


ذل گذ اشت؟ 

تردید ند اشتم صدای نامدار است. به همین خاطر 
به سرعت کتاب حافظ را جلوی صورتم گرفتم و 
خواستم به طرف خانه بگریزم که نامدار دوباره گفت: 

از چی فرار می کنی دختر؟ آخرش چی؟ لااقل 
بی مرت وا ما به از ین باش که‌با خاق خدلیی»!تو 
که دیگه خوب می دونی زیبایی چهره در نظر من یکی 
یک پول سیاه هم ارزش نداره! 
صدایش گرمایی را در وجودم باعث شد. ایستادم. 

واسه چی اومدی اینجا نامدار؟ چطوری اومدی 
داخل؟ اومدی تا منو سرکوفت بزنی...؟ من... من دیگه 
تحمل هیچ سرزنشی رو ندارم... خواهش می کنم 
نامدار... می‌دونم این بلایی که سرم اومده. تقاص 
کاریه که با تو... 

او حرفم را قطع کرد و گفت: «اين چرت و پرتها 
چیه دختر؟ من... من فقط اومدم بهت تبریک بگم... 
چون خبر دارم که حتی بعد از عروسی با اون مرتیکه. 
همچنان حجابت‌رو حفظ می‌کردی... و در ضمن... 
در ضمن یک سوال دیگه هم داشتم؛ تو هنوز هم 


عاشق طلا هستی؟ 
O‏ 


اوایل فکر می کردم نامدار از روی ترحم با من 
ازدواج کرده اما خیلی زود متوجه اشتباهم شدم؛ من 
طعم عشق و هم طعم دروغ را چشیده بودم! و خوب 
می توانستم بفهمم که نامدار عاشقانه مرا دوست 
ذاؤذ: حودش می گفت: 

۔تو نمی تونی منو بفهمی... من دنبال سیرت تو 
هستم... سیرتت که نسوخته؟! 

و حالا که دارم این نامه را برایتان می‌نویسم. 
دوه ال اس کر مھا کید 
فو اھ تد o‏ 
که چھرەام را به کسی نشان بدهم» گر چه با یکی دو 
جراحی پلاستیک خیلی بهتر شده به همین خاطر است 
که هميشه با چیزی مثل نقاب در خیابان ظاهر 
می‌شوم! اما هرچه هست. من تازه پس از آن همه سال. 
طلای واقعی را پیدا کرده‌ام. طلایی به نام نامدار . 











رم 
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کارهای بی حاصل اما ضروری 
نحوه اشتغال جوانان 

زیر یکی از پلهای معروف تهران که محل فعالیت 
رنگی و آگهی تبلیغات مو‌سسات آموزشی شده است. 
تعدادی جوان و نوجوان هم در فاصله چند قدمی از 
همدیگر درحال پخش برگه‌های تبلیغاتی هستند. اکثر 
مردم برگه‌ها را می گیرند و چند قدم آن‌طرفتر آن را 
نو کت ان رما گام 

انچه بیش از همه ذهنم را مشغول کرده سوای 
نوع کاری که جوانان به آن روی می‌آورند. نحوه 
برخوزی مسر با این ا لیات است که چا 
جسورانه برگه را پرت یا با حالت خاصی پاره 
می‌کنند. و جالپ‌تر ایک آنهایی که این برگه‌ها را 
و اصلا به عکس العمل مردم آهمیتی نمی دھند. 

دو ان ین عرنی تا ارارک ا این رک هارا 
به من می‌دهد. بدون اینکه به صورتش نگاه کنم. 
دسگرم رات طرقق می شم ی کارحالی. کا پرگھ را 
می گیرم, از او می پرسم: اجازه می دھید از شما سو الی 
بپرسم؟ 

زمانی که جواب مثبت می‌شنوم به صورتش 
نگاهی می‌اندازم. جوانی تقریباً ۲۷۰۲۸ ساله یہ نظر 
می رسد با صورتی سياه و نگاهی... 

۔چرا این برگه‌ها را پخش می کنید؟ 

9 پس چه کار کنم. برم دزدی کنم؟ کار گیر نمیاد. 
این کار را م‌کنيم. 





نہ منظورم زیرسوال بردن کار شما نیست. 
منظورم این است با اينکه می دانید مردم کاغذها را 
پاره می کنند و دور می‌آندازند و کف خیابان پر از این 
کاغذهاست. باز هم آن را به مردم می دھید. چطور 
این تبلیغات ثمربخش خواهد بود؟ 

0 چه کار کنیم؟ ما باید این تعداد را تا غروب تمام 
کنیم. فقط مأمور پخش اینها هستیم. الان بیشتر مردم 
اینهارو می‌گیرند. حتی یک نیم‌نگاهم که شده به ان 
می اندازند» اما در روزنامه‌ها شاید نشود اینطور جلب 
توجه کرد. 

قطن شمات تست کہ اکٹر | بعد از نکاد کی ره 
کاغذ آن را می‌اندازند و بعضاً هم آن را جلوی چشم 
ای موی که 

۵ این برمی‌گردد به فرهنگ طرف. اگر کسی 
نمی خواد نباید بگیره. اگر گرفت پس از خواندن 
می‌گذاره توی جیبش, ولی خب بعضی‌ها همین طور 
می‌گیرند و می‌اندازند روی زمین. 

بعد از اينکه حرفهایش تمام شد بلافاصله درصدد 





برآمد که حرفهایش رابه اثبات برساند. سریع به طرف 
خانمی رفت وسعی کرد آگهی را به دستش بدهد و 
خانم بدون توجه از کنارش رد شد و رفت. جوان رو 
به من کرد و گفت: «ببینید اصلا نمی گبر ه. چون 
می دونه به دردش نمی‌خوره ولی بعضی‌ها همین طور 
الکی می گبرند و پاره می کنند.» 

ان طرف تر چشمم به جوانی افتاد که از همان ابتدا 
زیرکانه به صحبت‌های من و همکارش کوش 
می کرد. به او که تیپ ظاهری اش «شلوار جين و 
با کاری که انجام می دادء مطابقت نمی کرد. اصرار 


ففدان مدبربت و کنتزل فرهنکی: درد بی‌درهان 


یکی از مهمترین انتقاداتی که به وزارت ارشاد و 
انت که از نظر فرهنگی در جایگاه شایسته میارزه 
با تهاجم فرهنگی و امور اجتماعی قرار ندارند. و این 
کار جامعه را دچار یک معضل بزرگ کردہ 0+ 
این عده یا از نظر فرهنگی توجیه نشده‌اند یا اینکە به 
می زنند که باعث از هم پاشیدن ارکان خانواده‌ها 
می‌شود و با حیثیت اجتماعی اشخاص بازی می‌شود. 

امروزه به حدی پخش و تکثیر فیلم های 
عروسی و جشن تولد خانواده‌ها در بازار دست به 
دست می شود که کمتر خانواده‌ای اطمینان می کند 
فیلم خود را جهت تدوین و میکس به این اقایان 
پول پرست بدهد. عزیزان مسوول, اگر کمی به 
صفحه حوادت روزنامه‌ها توجه کنند. نتیجه ان را 


شماره ۳۱۳۵ 


می‌بینند. خانواده‌هایی که از هم می‌پاشند و شکایات 
فراوانی که در همین زمینه در دادگستری‌ها وجود 
دارد. بعضی از مشاغل به غیر از اهتمام زیادتر 
مسوولان نیاز به پیگیری لازم هم دارد. چرا که وقتی 
ما به قصابی و میوه‌فروشی بازرس صالح 
می فرستیم مسلما کنترل جایی که کار فرهنگی در 
آن انجام می‌شود. بسیار لازم‌تر و ضروری‌تر است 
و اگر این کار صورت نگیرد. این اماکن به محل تجمع 
نوجوانان و جوانانی مبدل می شود که برای ساعتی 
خوش بودن حاضرند هر قیمتی را برای دیدن 
این گونه فیلم‌های خانوادگی پرداخت کنند و این عمل 
غیرانسانی شیوع پیدا می کند و متأسفانه این کلوپها 
٤٥‏ ةپ و 
نبودن امکانات تفریج سالم و اماکن ورزشی است. 

و این کار یعنی تاسیس ویدیوکلوپ که در ابتدای 
امر در جهت مبارزه با تهاجم فرهنگی شکل گرفت و 


کردم تا به سوّالاتم جواب بدهد. بالاخره با اصرار 
من دست و پا شکسته به سوّالاتم پاسخ داد. 

۔چرا این کار را انجام می دهی؟ 

(امگه کار عیبه؟ اینم یه کاره! 

۔نه من نمی گم کار بدیه! فقط به سن و سالت 
نمی خورہ الان وقت تفریح و تحصیلته باید به درس 
و مشقت برسی. 

6وہ رت این حون کار است»ولی چە کار کف 
بیکارم. جوان حرح داره. 

برای شها عذاب اور سے که این .همه وقت 
می‌گذاری. آگهی‌هارو پخش می‌کنی. ولی در آخر با 
عدم استقبال مردم روبرو هستید؟ 

9 نە من زیاد به این قضیه توجهی نمی کنم, فقط 
به کاری که توش پول باشه توجه دارم. 

کارهای دیکه که پول توش باشه نبود؟ 

0 چرا کارهای زیادی که بهتر از این کارند. ولی 
خب تخصص می خوادہ برای من که نه پول دارم و 
نه از تحصیل بالایی برخوردارم. این کار خوبه. 

تا این حد پول و کسب درامد برات مهمه که 
حاضری این کار رابکنی, صبح تاغروب یکجا وایستی 
و کاغذ پخش کنی؟ 

0 خب آره. 

یک لحظه متوجه چشمان پر از اشکش می شوم 
که غرورش اجازه خروج به انهارو نمی داد. بعد از 
چند لحظه سکوت به چشمانم خیرہ شد و گفت: «ببین 
خانم من یک مادر و یک خواهر دارم که باید هر شب 
به هر نحوی که شده خرجشون رو بکشم. آنها منتظر 
as‏ کک ی 

زمانی که صحبت به مادیات و خرج زندگی و هزینه 
خانواده می‌رسد. همه سو الها از ذهنم پاک می‌شود. 
دیگر مهم نیست که چرا این آدمها حاضر شدند. این 
کارها را انجام دهند. درحالی که عکس العمل بعضی 
از مردم فوق العاده غیرقابل تحمل است. 

دیگه مهم نیست این چه فرهنگ غلطیه که جا 
افتاده. این چه نوع تبلیغات و اطلاع رسانیه و مسائل 
مهمتر دیگری چون فرهنگ. زشتی فضای شهر. 
چندین برابر کردن زحمات عوامل شهرداری. هیچ 
دلیلی نمی‌تواند انسان را از این کار و دراوردن خرج 
زندگی ناز د اوق 
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کے بات ننیجه مطلوبی می داد و ار 
دختر ما را از ایندہ و تحصیل تح دج و زندگی 
E‏ تی ی 
زیادی فیلم عروسی در بازار پخش شده که 
ات کات پاک مردم را جریحەدار کردہ ایت این 
عزیزان ظاهرا نمی دانند که فرهنگ دینی ما چقدر با 
جریحه‌دار کردن عفت عمومی مخالف ات و در 
قانون جزایی ما هم مجازاتهای سنگینی برای این 
کار وجود دارد. 

و سوالی که در اینجا برای ما به‌وجود می آید 
این است که این آقایان آیا حاضر هستند فیلم 
عروسی خواهر یا دخترشان را دراختیار دیگران 
قرار دهند؟ مطمئنا نه. ولی عدم نظارت درست و به 
دست آوردن پول بیشتر این اقایان را حریص تر 
کرده است. 

م .شاهد از سورک 








هتا حالا قصه پرواز را شنیدید؟ 

۵ یک خانم: قصه پرواز. قصه دوتا 
برادری است که برای اولین بار پریدند. 
فکر کنم برادران رایت بودند. 

٥‏ یک آقا: تا منظورتان از پرواز چی 
باشد. اگر پرواز روح باشد که وارد بحث 
عرفانی می شود و بحث ان جد است. 

٥‏ یک دخترخانم: به نظر من برای 
پرواز احتیاج به بال نیست, هر کسی با 
آنچه خدا در وجودش نهاده می تواند 
پرواز کند. یکی با هنرش» یکی با فکرش 
یکی با ایمانش و یکی هم با راهش. مثل 
کردند. 

نکته: «طبق تحقیقاتی که انجام 
گرفته» عراق از سال ۱۳۵۹ از سلاحهای 
شیمیایی استفاده کرده که ما قبل از 
استفاده عراق از سلاحهای شیمیایی در 
عملیات خیبر. بیش از هزار نفر مجروح 
و شهید شیمیایی داشتیم. نوعا این 
سلاحها در روستاها و در تقاط مختلف 
میادین جنگ استفاده شده است. 
شده که اوضاع یک فرد را به وخامت 
می کشاند و او رافلج می‌کند.» 

نکته: «پرواز. پرندہ راستی چراما 
نمی توانیم پرواز کنیم؟ شاید از باند 
پرواز دور افتادیم. از زخم. از درد از مرگ. 
مرگ مردان مرد دور افتادیم.» 

گر خدای نکرده الان تصادف 
کنی. چه حالتی به تو دست می‌دهد؟ 

خدای نکرده اگر منجر به فوت شما بشود. چه 
می‌شود؟ ۱ 

0 هیچ کس از ان دنیا برنگشته است که بگوید 
بعد از فوت چه می‌شود. 

9٭زندگی خوب و شیرین هست؟ 

0 مسلما.: 

دوست دارید زنده باشید؟ 

0 حق من هست. لاید قسمت من بودد. 
چون ادم می رود به دیدار پروردگارش. 

9 الان اگر جنگ بشود. می روید جبهه؟ 

0 نمی دانم نه. 

@جرا؟ 

۵ برای اینکه باید بالای سر زن و بچه‌ام باشم. 

9 دوست داشتید شھید می شدید؟ 

0 حالا که نشدیم... نہ اصلا. 





@جرا؟ 

0 خب دیگر زندگی شیرین است. 

نکته: «ما چه کردیم؟ قرار است چه کار کنیم؟ 
چه می‌دانیم هویت ما چیست؟ از چه دور افتادیم؟ تا 
به‌حال عاشق شدی؟ عاشق چیزی که به خاطرش 
بخوای زندگی را فدا کنی؟ 


















می دانی» خیلی بددردی است عاشقی؟ وجودت 
رامی‌سوزاند و نمی‌توانی دم بزنی؟ تو تا به حال درد 
کدی درد جا ای ایا سه ی 
دردهاست. چه دردی است؟ چه کسی می‌تواند یک 
روز تجریه کند. خیلی سخت است؟» 

.شاید شهدای جانباز مقام بالاتری داشته باشند. 
چون در اینجا دنیا لحظه به لحظه درد راء سم راء 
زخم را چشیده‌اند و تا لحظه اخر این درد را با خود 
داشته اند. 

ا حالا شده مریض بشوی. مثلاً سرماخوردگی 
شدید و یا درد سینه‌ای که نفست را به خس خس 
بیندازد و در تنفس مشکل داشته باشی. اگر اینطور 
شوی چه احساسی به تو دست می‌دهد؟ 

۵ احساس می کنم خیلی ناتوان شدم و مشکل 
می‌توانم صحبت کنم. زندگی سخت می‌شود و به 
زحمت می‌افتم. ۱ 

۵0 علاوه بر مشکلاتی که به وجود می اید و تحمل 
درد قدر سلامتی رامی دانم و وقتی سالم هستم خدا 


را شکر می‌کنم. 
۵ من در این موقعیت‌ها بیشتر به خدا نزدیک 
می شوم. 


۵ روحیه‌ام را کلاً می‌بازم و خیلی بی حوصله 

می شوح. 
سخن یک جانباز: «اگر بخواهی در دریا غرق 
شوی. چه حالی به تو دست می دھد؟ به هر جایی 
چنگ می‌زنی تا خودت را نجات بدهی. ما جانبازها 
بارها مرگ را به چشم خود می‌بينیم. زخمها واقعا 
و به همین برکتی که خدا به ما عطا کرد 
و رحمتی که بر ما نازل کرد. خرسندیم. 
اگر باز هم جنگی به ما تحمیل شود و یا 
ولی امر مسلمین هر موقع دستور 
بدهند و فرمان جهاد صادر کنند با 


هرچه داریم در طبق اخلاص 
می‌گذ اریم... 

9 اقاپسر ندو وایستا 
وایستا! ببخشید. با این 


زودتر که عجله دارم. 
۵ هوا آلوده است! 


که مشکل تنفسی 
داشتی چه کار می‌کردی؟ 

۵ واسے چی مشکل 

داشته باشم. چه سو الھایی 
می‌کنید. چه ریطی داره؟ 

9 خیلی ربط داره. تا الان با معلول و یا جانبازی 
برخورد کردید؟ 

۵ جاهایی که ما زندگی می کنیم و یا عبور و مرور 
می کنیم این جور ادمها نیستند. ولی یکی, دو بار 
معلول جسمی دیدم. راستی حتما باید به سوّ الات 
شما جواب بدهم؟ 

گر جواب بدهید. ممنون می‌شوم. زیاد وقت 
شما را نمی گیرم. فقط خواستم بدانم تا به حال 
خودتون رو جای اون معلول حس کردید و تصور 
کردید. اگر جای او بودید چی می‌شد؟ اگر یک پا یا یک 
دست شما سر جایش نبود و یا کار نمی کرد و یا کلا 
روی ویلچر بودید. چه حسی داشتید؟ 

0 سعی می‌کنم زیاد به این چیزها فکر نکنم, ما 
جوانها خیلی روحیه داریم. خیلی دلخوشی داریم. 
باز به این چیزها هم باید فکر کنیم؟... قرارم دیر 
می‌شود اگر اجازه بدهید من بروم. ‏ _ 

بروید. اما فکر نکنم هوا انقدر الوده باشد که 
لازم باشد ماسک بزنید. 

0 اینطوری بهتر است. اگر مریض شدم, شما مرا 
درمان می‌کنید؟ 
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به بهانه قراردادن «الگانس» به عنوان چایزه ویژه حسابهای پس انداز یکی از بانکها 


N mE 


خارجی . روز ۔میدان نبوت 

مل طونلی یک بسلہ و است, 
مثل همان صفهایی که هنگام ثبت نام موبایل دید ۵ 

از یکی از خانمهایی که در صف ابستاده تا نوبتش 
شود. می پرسم, جریان چیست؟ جوابش یک کلمه 

بله. الگانس؛ نوعی از اتومبیل بنز که توسط 
کمپانی آلمانی به همین نام تولید می شود. 

ماجرا از زمانی آغاز شد که یکی از بانکهای داخلی» 
این آتومبیل را جزو یکی از هزاران جوایز فرعه‌کشی 
حسابھای پس اند از خود قرار داد. از آن به بعد بود که 
هر کس هر چقدر پول داشت جمع کرد و یک یا چند 
حساب مختلف را در این بانک به نام خود و با 
فرزندائش باز کرد 

امروز هم که ظاهرا اخرین مهلت جهت افتتاح 
حساب است. صفهای طولانی جلوی شعب مختلف 
بانک مزبور شکل گرفته اند. 

حتی با اینکه نگهبان بانک هم بیرون می آید و 
اعلام می کند که مهلت افتتاح حساب» تمد ید شده. اما 
باز هم مردم ول کن نیستند. یکی از میان جمعیت 
می گوید: «از اینجا تکان نمی خورم تا برایم حساب 
باز کنید» و دیگری ادامه می دھد: «آره یایااھمین امروز 
گارعان را راه بیندازید تا برویم.» 


داغ داغ 

اواسط فروردین ماه بود که تب الگانس در تهران 

و دیگر شهرهای ایران بالا گرفت. در هر جمع 

خانوادگی با دوستانه‌ای که می نشستی, حداقل یک 

نفر پیدا می شد که بگوید: «می‌ شود الگانس را من 
بیرم؟» 

به این ترتیب خواه‌ناخواه یک نوع تبلیغ برای 

یانک مزبور صورت می‌گرفت. و ما هم که مردم 

خیالبافی هستیم. فورا دست به کار شدیم تا حداقل 


تس برای خود در این بانک باز کنیم. در هر 
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صورت از شانس که نمی‌توان گذشت. حتی اگر این 
شانس یک به بی‌نهایت درصد باشد. 
مریم ۲۱۰ ساله ۔ دانشجوی زبان. یکی از کسانی 


تومانی برای خود باز کرده است.وی در این باره 
می گوید: 

«به هرحال پنجھزار تومان که پولی نیست. من 
هر ترم بیشتر از ۲۰ برابر این مبلغ را صرف شهریه 
دانشگاهم می کنم! از طرفی» خدا را چه دیدی؟ شاید 
خواست و من برنده شدم. آونوقت...» 

ان وقت چی؟ 

۵ آن وقت دیگر شرایط خیلی عوض می شود. 
حداقل برای من یکی که این طور است. منی که برای 
خرید یکدست لباس نو انهم سالی یکبار با مشکل 
مواجهم. خوب بردن چنین جایزه‌ای خیلی خوب 
است. 

٭ -حالا فرض کن, این الگانس را برده‌ای. می‌خواهی 
با ان چه کنی؟ 

۵هیچی! می فروشمش, یک ۲۰۶ می‌خرم. باقی 
پولش راهم در بانک می‌گذارم و سودش را گرفته و 
به پدر پیرم می‌دهم که مجبور نباشد پس از 
بازنشستگی هم برای چرخاندن چرخ زندگیمان کار 
کند. 

می‌گویند پنجهزار تومان پول کمی است. راست 
هم می‌گویند! اما از قدیم گفته‌اند. قطره قطره جمع گردد 
وانگهی دریا شود. ۱۰ تا پنج هزار تومان ۵۰ هزار 
تومان و صد برابر این رقم برابر پانصد هزار تومان 
می شود و به همین ترتیبی که می بینیم صفرها 
ای ی کے اا اف کی 
بزرگہ تعداد کسانی که به تشکیل حساب پس انداز و 
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با افزایش موجودی خود مبادرت می‌ورزند. افزایش 
یافته و در نتیجه» افزایش موجودی بانک هم رشد 
روزش, سر به اسمان می زند. 

البته قرار دادن جایزه‌های این چنینی فی نفسه چیز 
بدی نیست. مانند آنچه که در همه جای دنیا جریان 
دارد. اما جنبه سیاه این جریان آنجا رخ می‌نمایاند 
که این جایزه‌های به‌ظاهر بزرگ مردم مارا غرق در 
شغل دوم و یا حتی سوم هستند تا جلوی زن و 
فرزندشان کم نیاورند. بدیهی است که برای چنین 
ادمهایی الگانس که جای خود دارد. یک پیکان مدل 
۸ هم غنیمتی است!! 

علی 3۳ سال ات س کی او 
ات که روات تردن الکاس ای اترک که :ا 
بیاید و حداقل یک حساب برای خودش باز کند. 

۔شماهھم لابد به عشق بردن الگانس آمده‌اید؟! 

0ای آقا! من به ماکسیما هم راضیم! 

۔فکر می کنی برنده شوی؟ 

0 ارزو بر جوانان عیب نیست! [می خندد] به 
هرحال ما تازہ اول جوانیمان است دیگر! 

۔حالا فرض کن جایزہ ویژہ یا همان الگانس را 
بردی, با پولش چه می کنی؟ _ 

گی چه نمی‌کنی؟! آنقدر چاله چوله در 
زندگیمان وجود دارد که برای پر کردنش نیاز به چند 

۔ عجب!!! 

آره بابا! من پدر ۲ دختر هستم. دوتا از آنها 
درسشان تمام شده و در آستانه ازدواج اند. به هرحال 
رسم و رسومات را که نمی شود نادیده گرفت. خودت 
حساب کن هزینه تهیه یک جهیزیه متوسط برای هر 
کدام از این دو چقدر می‌شود؟ 
قط شیرہہ ثابتش ترمی ۲۷۵ هزار تومان است که 
در کنار هزینه واحدهاء چیزی حدود چهارصد هزار 
تومان در هر ترم باید به دانشگاه پرداخت کنیم. همه 





NTN 
اینها هم که نباشد. خورد و خوراک که داریم. لباس‎ 
امیدوارم برنده شوید!‎ - 
0[چند ثانیه‌ای به چشمانم زل می زند] بله! من‎ 
هم امیدوارم» امیدوار... نمی دانم اگر این امید نبود‎ 
باید چه می کردیم؟!‎ 


بدبختانه مردم ما آنقدر غرق در گرفتاریهای 
مادی زندگیشان هستند که روّیای داشتن الگانس 
هم غنیمتی است. رویایی که انها را وادار می‌کند تا 
هر طور شده یک حساب باز کنند و به یکی از 
بزرگترین قمارهای زندگیشان دست بزنند. از کجا 
معلوم شاید جفت شش آمد!!! 

ار گور صف التظاز اک استاه ان 
جدا شده و به سراغ مرد موتورسواری که در آن 
طرف خیابان پشت چراغ قرمز ایستاده است. می روم. 
سلام می‌کنم. جوابم را می دھد. 

دسلام! چیه؟ موتور می‌خوای؟ 

.نها امکان دارد که چند دقیقه وقتتان را بگیرم؟ 

۵مآموربازیه؟ ولی من که چراغو رد نکرده! 

نه آقای عزیز! می‌خواهم بدانم نمی‌خواهی بروی 
بانک. حساب باز کنی؟ 

0 حساب باز کنم!؟ تو حالت خوبه؟ 

۔نگاہ کن! ان طرف خیابان. ان صف طولانی را 
می‌بینی؟ 

0بد شیر می دن دیگه!! 

نه عزیزم! صف بسته‌اند برای انکه در بانک 
حساب باز کنند؟ 

e 

چون چند وقت دیگر قرعه‌کشی بانک است و 
جایزہ ویژه این قرعەکشی هم یک دستگاه الگانس! 

٥‏ الگانس؟؟؟ منظورت بنزه؟؟؟ 

۔یعنی می‌خواهی بگویی تا حالا این چیزها را از 
تلویزیون نشنیده‌ای؟ 

ای آقاا من صبح‌ها پیک موتوریام! شبها هم 
می رم سمت ترمینال غرب بلکه دوتا مسافر گیرم 
بیاد. 

خوب! حالا که فهمیدی. نمی خواهی حساب باز 
کنی؟ 

یعنی به نظر تو واقعاً الگانس میدن؟ 

بله. البته اگر برندہ شوی. 

۵ آهان! یعنی اول من پول می ذارم» بعد هم 








قرعه‌کشی می‌کنند. اگر برنده شدم جایزه‌رو میدن. 
آشروع می کند به خندیدن.] 

.چرا می‌خندی؟ قيافه من خنده‌داره با حرفهايم؟ 

هیچ کدوم. آخه پدرآمرزیده, از کجا می‌دونی 
که آیذا راست می که 

۔یعنی منظورت اينه که... 

ارہ دیگه» همش کلک پوله! می خوان با وعده و 
وعید مردم رو تحریک کنن ... 

در گفتگوهایی که با افراد مختلف در مورد جایزہ 
ویژه یا همان الگانس داشتم. گروهی هم بودند (مانند 
ان دوست موکزرسوار) که اعتقان داشتند اضبلا 
چنین الگانسی ماهیت خارجی ندارد و فقط به جهت 
بازار گرمی است که اسم آن را در دهانها انداخته‌اند. 

ادر ضح کا ارم کے ر ھی اگیا 
داشتم. وی چنین استدلال کرد که به‌طور کلی هزینه 
جوایز قرعەکشی بانکها از محل سود [تاکید می کنم 
فقط سود] سپرده‌های بانگی تأمین می شود که میزان 
ان ۲ تا ۵ درصد سود کل می‌باشد. 

به بیان ساده‌تر فقط ۲ تا ۵ درصد سود 
سپرده‌های پانکی. خرج هزینه جوایز قرعه کشی‌ها 
می‌شود. طبیعتا این میزان سود نسبت به ۹۵ تا ۹۸ 
درصد بقیه» چیزی نیست که بخواهد آن را هم دریغ 
نمایند. حالا قانع شدید!! 


یکی از مفاهیم جالبی که در فرهنگ ایرانیان 
وجود دارد. اعتقاد به این است که اگر برای به دست 
آوردن مقداری پول [هر چقدر هم که اندک باشد] کار 
و تلاشی صورت نگیرد. آن پول به همان راحتی که 
به دست امدہ به همان راحتی هم از دست خواهد 
رفت! به عبارت دیگر» پول بی زحمت برکت ندارد. 

درواقع وقتی عده‌ای بدون زحمت به همه چیز 
برسند و عده‌ای دیگر با کار و تلاش روزافزونی که 
دارند. جلوتر که نمی روند هیچ. بلکه فقط درجا 
می‌زنند. ناخواسته ویروس یاس در یکایک افراد 
جامعه رسوخ می کند و همین یأس و دلمردگی است 
که سبب می‌شود بخواهیم از طریق کانال زدن. یک 
شیا ره صدساله را طی کنیم. کانالی که می‌تواند 
ج ‏ و سام وی رت 
برگه‌های شانس نهفته باشد و یا اینکه جایزہ بزرگ 
قرعه کشی یک بانک! 

شما چطور. نمی خواهید حساب باز کنید؟ فردا 
0-یس I‏ 
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دنیای پس از مرگ 


بقبه از صفحه ٩‏ 

او به پرستار گفت: 

«شما دندانهای مرا از دهانم بیرون آوردید.» 

و سپس برای اثبات ادعای خود مبنی بر مشاهده 
اتفاقات حین کما شروع به توضیح دادن سایر 
کر 

«لومل» و همکارانش با ۳۴۳ نفر که در اثر ایست 
قلبی مرده و سپس دوباره به زندگی بازگشته بودند. 7 
مصاحبه کردند تا اطلاعات دقیق تری درباره »ND۴«‏ 
به دست آورند. او می‌گوید: 

۹۸ درس انار کی کيا بامرک کی 
هوشیاری کامل داشتند و حتی همه جزییات را 
موبه‌مو تعریف می کردند. این دسته از بیماران از 
احساس آرامش عمیق هنگام «۷02» حرف می زنند. 
99۷8 ۶ 
مطالعات و تحقیقات یک گروہ محقق انگلیسی در 
بیمارستان عمومی «ساوشمپتون» نشان می دهد که 
یازدہ درصد افراد می توانند اتفاقاتی را که طی دوره 
بیهوشی یا ناهوشیاری بر آنها گذشته است به خاطر 
بای ۳ تس رح ایا اور هت که ۳ 
گزارش «۱02» آنها صحبت از ایست کامل قلبی بوده 
است. هر دو گروه یعنی دکتر «پیم ون لومل» و 
محققان انگلیسی بر این باورند که: 

- هوشیاری می‌تواند حتی در مغزی که کاملاً از 
کار افتاده نیز وجود داشته باشد. 

دکتر «لومل» می‌گوید: 

می‌توانید مغز را به یک دستگاه تلویزیون شبیه 
کنید. در یک دستگاه تلویزیون برنامه‌ها در داخل 
دستگاه نیستند. پس هوشیاری در کجا است؟ آیا 
٠‏ ب٤1‏ 1 را 
ا رت سر ا سا 
میلیون سلول در بدن ما می میرند. این طور به نظر 
می رس که این از دست دادن سریع سلولها و به وجود 
امدن سلولهای نو باعث می شود که ما ھمیشه نو و 
٣‏ 9ہ + + ۶ ٗ۰ ۰ 9 ۶۶" 
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ری ےج 

به عقیدہ من این مطلب درواقع رساننده نوعی 
همکاری اجتماعی بین همه سلولهای ما است. به بیان 
١١۶۱۹٣٠٣‏ ۶س 9ء 
گوارش, پوست و خون) همگی در شبکه ای پیوسته و 
یکپارچه قرار دارند که در ان با یکدیگر حرف می‌زنند. 
ارتیاط برقرار می‌کنند. زاده می شوند. می میرند. و 
یکدیگر را ترمیم می کنند. 

ی 9 را که 
مغز ما مرده است و همه علائم مرگ در ما ظاهر 
۳ زنده‌اند. پس این سلولها هستند که قادر به 
درک آنچه پس از مرگ رخ می‌دهد. هستند. و جز این 
توضیح دیگری بر این ماجرا وجود ندارد. 

اگرچه این نظریه مارا از شرح مطلب «2ل» به 
عنوان مدرکی برای اثبات حیات پس از مرگ دور 
می‌کند. اما افق تازه‌ای در مقابل دیدگان ما می گشاید. 
افقی در امتداد حقایقی دیگر. 

اینکە ذهن ما می‌تواند حتی پس از مرگ مغز فعال 
بماند. چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ مرگ 
چیست؟ هوشیاری در کجای وجود انسان جای 
گزیده است؟ روح چیست و آیا علم می‌تواند وجود 
روح را توجیه کند؟ 





مسا ور خانواده 


مشاور تحصیلی: 
یکشنبه از ساعت ۱۱ الى ۱۵ 
مشاور خانوادگی: 
همه روزه از ساعت ۱۰ الی۱۲ 
مشاور حضوری: 
با تعیین وقت قبلی 
مشاور ازدواج وتحصیلی: 
زهرا طرقیان (کارشناس مشاوره) 
فریبا جعفریان نمینی (کارشناس ارشد روانشناسی 
بهمن بهروزی (روان پزشک) 


تلفن تماس: ۲۲۲۶۲۵۰ 


خانمی ۲۲ سال دیپلمه و خانه‌دار هستم. حدود 
۰سال است که از زندگی مشترکمان می گذرد و تمره 
زحمتکش است. اما بعضی از رفتارهایش مرا رنج 
می دهد. او بسیار بهانه‌گیر و بدزبان است. هر کار 
درست و با نادرست ما برای او علامت سوال است 
و از آن ايراد می‌گیرد و شروع به سرزنش, جر و بحث 
و توهین می‌کند. ولی او بیرون از خانه و بخصوص 
در محل کار و در ارتباط با 


متفاوت دارد. 

. هم‌اکنون بیشتر 
نگرانی ام در ارتباط با پسرم 
است. متاسفانه مدتهاست 
که عملکرد پدرش در او تأثیر گذاشته و رفتارهای او 
و[ نی از نکه کلاموای بدرش تاه می کت ار 
به من دستور می‌دهد. توهین می کند و... ما مرتب با 
هم درگیر می‌شویم و ارتباط خوبی با هم نداریم. 

نمی‌خواهم او با چنین ویژگیهایی بزرگ شود. 
اقا نیوانع کہ کار کھت 

۵ همسرتان در ارتباط با رفتارهای پسرتان چه 
نظری دارد؟ 

.از دید همسرم این رفتارها طبیعی و نشانه مردانگی 
است. وی معتقد است که مردسالاری در خانواده‌شان 
ارثی است. زیرا پدرش نیز چنین رفتاری را با مادرش 
داشته و در زندگی. مشکلی هم برایشان به‌وجود 
امد اس ار خر که کا ار ری ات رها 
رای ای کا ا ا 

٥‏ از صحبت‌های شما چنین استنباط می شود که 
همسرتان با چنین افکاری رشد کردہ است. به همین 
دلیل از پیامد رفتارھایش آگاهی ندارد و آن را به 
عنوان یک ویژگی پذیرفته و در نتیجه تلاشی برای 
تغییر ان نمی کند. 

هم اکنون حداقل کاری که می توانید 
ا وهی ان اس که مات ان 
یکدیگر. بدون حضور پسرتان. ۱ 
زمانی را در طول هفته مشخص ٹا 
کرده و به صورت یک جلسه 
هفتگی. انتقادها. تقاضاها؛ 
ایرادها و به‌ طور کلی مواردی 
نان مس ا 
مطرح کت در اور اة یا 
همان شدتی که احساس کا 


.٢أ‏ میکنید دق بای ھمسرتان 
ار ۵ ۳۱۳۵ 
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اطرافیان. دفتادی > متأسانه مدتهاست که عملکرد 


همسرم در پسرم تأثیر گذاشته و او 
فتارهای بد پدرش را تقلید می کند 









شحسر م رفتار نامناسبی دارد و من 


توضیح دھید که چه سا 7 و خواسته‌های 
خود را بدون قضاوت و ارزشیابی بیان کنید و 
متقابلاً او نیز خواسته‌هایش را بیان کند و برای یافتن 
راه‌حل مناسب و قابل قبول ببینید که چه کمکی 
می توانید به یکدیگر بکنید. 

در این ارتباط باید راه‌حلهای مختلفی را بررسی 
نمایید و بهترین ان را با توافق یکدیگر به مرحله عمل 
دربیأورید. در ابتدا توافقها رابه صورت یک قرارداد ثبت 
کنید و سعی‌تان بر این باشد که به یک نتیجه مطلوب و 
منطقی دست یابید. همچنین برای همسرتان توضیح 
دهید که به غیر از روز از زمان تعیین شده دیگر در ارتباط 
با مسائل ذکرشده صحبتی به میان آورده نشود. 

این تغییر شیوه در چند هفته اول تا حدودی 
مشکل است اما پیامد آن بسیار کمک کننده و 
تأثیرگذار خواهد بود. در ارتباط با 
بدزبانی همسرتان هم شماباید 
از شیوه اصلاح ادبیات 
استفاده کنید که این نیاز به 
کار مشاوره‌ای دارد. 

افا کر تقاط ىا 
رفتارعای سرد با 
توجه به سن او چنین به نظر می رسد که او از طریق 
مشاهده بسیاری از الگوهای رفتاری و اخلاقی پدرش 
را کسی یا وھ ا ای همان ھار ی کر ات انا 
برای کاهش دادن رفتارهای ناخوشایند او می‌توانید 
از جد روش استقاتہ کت 

مواقعی که پسرتان» خواسته‌ای را به صورت 
صحیح بیان می کند و یا بدون توھین کردن, احساس 
خود را بیان می‌کند. در این زمان شما باید از طریق 
دادن پاداشهای کلامی (آفرین و خیلی خوب منظورت 
را بیان کردی و...) و با پاداشهای مادی (شکلات. 
برچسب‌های تشویقی. اسباب‌بازی و...) رفتاری 
مناسب او را تقویت کنید و در مقابل به رفتارهای 
منفی او توجه نشان ندهید. 





۱ در حد توانش به او مسوولیت بدهید. مانند 
خرید کردن جزئی. مرتب کردن وسایل شخصی. 
جمع کردن اسباب‌بازیها. 

و در این صورت است که او به تدریج در 

رفتارهای کلامی خود هم احساس 
مسوولیت خواهد رن 
۲ در گفتار و رفتارتان به او این 
) اطمینان را بدهید که توجه شما نسبت 
به او مثبت نامشروط است. یعنی شما 
خود او را جدای از رفتارھایش دوست 
دارید. ھمچنین به حرفھایش گوش دهید 
ارزشمندی در او رشد کند. 

۳-برای اموزش و ترمیم یکسری از 
رفتارها از بازی. شوخی و طنز استفاده 
کنید و به پسرتان کمک کنید تا از تأثیر 


رفتار خود بر دیگران آگاه شود. 


وکیل دادگستری: 
سعید مجیدی نژاد 
دوشنبه‌ها از ساعت 
۰ نا ۱۶/۳۰ 
شماره تماس : 
4۹۴۵ 


کیفر خربد اقساطی یک کارمند 
خلاصه سو ال: 
ار ای ری گ۷" 
خانه خریداری کردم و چون کارمند و معلم هستم. 
۵ فقره چک کارمندی دراختیار مدیر فروش فروشگاه 
قرار دادم. ضمناً همه وسایل به صورت اقساطی و 
چکها بدون تاریخ بودند که بعد از پرداخت اقساط. 
س ۱ 
مقداری اقساط ۴ فقره از چکها را تحویل گرفتم. ماند 
ی کی بل EC‏ 
موعد مقرر به جهت مریضی و بیماری که داشتم در 
بیمارستان امام(ره) تبریز بستری و عمل شدم و 
نتوانستم اقساط راپرداخت کنم. به فروشگاه مراجعه 
سک رسای کاخ سای ی ار 
ار کی اد ال نت ےک 
تمدید شود. اینجانب ۵۰۰/۰۰۰ ریال پرداخت کردم 
و ۱۰۰/۰۰۰ ريال نیز به مبلغ چک اضافه کردیم و او 
چک را ۸ ماه دیگر تمدید کرد. باز ماه بعد که برای 
99٣٦‏ کت ره کنر 
می‌کردند. اظهار داشتند ۶۰۰/۰۰۰ ریال را به عنوان 
دیرکرد چک. سود حساب کردیم. خلاصه اینکه با 
اختلاف پیش امدہ ایشان به چک اینجانب تاریخ زده 
و برگشت زد و چون در روز دادگاه در روستای 
دورافتاده بودیم نتوانستم در دادگاه عمومی 
«صوفیان» حاضر شوم و قاضی محترم دادگاه 
عمومی شهر «صوفیان» هم اینجانب را محکوم کرده 
است. ضمناً چک حقوقی را کیفری محسوب و 
محکومیت اینجانب را فراهم آورده و باعث اختلاف 
در خانواده‌ام نیز شده است. با توجه به مدارکی که 
ارسال می‌شود و اعتراضی که نوشتهام» خوآهشمند 
است اینجانب را یاری فرمایید. 
میرمجید موّمنی .مرند 
دو راه دیگر داربد 


به موجب ماده ۱۳ قانون اصلاح موادی از قانون 
صدور چک. مصوب سال ۱۳۸۲ چک وعده‌دار فاقد 
وصف کیفری شناخته شده و صدور چنین چکی 
جرم نبوده و قابل مجازات نیست. این قانون مانند 
قوانین کیفری دیگری که به نفع متهم است. عطف به 
ای ار 
خود قرار می دهد. بدین ترتیب چنانچه موعددار 
بودن چک از هر طریقی ثابت شود. مجازاتی برای 
صاد رکننده متصور نیست. با این وجود. دادگاه 











نخستین موعددار بودن چک را احراز نکرده و شمارا 
محکوم کرده است. با لحاظ قراین و دلایلی که وجود 
٤٤٦‏ اک ی ہ۷٤۶‏ ۰ 
به شاکی داده شده و بانک می‌تواند گواھی کند و یا 
دستکاری مبلغ چک و یا تفاوت خط و نحوه نگارش 
تاریخ چک با سایر مندرجات ان و فاکتورهای خرید 
کالا و توجه به عرف خرید و فروشهای اقساطی با 
چک. به نظر می رسد که دادگاه تجدیدنظر با لحاظ 
لایحه دفاعیه جنابعالی که نسبتاً خوب تنظیم شده. 
حکم دادگاه نخستین را نقض نماید. رط دح تاد 





حکم صادره در مرجع تجدیدنظر فقط دو راہ دیگر 
برای شما باقی می‌ماند. یکی جلب رضایت شاکی و 
دیگری تجدید نظرخواهی در هیأت تشخیص 


"+۹٢ 
تصرف زمین برای ایجاد فضای آموزشی‎ 
خلاصه سو ال:‎ 


اینجانب یک قطعه زمین به مساحت ۱۵۰ 
مترمربع در شهر بوکان خریداری کردم تا چنانچه 
روزی وضع مالی اجازه دهد بتوانم سرپناهی برای 
خود و اهل و عیالم در ان بسازم. ولی شهرداری بوکان 
خارج از چارچوب قوانین و مقررات و بدون کسب 
نظر مالکین و تامین بودجه لازم برای این کار اقدام 
به تصرف و واگذاری مقدار ۴۰۰۸/۶۸ مترمربع زمین 
با مدارک موجود می نماید که زمین من نیز داخل این 
زمین بوده و سپس به موجب صورت جلسه مورخ 
ار ار ۶ 
آموزش و پرورش بوکان واگذار می‌نمایند که باید 
عرض شود زمین مورد بحث یگانه ثروت و دارایی 
بند ۵ محسوب شد ۵ و تایه حال فریاد من به گوش 
هیچ کس نرسیده است و کسی خودش را مسوول 
نمی داند. لذا خواهشمند است در همین رایطه 
مساعدتهای لازم را مبذول فرمایند. 


احمد یوسفی .بوکان 
فقط دیوان عدالت اداری 


تملک اراضی مردم به وسیله دولت یا شهرداریها 
واحده قانون نحوه تقویم ابنی املاک و اراضی مورد 
برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی 
دولت مصوب سال ۸ شدہ در همه قوانین و 
اراضی قانونی مردم هستند. در صورت عدم توافق 
بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت ار رت 
تبصره اول این ماده واحده. قیمت روز توسط هیاتی 
مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد 
وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به 
طرفین است تعیین خواهد شد. ری اکثریت هیأت مزبور 
رعایت نکرده و از پرداخت قیمت زمین جنابعالی 
خودداری می‌کند. باید به موجب دادخواستی به 
دیوان عدالت اداری و براساس بند الف از ماده ۱۱ 
اقد امهای شهرداری شکایت نمایید و نحوه تملک 
غیرقانونی شهرداری بر زمین خود را توضیح داده و 
روشن نمایید. در این حال چنانچه دیوان عدالت اداری 
اقدامها و تصرفات شهرداری را غیرقانونی و خارج از 
چارچوب قوانین و مقررات اعلام نماید و تضییع حق 
شمارا تصدیق کند. با استناد به این حکم و به موجب 
تبصره یک از ماده ۱۱ قانون مزبور بايد دادخواستی 
به خواسته مطالبه قیمت زمین خود به دادگاه عمومی 
محل وقوع ملک تقدیم کرده و قیمت زمین را از 





همانطور که شما هم می دانید در این روزها تب 
کنکور داغ داغ شده و هر کسی که علاقه‌ای به ادامه 
تحصیل دارد. برای خود برنامه ای را تنظیم می کند 
تا از این سد بزرگ عبور کند. اما شما برای این مبارزه 
آمادگی لازم را دارید؟ دروس عمومی را خوانده‌اید؟ 
با دروس اختصاصی چه کرده‌اید؟ چطور می خواهید 
در موقع امتحان آرامش خود را حفظ کنید؟ اگر در 
پاسخ دادن به این سو‌الها دچار شک و تردید هستید 
ات ریخات کار انس کر 

من یکی از داوطلبان کنکور هستم که سال گذشته 
فوره پیش‌دانشگاهی وا به امام رادام آنا به 
دلایلی. نتوانستم در آزمونهای 
سراسری شرکت کنم. به 
همین دلیل در سال 
جاری برای اولین بار 
در ازمونها شرکت 
خواهم کرد و از مهرماه 
گذشته مطالعه دروس را با جدیت 
هرچه تمامتر شروع کرده‌ام و چند ماهی راهم در 
کلاسهای کنکور سپری کرده‌ام. در مجموع به دقت 
و به‌طور عمقی همه دروس را یکی دو بار خوانده‌ام 
اما هنوز نتوانسته‌ام تمرینات تستی داشته ہباشم و 
مشکل دیگرم این است که دروس عمومی را 
نتوانسته‌ام مرور کنم. در این فرصت باقی‌مانده ایا 
می‌توانم از عهده مهارت یافتن در تمرینات تستی 
برایم و چگونه دروس عمومی را مرور کنم؟ 

۵ اکنون فرصت خوبی برای مرور دروس 
عمومی است. ضمن اینکه مرور دروس اختصاصی 
راهم بایستی از همین روزها شروع کرده باشید. اگر 
شما عادت دارید که صبح ها زود بیدار شوید. 
می‌توانید صبح‌ها تا ساعاتی از بعدازظهر را به مرور 
دروس اختصاصی و عصر و ساعاتی از شب رابه 
مرور دروس عمومی اختصاص بدهید و همزمان با 
مرور درسها به تمرینات تستی بپردازید. یعنی بعد از 
مرور هر بخش, تست‌های مربوط به ان قسمت را 
تمرین کنید و تست بزنید. 





خوشبختانه عادت دارم که صبح‌ها زود بیدار 
بشوم و می‌توانم از صبح زود مطالعه دروس را 
شروع کنم. من کتابهای کمک اموزشی زیادی تهیه 
کرده‌ام که تاکنون نتوانسته‌ام از آنها استفاده کنم. 
ایا حالا برای مرور مطالب می‌توانم به‌جای کتاب 
درسی و یادداشتهایی که کرده‌ام از انها استفاده کنم؟ 

0 در مرور مطالب. اگر از منابع قبلی استفاده کنید 
به حاقظه درد کنک می‌کنید که مطالب را پهتر ضبط 
کند و یادآوری آنها سریعتر و بهتر انجام شود. 
بنابراین مرور مطالب کتابهای درسی و بویژه مرور 
یادداشتها بسیار مفیدتر است و می‌توانید تسلط خود 
را بر مطالب بیشتر کنید. 









برای بهتر کار کردن مخز و 
استراحت کافی داشته باشید 





























ھی از دوستانم به‌طور مرتب با من تماس تلفنی 
دارد. او هم مانند من امسال باید در ازمونهای 
سراسری شرکت کند. بەتازگی بعد از تماس او بشدت ‏ 
دچار دلشوره و اضطراب می‌شوم چون حس 
می‌کنم او خیلی بیشتر از من توانسته دروس 
مربوطه را مطالعه و مرور کند و بعضی از درسها را 
بارها و بارها مطالعه و مرور کرده است. هر وقت با 
او صحبت می‌کنم از راندمان کارم کم می شود و 
پیشرفت چندانی در مطالعه و مرور ندارم و تمرکزم 
راتا حدی از دست می‌دهم. 
و خی اه تیان رت 


اسان خو 


ہے ۳ ا 


ہے 


نمی شود 


سے 


باقی ماندہ از موقعیت های 
اضطراب اور دوری کنید. 
باخاطن واش باشید 
که استعداد و توانایی ی 
حائظة هرآ سا مکتیگر 
متفاوت است. ممکن است فردی 
برای کسب مهارت و احاطه به مطالب درسی نیاز به 
چندین بار مطالعه و تکرار داشته باشد و دیگری با 
یکبار خواندن دقیق و مرور ان مطالب انها رابه خوبی 
به خاطر بسپارد. بنابراین با توجه به مطالعاتی که 
شما از همه مطالب درسی داشته اید. اگر بتوانید اوقات 


ٹر 


ي و 


%‰ بی 
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باقی‌مانده را به مرور آنها اختصاص بد شید و تست 
هم تمرین کنید. امکان موفقیت شما در آزمونها بالا 
می‌رود. و هرچه مرور مطالب خوانده شده ارامتر و 
تدریجی باشد. نتیجه بهتری برای یادگیری عمیق و 
یاداوری به‌موقع دارد. 

پس جای هیچ نگرانی نیست و شما مطایق برنامه 
مرور کنید و سعی کنید به نمونه سو الات کنکور 
سالهای گذشته هم پاسخ بدهید. البته بهتر است در 
هفته‌های آخر و زمانی که همه مطالب رامرور کرده‌اید 

متشکرم که خیالم راراحت کردید. در فاصله ا 
دور دروس مختلف نیاز به استراحت را احساس 
را از دست نمی دهم؟ ۱ 

٥‏ برای بهتر کار کردن مغز و حافظه حتما نیاز به 
خواب در شیانەروز برای شما لازم است. در فاصله 
مرور مطالب دو درس یا به ازای هر دو ساعت مرور 
هم دست کم ۲۰ الی ۲۰ دقیقه استراحت داشته باشید. 
در این فاصله. پیاده‌روی در فضای سبز یا پارکها و 
انجام حرکات سبک ورزشی و تنفس عمیق می‌تواند 
شمارا بانشاط تر و سرحال تر کند و بر میزان یادگیری 
هم تأثیر مثبت بگذارد. 


یو تی 


۳ 
0۲ 
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این هفته: زندان قصر - اندر زگاه یک 


زی روزهای سختی را گذ رانده‌ام... روزهایی که 
وقتی به یادشان می‌افتم. تمام وجودم به درد می اید... 
اما درد آن روزها یک طرف و شش ۔ھفت سال چشم 
انتظاری هم یک طرف... انتظار تلخ کسی که سالهاست 
مارا فرآموش کرده اما من همچنان چشم انتظار 
بازگشت او هستم. و مثل همان سالها هنوز دوستش 
دارم؛ درحالی که نمی‌دانم. ایاروزی دوباره او راخواهم 
دید. یا باید ارزوی این دیدار را به گور ببرم...» 
روزی مجرم بیاید و اعتراف کند. تا چه اندازه او را 
افسرده و پژمرده کرده است. قامت نه‌چندان استوار. 
چشم‌های خسته و به گود نشسته. آشفتگی و 
ناآرامی ظاهرش همه و همه حکایت از طعم تلخ و 
گس سختی‌ها و بدیختی‌هایی داشت که تا ان روز 
تحمل کرده بود. و حالا درمانده در مقایلم. دست در 
موهای صاف و لختش کرده بود و به فردای نامعلوم 
خود می اندیشید. 

«اهل یکی از شهرستانهای کوچک استان خراسان 
جافدازدواع کردهی ماهم مو این هن خاکست رت 
هستیم و وارث فقر و بدبختی پدر! اگرچه 

پدرم یک سرایدار ساده بود که حتی نمی‌توانست 
مخارج تحصیلمان رابدهد. من دومین فرزند خانواده 
بودم و یک برادر بزرکتر و یک خواهر و برادری 
کوچکتر از خودم هم دارم. برادر بزرکترم هم مثل 
من چند کلاس ابتد ایی سواد وگ هر دوی ما 
همین قدر که توانستیم بخوانیم و بنویسیم سوم 
نتان یا دوس و مدرسه خداحافظی کردیم تا کار 
سالها طول کید نا من از یک بچه کارگر نجلی‌سغازه 
صافکاری به یک صافکار حرفه‌ای تبدیل شوم اما از 


| ۷۲ ]این خوشحال بودم که در ١۷۸‏ سالگی. در محل 
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چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


ن ٭+ھ : + مه شادمان نژاد 
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آینده در همین صفحه شما 
خواننده مصاحبه‌ای خواهید بود 
که در ان یک جوان مرفه از 
چگونگی آشنایی‌اش با یک دختر 
فراری و نابودی زندگی اش در 
امتداد یک رابطه پنهانی برایتان 
خواهد گفت. 

را وا را زان 
شماره آیندۀ مجله فراموش 
نکنید! 


خودمان به عنوان یک آدم وارد به صافکاری مرا 
می شناسند. لذت بخش تر از آن, اینکه با کمک هزینه‌ای 
که از طرف من و برادرم به خانواده می رسید کم کم 
اوضاع رویه‌راه شد. از این خوشحال بودم که اگرچه 
من و برادرم نتوانستیم درس بخوانيم. اما در عوض 
خواهر و برادر کوچکترم می توانند با خیال راحت 
درسشان را بخوانند و به جایی برسند. 
اوضاع که روبراه شد» برادر بزرگم به فکر ازدواج 
افتاد. می‌دانستم با ازدواج او عملا من به تنهایی باید 
کمک خرج خانواده شوم با این حال از اینکه برادر 
بزرگم سر و سامان می‌گرفت. خیلی خوشحال بودم. 
بعد از ازدواج او زندگی ارام ماء در مسیر خود. 
همچنان ادامه داشت تا آنکه ان حادثه شوم اتفاق افتاد. 
غروب یکی از روزهای سرد زمستان بود. 
عقربه‌های ساعت قدیمی و کهنه دیوار تعمیرگاه حدود 
پچ ینیم بعد ازظهر رانشان می داد. من در صافکاری 
که دقیقا در همسایگی‌مان قرار داشت. مشغول پارک 
کردن ماشینی بودم که متوجه سروصدا و فریاد 
شدم. خوب که گوش دادم. صدای فریاد برادر 
کوچکم راکه از گاراژ مجاور می‌آمد تشخیص دادم. 
به سرعت از ماشین بیرون پریدم و داخل گاراڑ 
دویدم. وقتی داخل رفتم. دیدم دو نفر از کارگران تبعه 
تعدی به او را دارند. من به سمت انها یورش بردم و 
با داد و فریاد. برادرم را از دست انها دراوردم و پس 
از گفتن چند ناسزا بدون انکه با انها درگیر شوم 
دست برادرم را گرفتم و از انجا خارج شدیم. 
برادرم درحالی که به شدت ترسیده بود و گریه 
کردم و کمی ارام گرفت, جریان را از او پرسیدم. او 
که هنوز هم شوکه بود. برایم توضیح داد که قصد 
داشته گاز پیک نیکی رابه مغازه‌ای که ان راپر می کنند. 
ببرد و برای رفتن به انجا راهی نداشته جز انکه از 
پشت کاراژی که یک خانواده افغان در ان ساکن 
بودند. عبور کند که ناگهان آنها به او حمله ور 
مساله انقدر جزیی و پیش پا افتاده نبود که بتوان 
به‌راحتی از آن گذشت. به هرحال ما آنجا ساکن 


بودیم و باید در امنیت زندگی می کردیم. ترس اینکه 
ورای RG‏ ون 
مرا وادار کرد تا دست برادرم را بگیرم و نزد پدرم 
بروم تا انچه را روی داده بود. برایش بگویم. قصدم 
این بود که با تماس با نیروهای انتظامی انها را در 
جریان قرار داده و از طریق قانونی, آنها رامتنبه سازیم. 

پدرم که ان زمان مردی پنجاه ساله و ادم 
باتجربه ای بود. بعد از آنکه حرفهای مرابه دقت گوش 
کرد. برآشفت. و درحالی که از عصبانیت دندان 
غروچه می‌رفت. از من خواست برادر بزرگترم را که 
بیرون مشغول کار بود صدا بزنم. تصورم این بود 
که می‌خواهد برادرم با پلیس تماس بگیرد. اما وقتی 
رفتم و به همراه برادرم برگشتم. دیدم پدرم قمه‌ای 
در دستش است. با دیدن ما او گفت که باید خودمان 
به سراغ انها برویم و حسابشان را برسیم. 

من که هميشه از دعوا و درگیری به شدت بیزار 
بودم ملتمسانه از پدرم خواستم اجازه بدهد قانون 
خودش با انها برخورد کند. حتی برایش توضیح دادم, 
اگرمابه آنها آسیبی بزنیم قانون دیگر نه‌تنها از ما حمایت 
پاسخ من با فریاد گفت که اگر زمان قدیم چنین اتفاقی 
می افتاد» برادرهای کسی که مورد تعدی قرار گرفته 
بود. متجاوزان را زنده نمی گذاشتند. چند ناسزا هم 
داشته باشد. جانش را از دست می دهد. همین! 

برادر بزرگم هم که مثل من به شدت با این کار 
مخالف بود. از پدرم خواست تا این کار را نکند و 
بدون سروصدا پلیس را در جریان قرار بدهیم. پدرم 
که حالا از دست ماهم عصبانی شده بود با داد و 
فریاد گفت, قانون با آنها هیچ کاری نمی‌کند. نهایت 
آنکه بعد از یک حبس کوتاه‌مدت آزاد می شوند و باز 
هم درپی این کارها خواهند بود. اما اگر خودمان 
حسابشان را برسیم. هیچ وقت فکر این قبیل کارها 
به سرشان نخواهد زد! 

چاره‌ای نبود. مجبور بودیم حرف پدرمان را 
کوش کنیم. یعنی نمی‌توانستیم او را به تنهایی روانه 
انجا کنیم. چرا که در ان گاراژ تعداد زیادی کارگر کار 
می کردند. عده‌ای در خود گاراژ و عده‌ای هم در 
تانکرسازی که در انتهای گاراڑ قرار داشتثء مشغول 
بودند و اگر پدرم به تنهایی به آنجا می‌رفت بعید نبود 
انها بلایی بر سرش بیاورند. پدرم قبل از ما وارد شد. 
کسی در محوطه دیده نمی شد. گویا در این فاصله 
پدرم با صدای بلند آنها را صدا زد. چند لحظه ای طول 
کشید تا پدر خانواده از داخل اتاقک نگهیانی خارج 











با تشکر از همکاری قوه قضایبه. مدیریت محترم ندامتگاههای اوین و قصر روابط عمومی سازمان زندانها؛ روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ما را یاری دادند. 


تنظیم و نگارش : سیدہ فریبا زواره‌ای 
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به عشق او حبس می کشم 


حالا از شدت عصبانیت برافروخته شده بود. آمد. 
من و برادرم درحالی که دست خالی بودیم و حتی 
چاقوی میوه‌خوری هم همرآهمان نبود. کمی دورتر 
ایستاده و شاهد ماجرا بودیم. 

موواقعان با خو وی دی اف ا درم نت 
چه اتفاقی افتاده است که پدرم حتی یک لحظه تأمل 
نکرد و با قمه به جان مرد افتاد. یک ضربه. دو 
ضربه.... مرد به هر طرف که می‌پیچید. دست پدر 
بالا می‌رفت و پایین می آمد. دست. پا بازو, کتف. شکم 

مرد افغان درحالی که از درد به خود می پیچید و 
فریاد می‌زد. بر زمین افتاد. من و برادرم که حسابی 
ترسیده بودیم به سمت پدرم رفتیم تا قمه را از دست 
او خارج کنیم. اما قدرت پدرم از شدت عصبانیت 
چند برابر شده بود. او هر دو مارا پس زد و به سمت 
پدربزرگ خانواده که از سروصدای پسرش به 
بیرون دویده بود. حمله کرد. چند لحظه بیشتر طول 
نکشید که پیرمرد در خون خود غوطه‌ور شد. مطمئن 
بودم هر دو انھا از شدت ضرباتی که به انها وارد 
شده دردم کشته شده‌اند. اما پدرم گویی هنوز عطش 
خون داشت که به سمت همسر مرد که مویه‌کشان 
به سوی جنازه شوهر و پدرشوهر خود می‌دوید. 
حمله برد و زن بیچاره را درحالی که بر سر عزیزان 
در خون غلتیده خود. فریاد و ضجه می‌زد. ناکار کرد. 
و این بار نوبت مادربزرگ خانواده بود که بعد از 
پسر و شوهر و عروسش در خون بغلتد. تمام این 
ماجراها در عرض کمتر از نیم ساعت اتفاق افتاد. بدون 
آنکه من و برادرم به هیچ کس تلنگری آسیب برسانیم. 
شاهد ادمکشی پدرمان بودیم که نه به قصد قتل و 
آدم‌ کشی که به قصد زهرچشم گرفتن مارا همراه 
خودش آورده بود! پیرزن که در خون غلتید. پدرم 
مثل اینکه تازه متوجه شده باشد چه کرده است. 
ناگهان به خود آمد. باورش نمی‌شد چهار نفری که 
در ميان خون خود غوطه‌ور هستند. به دست او به 
این روز افتاده‌اند. گویی در یک خلسه روحی دست 
به این جنایت زده و حالا که به خود امده بود باور 
نمی کرد چه اتفاقی افتاده است. 

چند لحظه‌ای طول کشید تا او به باور آنچه کرده 
بود برسد. لحظات تلخ و گسی بود. هیچ کدام یارای 
حرکت نداشتیم. اما باز این پدر بود که با فریاد هر دو 
ما رابه سمت بیرون هل داد و درحالی که عصبانیت 


٭ ہم 


و خشم جای خود را به ترس و وحشت داده بود. 
خطاں به ما کے که یا رحو د اتقائی که آفتازم ارا 
نداریم جز آنکه فرار کنیم. کاملا مشخص بود که 
پدرم ترسیدہ است. می‌دانست که قانون به سادگی 
از یک قتل نمی‌گذرد. چه رسد به انکه پدر ما چهار نفر 
رابه خاک و خون کشیده بود. 

وقتی او موضوع فرار را مطرح کرد. باز من بودم 
که سنا مب لت کوک کید 

من و برادرم هیچ کدام با فرار موافق نبودیم. باید 
می ماندیم و اعتراف می کردیم. می دانستم اگر 





خودمان به کلانتری مراجعه کنیم. قانون تخفیف 
مجازاتی را برایمان درنظر می‌گیرد. اما پدرم 
می‌ترسید. می گفت همین که دست پلیس به ما برسد 
بی‌برو و برگرد. هر سه نفرمان را می‌کشند! و با ناسزا 
و فریاد مجبورمان کرد از کاراژ خارج شویم. البته از 
انجا که پدر هنوز تعادل روانی نداشت گفت که بهتر 
است به نزدیکترین پارک محل برویم و کمی فکر 
کنیم و ببینیم به کجا برویم تا پلیس دستش به ما 
نرسد! شاید یک ساعتی در پارک بودیم که او گفت 
بھترین کار این است از تهران خارج شویم. پرسیدیم 
کجا برویم؟ گفت که می رویم بجنورد و در خانه 
پدری او ساکن می‌شویم. اما... اما نباید با ماشین 
برویم که احتمال دستگیری‌مان در ایست های 
بازرسی هست. باید برویم اما پای پیاده! 

مد یہ سرعق ورام ان کدی کرد کار 
قاآن نات سے کا امالی خاتہجتی جحۃ تفای که 
افتادہ بودء نشدہ بودند. پدرم از مادرم خواست غیر 
از شناسنامه و پول و طلا هیچ چیز دیگر با خود 
برندارد و بعد به همراه زن برادر و مادر و خواهر و 
بر ترفانم رای مار سخی و طاقت رسا یت 

درحالی که هوا به شدت سرد شده بود. جاده 
خراسان را درپیش گرفتیم و به سمت بچنورد حرکت 
کردیم. روزها در حاشیه جاده و گاه از میان‌برها و 
راههایی که کمتر رفت و آمد در آن صورت می‌گرفت. 
حرکت می کردیم و شبها در بیابانها و کوه و کمر 
می‌خوابيديم. بدون هیچ سرپناهی! سرماراهمه ماتا 
مغز استخوانهایمان احساس می کردیم. پدرم توصیه 
می کرد که شبها در محلهای گود و عمق دار بخوابیم 
تا ار مرا دی امان تشم اما یا ایح خال سی سد 
به راحتی سرمای دی ماه را تحمل کرد. روزها در 
پناه افتاب نیمه جان کمی گرم می‌شدیم و توان حرکت 
پیدا می کردیم. سختی‌های زیادی را در طول مسیر 
تحمل کردیم. که بی‌سرپناهی بزرگترین انها بود. الان 
هم هر وقت به یاد ان روزها می افتمء اشک در 
چشمھایم جمع می‌شود. چراکه نمی توان تصور کرد. 
لا سس سد کی هس سید ونم 
گرم و تجهیزات هجده شبانه‌روز در دی ماه به سمت 
یک منطقه سرد و خشک حرکت کرد و مدام هم از 
کی بات خای اکا بی کر ورکتہور تار 
اض ات سی سے 

به هرحال بعد از هجده روز به بجنورد و ده پدرم 
رسیدیم. به خانه متروکه پدربزرگ که رسیدیم. 
ناگهان تمام امیدهایمان فروریخت. تصور می کردیم 
بعد از هجده روز می توانیم در یک جای امن بخوابیم. 
اما با دیدن سقفی که به پابوسی زمین آمده بود. 
ناامیدی در جانمان رخنه کرد. مادرم که روحیه خود 
ار رانک سا گا 
گفت که بهتر است چند روزی میهمان اقوام باشیم تا 
سقف را بسازیم و بتوانیم آنجا مستقر شویم. و قرار 
شد هیچ کس چیزی به کسی نگوید و مادر خودش 
یک طوری سر و ته قضیه راهم بیاورد. بعد از یک 


E-Mail : ۲ 22۷5۲61 6۷5۵00. Com 


درحالی که هوابه شدت سرد شده بود» 
جاده خراسان را درپیش گرفتيم و به 
سمت بجنورد حرکت کردیم. روزها در 


حاشیه جاده و گاه از میان برها و 
راههایی که کمتر رفت و آمد دران 
صورت می گرفت. حرکت می کردیم 





روز استراحت. مشغول تعمیر خانه ای شدیم که چهل 
سال بود کسی وارد ان نشده بود. بعد از چند روزی 
بالاخره خانه روستایی بازسازی شد. طوری که 
به‌راحتی می‌توانستیم در آنجا زندگی کنیم. 

دو سه هفته بعد کاملا در انجا مستقر شدیم و 
با کمی اسباب و اثاثيه که از این طرف و ان طرف جمع 
کرده بودیم» زندگی جدیدی را شروع کردیم. 

پدرم وقتی مطمئن شد که مشکلی نداریم. گفت 
که باید برای درآوردن خرج و مخارجمان در جایی 
مشغول کار شود. او رفت. اما دیگر برنگشت. 

وقتی یک هفته از رفتن او گذشت و هیچ خبری از 
او یں امت و کت ورن ای 
را دستگیر کرده‌اند و الان در یکی از زندانهای کشور 
زندانی است. برادرم وقتی دید خبری از پدرم نیست 
گفت که ای‌قاچان اعت دستمایه‌ای برای کار درا 
کند. و برای این کار چاره‌ای ندارد جز انکه به تهران 
برگردد و مقداری از مطالبات خود را از دوستانش 
پس بگیرد. اما بعد از رفتنش دیگر خبری از او نشد. 

درحالی که خانواده تصور می کردند شاید او هم 
رسگیۓ قفتم من می ترس که کات آز‌های 
ولان ای را بدا گہندی اتقام کفعه‌های خردرااز 
او گرفته اند و این فکر به کابوس شبانه‌ام تبدیل شده 
بود. از طرفی مادرم و همسر برادرم که دیگر تاب 
تحمل دوری او را نداشتند. مدام از من می خواستند 
به سراغ برادرم بروم و خبری از او برایشان بیاورم. 
بلف را سے سو کر 
و قانون, بلکه از بی سرپرست ماندن خانوادہام! 

چند ماهی که گذشت یک روز ناگهان سروک 
پدرم پیدا شد. اما در مورد اینکه در این مدت کجا 
بوده و چراما را مطلع نکردہ هیچ نگفت. فقط مقداری 
پول به مادرم داد و دوباره رفت. تا یک سال وضع 
به همین منوال بود. یعنی هر چند ماه یکبار پدر 
می‌آمد. پولی می داد و می‌رفت و دوباره خبری از او 
نمی‌شد تا چند ماه بعد. 

یک سال از این ماجرا گذشت. راستش من دیگر 
از این موش و گربه بازی خسته شده بودم. دلم 
می خواست مثل سابق راحت زندگی کنم نه آنکه 
دائم از سایه خودم بترسم. درحالی که من هیچ کاری 
نکرده بودم که باعث وحشتم شود. پس تصمیم 
خودم را گرفتم و بعد بدون انکه به خانواده‌ام حرفی 
بزنم به تهران آمدم و خودم را معرفی کردم. بعد از 
شرح ماوقع مستقیم به زندان آوین منتقل شدم و 
چون ان زمان زندانی تازه‌وارد را به قرنطینه 
نمی‌بردند. وارد اندرزگاه شدم و در کمال ناباوری 
برادرم را داخل بند دیده! 
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هیچ کس نمی خواهد مشکل مرا جدی بگیرد. 
قاضی هم حرفهایم را جدی نگرفت و مرا پیش مشاور 
فرستاد. اما شما بگویید. من می‌توانم با مردی زندگی 

شما دیگه نخندید. اگر واقعاً تصمیم دارید که 
حرفهای مرا بشنوید و بنویسید. دست کم همه 
آمده‌ام دادگاہ می بینم یگی می‌گوید شوهرش معتاد 
است. ان یکی می گوید شوهرش زن گرفته. چه 
می‌دانم هر کس دردی دارد. درد من هم درد بزرگی 
است. اما نمی‌دانم چراهیچ کس نمی خواهد باور کند. 
اصلا با این مرد نمی توانم زندگی کنم. آنقدر 
خودخواه است که حتی اهمیتی به خواهش و 
التماسهای من نمی دهد. می‌گوید؛ همین است که 
هست. آخه این حرف درستی است؟ همه جا آبرویم 
را برده. بچه‌ام دارد بزرگ می‌شود. هميشه می‌گوید. 
سر و ریختی که پدرش دارد معلوم است که دلش 
نمی خواهد پدرش بیاید مدرسه و خجالت بکشد... 
نه اینکه فکر کنید همین امروز کلافه شده‌ام و آمده‌ام 
دادگاه نه سالهاست که دارم التماسش می کنم و 
می‌گویم. تو رابه خدایک کمی به سر و وضعت برس» 
ولی گوش نمی دهد... 


داریم که درست کردنش به . 
۱ 
عپبده مرد خانه است. اما در 


- چه حرفها می زنید خانم. این مشکل‌ها که 
حل شدنی نیست. از بچگی این طور بوده. دیگه از 
دست من هم خارجه که بخوام درستش یکنم... 

... نه» اول ازدواجمان هم همین طور بود. ولی 
فکر کردم چون مادر ندارد. خواهر دلسوزی نداشته, 
کسی سی ان دھا راا تشاد 

همان روز اول که به خواستگاری‌ام آمد. 
جورابش سوراخ بود و سر و وضع به‌هم ریخته‌ای 
داشت. به مادرم گفتم؛ اخه نمی شود توی ريخت این 
مرد نگاه کرد... ولی مادرم گفت که زن است که باید 
به سر و وضع مردش برسد. حق داشت. دیده بودم 
صبح به صبح که پدرم می‌خوآهد برود سرکار چقدر 
بهش می رسید. هميشه لباسهای او اتو کرده و مرتب 
بودند. فکر کردم من هم که ازدواج کنم همین کار را 
می‌کنم. اوایل ازدواج به خاطر من هم که بود.مرتب 
حمام می کرد و لباسهایش را عوض می‌کرد. ولی 
که کو اک مضه وان ی اعم سے ند تر گا هو 
نمی رسیدم لباسھایش را اتو کنم و او هم با همان 


لباسهای چرک و چروک می رفت سر کار. اما کاش 
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این بی‌قیدی فقط در مورد سر و وضعش بود. هرچه 
می‌گذشت می دیدم این وضعیت در همه رفتارهایش 
رسوخ کرده. اصلا اھمیت نمی داد که باید بازدید 
مهیمان‌هایمان را پس دهیم. کسی زایمان می‌کرد. 
دیگری عروسی می‌کرد. یکی می مرد... ولی او برای 
هیچ کد ام از اینها اهمیتی قائل نبود. التماسش می کردم 
که مثل بقیه ادمها طبق اصول رفت و امد کنیم. اما او 
جلو تلویزیون لم می داد و فوتبالش را نگاه می کرد و 
حتی جواب مرا نمی‌داد. برخلاف من که روزبه‌روز 
از این وضع زندگی بیشتر کلافه می‌شدم. او کمال 
رضایت را داشت. 

کم کم پولهایمان را جمع کردیم و خانه خریدیم 
و این نهایت ارزوی او بود. اما دریغا از پیشرفت در 
الاب و اکر سس > ساب هارستااع ر 
علیک حسابی نداشت. اگر کسی به خانه‌مان تلفن 
می کرد طوری حرف می زد که انگار یک کلاس سواد 
ندارد. ناسلامتی فوق دیپلم بود!! خلاصه خیلی غصه 
می‌خوردم» ولی هنوز تحمل زندگی کردن با او را 
داشتم. بچه‌مان هرچه بزرکتر می‌شد. برای او بیشتر 
بگوید که این پدرش است. سال به سال آرایشگاه 
نمی رفت و موهای مجعدش هميشه ژولیده بود. 
منتہ یه فت ا غوهای من مان می رنہ دارها و 
بارها شده بود که مردم جلوی من سرشان را 
برگردانده بودند و از بوی تن او ناله می کردند. 
خودتان را جای من بگذارید! اینها درد کوچکی نیست! 
حالا هم که چند سالی است مشکل خروپف پیدا کردد. 
ما توی یک خانه ۶۰ متری زندگی می کنیم. یک خانه 
کوچک که جایی برای فرار از صدای خروپفش ندارم. 
هیچ شبی نمی توانم بخوابم. بعضی شبها توی 
گوشم پنبه می‌گذارم. می روم توی اتاق بچه 
می خوابم ولی نه, با ان صدای گوش خراش. خواب 
غیرممکن است. بهش می‌گویم مرد. برو دکتر. شاید 
خاردای داشت واشت شاین انحراف سی ناشن ی با 
هر چیز دیگری. اما گوش نمی دهد. حتی گاهی از اینکه 
حرت هی ار کر و اقے 





نمی دھد. تنها تفریحش تلویزیون است و تنها کاری 
که انجام می‌دهد اینکه از صبح تا ساعت دو عصر 
سر کار می‌رود. 

نمی دانید خانه‌مان چه وضعی دارد. صدتا 
وسیله خراب داریم که درست کردنش به عهده مرد 
خانه است. اما من می دانم که هرچه خراب شود. دیگر 
درست بشو نیست. 

چند بار کلافه شدم و حتی کارمان به قهر هم 
کشید. رفتم خانه پدرم. اوایل انها هم مثل دیگران 
موضوع را جدی نمی گرفتند و مجبورم می کردند 
برگردم خانه شوهرم. ولی کم کم هرچه گذشت. انها 
هم از این همه بی‌قیدی و بی‌مسوولیتی خسته شدند. 

او فکر می کند بهترین پدر و همسر دنیاست. چون 
تمام حقوقش را به من می دھد تا هزینه‌های زندگی 
را ورداکت کا اما کے ان کار ںا قم از ان بات 
اتام می نفد کھج مسورلیتی در خاتہ فاده 
باشد. 

باور نمی کنید این زندگی دارد مرا از پای 
درمی آورد. نه خواب دارم و نه خوراک. هر روز 
بان اس بیدا دی شود تا اعصات یدھم ونرد راد 
دکتر» می‌گوید همه دردھایم از اعصاب است. مگر من 
چند سال دارم که این همه درد و مرض را بايد تحمل 
کنم؟! 

دیگر خسته شده‌ام. امروز آمدم دادگاه. گفتم دلم 
رابه دریا می‌زنم و از این مرد جدامی شوم. نمی دانید 
وقتی به بچه ام گفتم که می‌خواهم از پدرش جدا شوم 
چقدر خوشحال شد. فکر نمی کردم اینقدر از پدرش 
بیزار باشد. حالا هم که امده‌ام دادگاه» قاضی مرا به 
بخش مشاوره معرفی کرده. در چهره اش می دیدم 
که حرفهای مرا جدی نگرفته. با لحن تمسخرآمیزی 
گفت؛ علت درخواست طلاق خروپف کردن 
شوهرتان است؟! چه باید می گفتم؟! کاش قاضی 
می آمد خانه ما و چند روزی با ما زندگی می کرد. 
بی‌شک در آن شرایط بهتر می‌توانست درک کند که 
خروپف هم می‌تواند دلیل تقاضای طلاق باشد... 

اتا 











همه آمده بودند. از خاله و دایی و عمو گرفته تا 


خواهرم و شوهرخواهرم. انگار داشتیم عروسی 
می‌رفتیم. زنها هرچه طلا داشتند به خودشان آویزان 
کرده بودند و مردها کت و شلوار پلوخوری‌شان را 
پوشیده بودند. من هم هاج وواج انها رانگاه می کردم. 
اخه یک خو‌استگاری ساده که ان همه ادم لازم 
نداشت؟! رفتم توی اشپزخانه و مادرم را صدا زدم. 
ازار وممسم که چر ا ها ابع انها را حم کرو 
همراه ما به خواستگاری بیایند؟ 

مادرم هم چهره حق به چانبی گرفت و گفت: 

- خب داریم می رویم خواستگاری. نمی خواهم 
فکر کنند چون یتیم هستیء بی‌کس و کار هم هستی. 

اه بلندی کشیدم و تا ته قضیه را فهمیدم. از وقتی 
یازده سالم بود و پدر خدابیامرزم دارفانی را وداع 
گفته بود. این نقل زبان مادرم بود که مبادا کسی تصور 
کند چون من پدر ندارم. بی‌کس و کار هم هستم. 

هر وقت توی مدرسه معلمی و یا شاگردی با من 
دعوا می‌کرد. مادرم عمو و دایی‌ها را خبر می کرد و 
عین یک قشون می ریختند توی مدرسه و مادرم 
صدبار تکرار می کرد که هرچند بچه اش پدر ندارد. 
ای یه کر نے E‏ 
سالها دیگر به این وضع عادت کرده بودم. گاهی دلم 
برایش می‌سوخت. چون این رفتارها نشأت از نوعی 
ترس داشت. بعد از فوت پدرم. مادر خیلی تنها شده 
بود. تا به آن روز همه مسوولیت زندگی به گردن 
پدرم بود و مادر فقط کار خانه می‌کرد. اما اجل خیلی 
زود سراغ پدرم آمد و او مجبور شد آستین‌هایش را 
بالا بزند و بیفتد دنبال زندگی و همه مسوولیت‌ها را 
یکدفعه به عهده گرفت. او زن ساده و مهربانی بود و 
سمخ ائ اح بود که مادا بچ فایدی احساس 
غیرد کت غائل ار ایی بزد کا لفکر کے مای ار 
بیشتر ما را اذیت می کند. نوجوان که بودم خیلی 
ناراحت می‌شدم. ولی کم کم باور کردم که همه این 
رفتارها از سرلطف است و به مادرم اعتماد به نفس 
می دھد. خلاصه روز خواستگاری همه آمده بودند. 
یکی از سر شوق اشک می‌ریخت. ان یکی مدام شرط 
و شروطها را ردیف می کرد و خلاصه من انگار از 
همه انها خونسردتر و ارام‌تر بودم. سپیده را خوب 
می‌شناختم. نزدیک دو سال بود که همکار بودیم. او 
را خوب می‌شناختم و می‌دانستم مراسم 
خواست ری بسار سا ی ا ان امین لی 
می کردند» انجام خواهد شد. از سپیدہ هم خیالم 
راحت بود و می‌دانستم که جوابش مثبت است. 

خلاصه راه افتادیم. تو ماشین به مادر گفتم: 

اول و آخر. رضایت شخص شما مهم است اگر 
خوشتان نیامد. من هیچ گله‌ای نخواهم داشت. 








صورتش سرخ شده بود. می دانستم از اینکه 
جلوی خاله و عمو و دایی به او حرمت بگذارم. خیلی 
خوشحال می‌شود ولی من این حرف را از ته دل 
زدم. زیرا می‌دانستم که او برای من چقدر زحمت 
کشیده و ارزوی سعادت مرا دارد. 

به خانه عروس خانم که رسیدیم. تعجب و هاج 
و واج ماندن انها راحس کردم. حدود دہ دوازده نفر 
بودیم. آنها حتی به تعداد ما هم صندلی نداشتند و 


0 


رفتند از ھمسايه چند تا صندلی قرض گرفتند. آنها 
هیچ کد ام از فامیل هایشان را دعوت نکرده یو‌دند. 
مادرم تک تک افراد را معرفی کرد و بعد هم سپیده 
چای اورد. مادر سر تا پای او را برانداز کرد و برقی 
توی چشم‌هایش دید ه شد. خوب می‌دانستم که از 
سپیده خوشش می اید. چهره دوستانه و نگاه مهربان 
سپیده به دل هر کسی می نشیند. اما دختر بیچاره 
دست و پایش را گم کرده بود. چای رابه هر کس که 
تعارف می‌کرد. سر تا پایش را وارسی می کرد. بعد 
هم نگاهها چرخید و رضایت کلی اعلام شد. 

مادرم قبل از گفتن هر حرفی, رو به سپیده کرد و 
گفت: 
شغلش, درامدش, این هم خانواده‌اش. اگر رضایت 
دارید. جواب بله را بدهید. 





پدر سپیدہ چند جلسه‌ای قبل بامن صحبت کرده 
بود. اما انگار غافلگیر شده بود. دستی به ریش‌هایش 
کشید و گفت: 

«چه عرض کنم. تا جوانها خودشان چه بخواهند... 

هنوز جمله تمام نشده بود که مبارکه. مبارکه‌ها 
بلند شد. خود من هم هل کرده بودم و اینجای قضیه 
را حتی حدس نمی زدم که مادرم از توی کیفش 
انگشتری دراورد و دست سپیده کرد. بعد عمه‌ام 
گردنیندی به او داد. من گیج شده بودم. انگار همه 
کاده هایشان را از شل آمانہ کرده ہی ند که اکن عووسن 
خانم را پسندیدند. همانجا قال قضیه کنده شود. پدر 
سپیده دیگر داشت عصبی می‌شد. هل کرده بودم 
و از اینکه مبادا مجلس بهم بریزد. گفتم: 
نداده‌اند که شما به او انگشتر 
می دھید. اول بگذارید. شرط 
و شروط های خانواده 
محترم را بشنویم 

مادر. براق 
نگاهم کرد: 

۔ مگر حرفی 
هم باقی مانده؟ 
دو سال است که 
با هم کار 
می کنید. باید تا 
حالا حرفهایتان 
را زده باشید. 

پدر سپیده 


اخم کرد و گفت: 









.امارسمی هم وجود دارد که مابزرگترها دو کلمه 

و بعد شروع کرد به صحبت کردن. انقدر متین 
صحبت می کرد که مادرم چیزی برای گفتن نداشت. 
کم‌کم حس کرد چقدر رفتارش عجولانه و 
رو EE‏ 
جمع شد و رو کرد به پدر سپیده و گفت: 

باید ما را ببخشید. پسر من پدر ندارد. اگر پدر 
خد ابیامرزش زنده بود. او هم طبق قاعده رفتار 
می کرد و مثل شما حرفهایش را می‌زد. اما چه کنم 
که من یک زن... 

درا اک کمن کرس جا رس را 
بگیرد و زار زار به گریه افتاد. از آن همه لشکری که 
همراهش بود صدایی درنمی‌امد. پدر سپیده که مرد 
جاافتاده ای بود. خیلی زود فهمید که چرامادر این همه 
آدم همراه خودش آورده و به چه دلیل به این زودی 
انگشتر دست دختر او کرده با خنده گفت: 

حالا فکر کنید من پدر پسر شما هم هستم. اگر 
خدا بخواهد در حق هر دو انها پدری می کنم. 

و بعد رو کرد به سپیده و گفت: 

حالا هم دو کلمه حرف با تو دارم. اما به نیایت 
از پدر مرحوم اقاداماد. اول اینکه عروس خانواده نا... 

این دیگر عجیب ترین اتفاق بود. پدر سپیده 
طوری با او حرف می‌زد که انگار پدر واقعی من است. 
شرط و شروطها را ردیف کرد و همه هاج و واج به او 
نگاه می کردند: 

.حالا بگو دخترم. همه چیز را شنیدی. باز حاضری 
عروس, پسر ما بشوی؟ 

سپیده سرش را پایین انداخت. بغض کلویم را 
فشرد. لحظه ای حس کردم پدر او. پدر واقعی من 
است و دارد از سپیده برای من خواستگاری می کند... 

این خواستکاری به ازدواج ختم شد و در تمام 
مراحل زندگی, پدرزنم» مثل یک پدر حامی من بود. 
هیچ‌گاه حس نکردم که تنها هستم و مادر هم دیگر 
مجبور نشد برای مراسم بعدی, قشونی جمع کند تا 
جای خالی پدر را پر کند. حالا پدر سپیدہ پدر من هم 
دو ۵ ... 





پذر عروس آنقدر 
هی کرد که ما 
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خانم های گرامی. این بار هم قبل از هر سخنی. 
ابتدا به سوالات زیر توجه فرمایید و سپس به هریک 
فقط با کلمه «بلی» یا «خیر» پاسخ دھید و در آخر به 
مطالب تفسیرگونه این آزمون خودشناسی توجه 

> اغلب قواعد را درهم می شکنید؟ 

> همیشه قواعد خاص خود را پیش می کشید؟ 

> اغلب تقاضاهای خود را به‌گونه‌ای انسانی و 
واضح مطرح می کنید که کمتر امکان سوءتفاهم پیش 
بیاید؟ 

> آیا به صراحت مخالفت می کنید و کلمه «نه» 
رابه زبان می‌آورید؟ 

> اجازه نمی دھید کسی شما را مردد کند؟ 

> آیا روشهای شخصی خود را به وضوح 
می‌شناسید و قبول دارید؟ 

> افکار بزرگی در سر می‌پرورانید؟ 

"اجوہ ھ رم ند سص کیا 

> آیا نمی خواهید هميشه و به هر قیمتی دیگران 
را خشنود سازید؟ 

ا> از انتقاد هراسی به دل راه نمی دھید؟ 

> آیا زبان بسته نیستید و به موقع پاسخ مناسب 
می دهید ؟ 

> آیا اعتقاد دارید که بدون خطر کردن, امکا 
کامیابی وجود ندارد؟ 

> ایا از انرژی خود برای رسیدن د به اهد افتان 
اتاد می کت ؟ 

> به موفقیت های خود افتخار می کنید؟ 

> ایا رقابت کردن را دوست دارید و برایتان مايه 


تفریح است؟ 

> آیا به موقع. صحیح‌ترین تصمیم را در کمال 
شهامت می گیرید؟ 

> آیا مسوولیت کارهای خود را به عهده 
می‌گیرید؟ 


> پشیمانی را به عنوان 


یک پدیده طبیعی 
می پذیرید و با آن 

> آیا بدون توجه به افکار و تبعیض دیگران به 
«زن بودن» خود افتخار می کنید؟ 


تسس : 


«امید است همه پاسخ‌هایتان بله باشد.» هرچه 


بیشتر پاسخ «بله» داشته باشید جای امیدواری و 
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تبریک بیشتری است. 

اگر بعضی یا اغلب پاسخهایتان «نه» است. هیچ 
نھراسید و به خانەتکانی روحی زیر توجه فرمایید: 

«دختر کله‌شق» پدیده نوظهوری نیست. 
«فلورانس نایتینگل» بنیانگذ ار نخستین مدرسه 
پرستاری» نمونه ای از این دختران بود: 

از حرف والدینش سرپیچی کرد. به ازدواجی که 
می‌تو انست «خوشبخت»اش کند تن درنداد و دست 
به مبارزه ای سرسختانه و ادامه دار زد. از 
«سردردهای مزمن) و «درد قلب» پدر و مادرش 
نترسید و نگفت: «آخر مردم چی می‌گویند!» اگرچه از 
اینکه مايه ناراحتی مادرش شده بود. اندوھگین بود. 
ولی با عزمی جزم عقیده داشت ت: «وقتی کسی با پر 
پرواز به دنیا آمده است. باید از آن برای پرواز کردن 
استفاده کند.» 

پس از او. زنان شجاع‌تر و راسخ‌تری هم ظاهر 
در زندگی پیش نمی اید و کافی نیست که به چیزی 
باور داشته باشیم. بلکه بايد نیروی خود را «بدون 
تنبلی» به کار گیریم و موانع را از سر راہ خود برداریم. 
زنانی که طالب استقلال هستند و اعتقاد دارند که 
باید ایستادگی کرد هم باید بدانند که تنها موفقیت 
گرفت و در چاه عمیق پشیمانی اسیر نشد. 

اما امروزه هم زنان به‌طرز فزاینده‌ای خواستار 
موفقیت و پیروزی هستند و تعداد انها درمیان 
انسانهایی که خواهان استقلال و سریلندی هستند. 
مداح افزایش می یابد. تعداد خانم های شاغل رو به 
افزایش است. تعداد مادرانی که تقریبا بلافاصله بعد 
بیشتر می‌شود. و آمروزه زنان هم به اندازه مردان به 
خود حق می دھند که تقاضای طلاق کنند! و در 
صفحه شرایط ضمن عقد «عقدنامه» خود. درخواست 
حق طلاقء حق سفر داخله و خارجه. حق حضانت 
اولاد. حق انتخاب محل سکونت» حق تحصیل.؛ حق 
اشتغال و تدریس و... را می نمایند. 

این خانم‌های (غیرسری‌ەرام) به صراحت سحخن 
درنازه انشان کا E‏ مخ انب اسار د 
نمی دهند که دیگران آنها را «ابله» فرض کنند و آلت 


این مطلب از کره مریح 
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دست مقاصد و تهدیدهای بی اساس آنها باشند. این 
خانمهای «غیرسربه‌راه» اصولا به هیچ نوع تنبلی 
«باج» نمی دهند. 

این «دختران» از احساس پیروزی خود لذت 
می برند. «خواست پیروزی» در آنها آنقدر مهم و 
شدید است که همه عقب نشینی‌ها و کناره‌گیریهای 
زنانه را دور می ریزند و بخصوص به حرف آدمهای 
«دهن لق» اهمیتی نمی دھند. انها در ذهن خود جویای 
موفقیت هستند. این خانم های حق طلب از موانع 
می گذرند» مطالعه می‌کنند. پافشاری می کنند و به 
خود روحیه می‌دهند. و مقاومتهایی را که در 
برابرشان می‌شود. با سعه صدر و لیاقت خود درهم 
سی کے آتها ار مامت رشکیانی کاخ وصقات 
زنانه است. به طرزی مثبت در رسیدن به به اهد اف 
والای خود استفاده می‌کنند. اصولاً زنان 0 
و فعال به موفقیت های بیشتری دست می یابند. 
اگرچه در محیط فرهنگی مان آموخته باشیم که 
خشم. ستیز و برتری‌طلبی «چیزهای بدی»! هستند. 
باید این را نیز بیاموزیم که «هیچ ارتباط انسانی 
بدون احساسات پرخاشگرانه وجود ندارد.» 

«دختران غیرسربه‌راه» هیچ هراسی از 
پرخاشهای لازم ندارند. چه به سوی خودشان نشانه 
رفته باشد و چه به سوی دیگران. اصلا چه به انها 
پرخاش شود و چه آنها به دیگران پرخاش کنند. 
ایشان از این پرخاش به عنوان یک منبع انرژی 
استفاده می کنند. 

آنها به فراست دریافته اند که «تردید درباره 
توانایی‌های خود». یا «آزار دادن خود با ملاحظه به 
خاطر دیگران» راه‌حل مشکلات آنها نیست. بلکه 
راه‌حل مشکلات را چنین یافته اند: شهامت نشان 
دادن, که هم به بیرون و هم به درون خود معطوف 
است. و خشم و پرخاش که آنها را به عمل کردن 
تهییج می کند و انها را همواره آماده‌ی عمل کردن 
می گٹف: 

مطالب بالا از کرہ مریخ نیامدہ است. بلکه حاصل 


اخرین پژوهشهای علمی با پشتوانه قوی اماری و 


فلسفی است. اگر در مورد منابع آنها سو الی دارید 


هرچه سریع تر به ما نامه بنویسید یا با ما تماس 
بگیرید. 


خدمت از ماست! 








سک = ڪڪ رل 
زیر نظر : ف . گویش 
Email:f _ gooyesh ) yahoo.com‏ 
شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 
این هفته: هالو گیر اوردن 

این ضرب‌المثل در مورد افراد زودباور و ساده 
به کار می رود و از آن. معانی ساده و زودباور و عامی 

اما ريشه تاریخی ان: 

لرستان ناحیه ای است در غرب ایران که از شمال 
به کرم ا امان از شرق به کوههای بروحرت از غرب 
به کشور عراق و از جنوب به استان خوزستان 
محدود است. این منطقه دارای رشته کوههای مرتفعی 
است. کاملا موازی یکدیگر که دره‌های عمیفی در 
میان انھا واقع شدھ این دره‌های وسیع و مسطح و 
وجود جنکل‌ها و مراتع سرسبز. باعث تعدد روستاها 
در این منطقه شده است. 

سکونت در کوهستان آرام و مصفا باعث شدہ 
بود که مردم ساکن در این منطقه کمتر به شهرها 
بیایند و با دل روشن و روح ارامی که داشتند از مکر 
و فریب و رياو تزویری که در شهرهای بزرگ و مراکز 
تجارت و خرید و فروش انها وجود داشت بی خبر 
باشند. به همین دلیل هر وقت به شهر می‌آمدند. به 
دلیل روشنی ضمیر. هرچه را که می دیدند باور 
می کردند و هرچه می شنیدند تصور می کردند. 
حقیقت است. در ضمیر بی الایش و ساده انها 
نمی گنجید که کسی دروغ بگوید و یا همنوع خود را 
بفریبد. ساده بودند و زودباور. و در پرتو این دو 
خصیصه شریف ذاتی. همه را شریف و صدیق و 
آدمیان به زنگار فریب و نیرنگ و دغل آلوده است. 

اکنون لسیثئیم «هالو» جیست و چرا افر اد ساده 9 
زودباور را هالو می خوانند. 

«هالو» تحریف شده «خالو» به معنای «دایی» 
است. که چون مردم منطقه مخرج «خ» ند ارند «خالو» 
را«هالو» تلفظ می کنند و از انجا که این واژه را «لرها» 
و «بختیاریها» نسبت به بزرگترها و برای اظهار ادب 
و احترام به کار می‌برند. هرگاه بخواهند بگویند دای 
آقا» می گویند: «هی هالو» و از آنجا که در ابتدا گفتیم 
عده‌ای از سکنه لرستان به علت دشواری جاده‌ها با 
شهرنشینان بی خبر بودند. که گاه که به منظور 
تجارت و مبادله کالا به شهرهای بزرگ می رفنند. 
شهریان بخصوص طبقه کسبه و بازاری از سادگی. 
صد اقت و زودیاوری انها سوءاستفاده می کردند و 
هرطور دلشان می خواست هنگام خرید و فروش 
اشیاء و اجناس به این ساده‌دلان روشن ضمیر. 
اجحاف می‌کردند و در پایان معامله وقتی که از آن 
کاسب بی انصاف راجع به سود سرشار و کلانش 
اوردم» یعنی انسان ساده و صادقی رابه تور زدم و 
هرچه کالای بنجل داشتم آب کرده! 


این ضرب المثل به تدریج از لرستان و ميان 
بختیاری‌هابه شهرها راه پیدا کرد. البته امروزه سطح 
فرهنگ و دانش در منطقه لرستان و بختیاری به 
جایی رسیده که علاوه بر صد اقت و سلامتی, تیزبینی 
و نکته‌سنجی هم با مردم آن عجین شده است و دیگر 
نمی توان سرشان را کلاه گذاشت. 


واژه‌نامه مردم روستای کربال 
(توابع خرامہ فارس) 

مراق: گرد و خاک / شرتین: کاسه پلاستیکی / 
شیردون: پارچ /آو آشگیر: صافی /لوهوچ: تاب /بادیو: 
دیگ /تمون: زیرشلواری /آو گردون: ملاقه /قریچودن 
گو:الاکلنگ /سکل: استخوان /بجیک: گنجشک /عرض: 

شکایت | الم ارزن رشت خاکستی / اوسا نفد 
فرستنده: محمد غلامی بیرمی 
از: بيرم لارستان 


ضرب المثل کنابادی 
چول غزک به چول غزک مکه تو لاغری! 
برگردان: مترسک به مترسک می‌گوید: چقدر لاغر 
هستی! 
[برابر: دیگ به دیگ می‌گوید. رویت سیاه است] 
از ناخنش آو بنه مچکه. 
برگردان: از ناخنش آب نمی ریزد. 
[کنایه از افراد خسیس] 
آز ہی کفنی زنده هد. 
برگردان: از بی کفنی زنده است. 
[کنایه از افراد فقیر و بی چیز] 
فرستنده: حسین فیاضی نوغابی 
از: گناباد 
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ترانہ عروسی در آذربایجان 

قودا گلمیشیک بیزه سیزه 

بوکنجه قیز سیز یندیر ۱ 

برگردان: ای خواهر عروس, مابه خانه شما امدیم 

/به ما حرمت کنید / امشب دختر مال شماست /فردا 
شب در خانه ماست. 


ڪر مت اد بنیز بیزه 
صاباح اپارریق بیزه. 


¢ 6 »4 
آل الماغا گلمیشەم شال آلماغا گلمیشەم 


برگردان: من برای حریر سرخ آمده‌ام /من برای 

گرفتن شال امده‌ام / من خواهر داماد هستم / برای 
نامزد کردن امدهام. 

فرستنده: حسن چراغیان 

از: روستای کوشه بردسکن خراسان 


باورهای عامیانه مردم میناآباد نمین 
مردم میناآباد معتقدند: 
در روزهای بارانی و هنگام ریزش تکرک. اگر یک 
سیخ بلند را داخل حیاط پرتاب کنند. باران بند می اید. 
گرفتن ناخن در شب باعث کم شدن روزی 


تس 


می شود. ۱ 
وقتی در هوای افتابی. باران ببارد. زمان وضع 


واژه‌نامم کهدم بيرم 
ربربی: خط خطی /یونه: لانه پرنده / نیمور: لیمو 
/ چاخته: طاقچه / چارد: چادر /سکلمچی: کج / جینگی: 


فوری / جوتی: کفش / جورو: جوراب / گول گشت: 


فلافل غذای بندرعباسی 
مواد اولیه: نخود پخته چرخ شده سیب زمینی 
پخته چرخ شدہ چند حبه سير دو عدد تخم مرع, 
زردچوبه» نمک و فلفل به اندازه دلخواه. 
طرز تهیه: ابتدا تمام مواد رابا هم مخلوط کرده و 
سپس به ميزان دلخواه از مواد برداشته و به شکل 
دایره درآورده و در روغن فراوان سرخ می کنند. این 
غذا با کوجه فرنگی و خیارشور تناول می‌گردد. 
فتاه امه اران 
از: بندرعباس 


ضرب المتل بلوچی 
برگردان: بز برای جان خود. غصه 


پیرس کپوث رامگ نبی. 

برگردان: کبوتر پر اهلی نمی‌شود. 

اه از که اریہ دی وا 
موٴثر می افتد نه در بزرگسالی.] 

سیاهیی گدام اسپیت نبی. 

برگردان: چادر سیاه. سفید 
فرستنده: رستم کریمی‌نژاد 

از: نیکشهر 
باورهای عامیانه مردم لرستان 

مردم قوم لر معتقدند: 

هنگام بازگشت از گورستان و یا مجلس ختم 
نباید به خانه دوست و اشنا رفت. 

روز شنبه را برای مراسم عقد یا عروسی 
نامیارک و نحس می داند. 

بریدن نان به وسیله چاقو را بسیار بد و در حد 
کہ دنه ی ا نوی تاسنواسی رو 
بی حرمٹی است. 

نشاندن یک پسر سالم در دامان عروس رسم 
است. چرا که معتقدند به این ترتیب فرزند اول او 
پسری سالم خواهد بود. 
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ضرب المٹل روسی 
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رنگهای مورد علاقه خود را در سه اولویت و با 
ترتیب ۱و ۲ و ۳ به من بگویید تا بگویم شمادر زندگی 
جه خصوصیات اخلاقی. روحی و حسمی دار ید. 
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در کنار یک جتولد فرور دين 
2-1 جى شوید 


خانم (ص ۔غ) از رشت بارنگھای ١۔‏ ابی ۲.قرمز ۳۔ 
سیاہ و ضرب المثئل: 
«چاه مکن بھر کسی اول خودت دوم کسی.) 

خانم عزیز شما موّمن. صادق و مهربان و اهل 
کار و فعالیت هستید و نمی توانید یک چا بنشینید و 
می‌شوید و قادر به کنترل خشم خود نیستید. ولی 
این خشم زود فروکش می کند و فقط پشیمانی برای 
شما می ماند که باید خود را بیشتر کنترل کنید. 
درحال حاضر افسرده و غمکین به نظر می‌رسید. 
و در برایر ناملایمات احساس ضعف می کنید. اما 
باید بدانید این امید است که انسان رابه پیش می برد 
و او را صبور می سازد. 
هستید و مثانه و کلیه‌های شما حساس اند. از رنگهای 
اگر احتمالا متولد مهرماه باشید. در کنار متولد 
فروردین ماه خوشبخت خواهید شد. موفق و 


آقای عباس اباذری از آمل با رنگهای ۱. آبی 
اسمانی ۲ زرد ۲. سبز کمرنگ و شعر: 
(رسر ان ندارد امشب که برارد افتابی 
چه خیالها گذر کرد و گذر نکرد جوانی.» 
و از هوش خوبی برخوردارید. ولی از ان به خوبی 
استفاده نمی کنید و بهترین لحظه‌ها را از دست 
می دھید و با اینکه قدر آنها را می‌دانید» به گذشت سریع 
خوش شانس نبوده‌اید و تا به‌حال موقعیت‌ها را با 
بدشانسی از دست داده‌اید. ولی به هرحال بهتر است 
با تحرک بیشتر و انگیزه‌ای قوی‌تر به فکر تحصیل 
ناقری شما به مطالفه و ای و سکزی عار فا ماد 
و دوست دارید ساعتی را با خود خلوت کنید و کتاب 
ا فل دلو او ودرا کوان الق مظاانی راک یا 
شما مستعد ناراحتی گوارشی بویژه در مورد کید و 
کلیه‌ها هستید و بهتر است بیشتر مرأقب خود باشید. 
از رنگهای زرد پرتقالی, نارنجی, صورتی, بنفش, نیلی 
ورفاک شا تن انشا له کین ست مرف بافی. 


مار ۲۱۲۵ 


ند گی باتو کل به خدا زیہاست! 


خانم سحر روشن چراغ از مسجدسلیمان با 
رنگهای ۱. صورتی پررنک ۲ ابی اسمانی ۳ سبز 
روشن و شعر: ۱ 
«زندگی زبباست. زندگی آتشکهی دیرینه پابر حاست.» 

خانم روشن چراغ. شما بسیار خوش قلب و 
احساساتی هستید و همواره دلسوز دیگران!به علاوه 
کم حرف و کمی خجالتی هستید و با اینکه زیاد از 
سروصدا خوشتان نمی‌آید. ولی در جمع آشنایان و 
میهمانیها احساس خوبی دارید و به این جشن‌ها 
علاقه مندید. مخصوصا اگر در این جمع. دوستی 
همدل و هم صحبت پیدا کنید و در گوشه‌ای با او 
درددل نمایید. از نظر جسمی مستعد کم شنوایی و 
سرگیجه‌های موقتی هستید و احتمال کم خونی در 
شما زیاد است. از رنگهای زرد. نارنجی, قرمز. آبی 
لاجوردی» صورتی, بنفش و گل بھی بیشتر استفاده 
کنید. سنگ خوش یمن شماعقیق است. خود را برای 
یک رویداد خوشایند آماده کنید و اگر برای آن نذری 
داشت اید آن را ادا نمایید. 

برای موفقیت های بیشتر به خدا توکل کنید. 


گناه عشق 


خانم ملیحه علی از تهران با رنگهای ۱ سیاه ۲. 
زرد روشن ۳ نقره‌ای و شعر: 

«اگر عشقات گناهه ببین غرق گناهم!» 

خانم محترم. شما باهوش و منظم هستید و کمی 
لجباز و سرکش! و با اینکه استعداد تحصیلی خوبی 
دارید. ولی هميشه در رقابت با دیگران در این زمینه 
احساس ضعف می کنید که علت آن فقط نداشتن 
نی اس 

شما چند وقتی است که احساس دلتنگی می کنید 
و کمی افسرده هستید و بهتر است با تفریح و ورزش 
و مصاحبت با دوستان خوبتان ان رافراموش نمایید. 
از نظر جسمی مستعد بیماریهای چشمی و ریوی 
هستید و باید هميشه مراقب سلامتی خود باشید. 
ممصو ضا اج عطرمایى تک اسفادم نکیل .ی تر 
روزهایی که آلودگی هوا زیاد است در شهر تردید 

از رنگهای سبز. صورتی, نارنجی, بنفش, گل بھی 
ورمع شش اننام کید 

سنگ خوش یمن شما کهربا است. خبری خوش 
و تغییرات کوچکی در زندگی شما در راه‌اند. موفق 
باشید. 


تخیر ات حالی در د ٩۱‏ اند 


خانم (ص . ک) از علی آباد کتول با رنگهای ١۔‏ 
بنفش کمرنک ۲. سبز ۲. مشکی و شعر: 
«از درد سخن گفتن و از درد شنیدن 
با مردم بی درد ندانی که چه درد است.» 
خانم عزیز. شما خوش سلیقه و کدبانو هستید و 
می توانید از پس تمام کارهای منزل برایید. شما به 
تحقیق و مطالعه علاقه‌مند هستید و از تاریخ و ادبیات 
بیشتر خوشتان می آید و البته همین طور از داستان 
و رمان. هرچند احتمال می‌دهم شما تحصیلات عالیه 
نداشته باشید. ولی این مورد چیزی از علاقه‌مندی 
شما به مطالعه کم نکرده است. شما کمی افسرده و 
غمگین به نظر می‌رسید. مخصوصا این اواخر (زمان 
نوشتن نامه بیشتر از روزهای دیگر) که توصیه 


می‌کنم با تفریح و سرگرمی و میهمانی از این کسالت 
بیرون بیایید. 

از نظر جسمی مستعد ناراحتی گوارشی 
بخصوص در معده و کید هستید و بهتر است با 
پزشک متخصص مشورت کنید. از رنگهای زرد. 
لیمویی, نارنجی, نیلی, گل بهی, بنفش و صورتی بیشتر 
استفاده نمایید. سنگ خوش یمن شما یاقوت است. 
منتظر تغییرات کوچکی از جمله در زمینه مالی 


به خودتان احاده‌باش پدهید! 


مریم السادات هاشمیان از جویبار با رنگهای ١۔زرد‏ 
۲ سبز فسفری ۲. صورتی و شعر: 
ررہا دوستان مروت با دشمنان مدارا 
گر دوست دشمن گردد چه باید؟) 
خانم هاشمیان. شما بسیار باهوش و مستعد 
هستید. خوب مطالعه می‌کنید. یعنی می دانید چه چیز 
را و چطور مطالعه کنید. البته در تنهایی راحت تر 
درس می‌خوانید. ولی در جمع انگیزه بیشتری برای 
مطالعه درسی دارید. شما احساساتی و دل‌نازک 
هستید و با کوچکترین ناراحتی اشکتان جاری 
می‌شود. به علاوه نمی توانید مدت زیادی انچه را در 
دل دارید. نگه دارید و حتماً با اولین دوستتان آن را 
مطرح می‌کنید و از این بابت خودتان هم ناراحت 


هه 


از نظر جسمی مستعد ناراحتی گوارشی هستید 
و کمی احساس سرگیجه خواهید کرد. از رنگهای زرد. 
پرتقالی. نارنجی» سرخابی. حنایی. بنفش, نیلی ق 
گل بھی بیشتر استفاده کنید. سنگ خوش یمن شما 
کهربا و عقیق است. خود را برای روزهای سخت و 
پرزحمت اماده کنید. موفق و سلامت باشید. 
تلاس و نو کل یادتان نرود 
خانم گلنا دزفولی از اهواز با رنگهای ١۔سبز‏ ابی ٢۔‏ 
صورتی ۳۔ ابی روشن و شعر: 
«هرچه کنی به خود کنی 
گر همه نیک و بد کنی.» 
خانم دزفولی. شما دقیق. اهل مطالعه و کمی 
احساساتی و رقیق‌القلب و البته مهربان هستید. شما 
با اینکه به میهمانی علاقه‌مندید. ولی از مجالس شلوغ 
و پر سروصدا خوشتان نمی اید و دوست دارید با 
دوستان خود تنها باشید. شما گاهی بسیار کم حرف 
نمی شناسید. ولی درحال حاضر از هنرهای زنانه 
بی‌بهره نیستید و در بعضی صنایع دستی مهارت 
دارید. از نظر جسمی مستعد و شاید مبتلا به بیماری 
افسردگی و خستگی زیاد کنید. بهتر است از سبزیجات 
تازه بیشتر استفاده و با پزشک متخصص مشورت 
کنید. از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی روشن. 
لیمویی» مغزپسته ای و بنفش بیشتر استفاده کنید. 
سنگ خوش یمن شما الماس و فیروزه است. 
برای رسیدن به ارزوی خود. کمی تلاش بیشتر 
و توکل به خدا چاره‌ساز خواهد بود. موفق و سلامت 


حسافر تی پر شحو خه اهید داشت 


آقای (س ‏ پ) از بابل با رنگهای ۱. سبز یشمی ٢۔‏ 
ابی فیروزه‌ای ۳. سرمه‌ای و شعر: 











«به راه عاشقی موندن...» 
درحالی که خانواده همیشه 
در اطراف شما هستند» شاید 
گوشه گیری علاقه‌مندید. به 
علاوه فردی مهربان و 
صمیمی هسنید و دوست 
دارید همه دوست تان داشته 
و دائما به شماتوجه داشته 
زیاد اھمیت می دھید و یا 
اینکە درحال حاضر به پول 
قابل توجهی نیاز دارید و برای 
به دست آوردن ان تلاش 
گوارشی مخصوصا در کید 
و کلیه‌ها هستید و بهتر است 
مشورت نمایید. از رنگهای 
قرمز بیشتر استفاده کنید. 





سک کت بے ھا مواسمد ہی 
سفری در پیش خواهید داشت که نتایج خوبی درپی 
داردی احق الا خردتاع هم انتظار آن را ھی کته اید. 
موفق و سلامت باشید. 


شر دای بوسر در راه است 


جمیله لنگران طرقبه از مشهد مقدس با رنگهای 
۱. سبز ۲. سفید ۲ قرمز و شعر: 
«گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه 
به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد.» 
خانم لنگران. شما گوشەگیر شده‌اید و شاید از 
کسان ہہ شدت رتحیده آید.ق احساس شگست 
می کنید. با این حال اهل کار و تلاش و فعالیت هستید 
و احتمالا به کارهای مٹزل و خانه‌داری علاقه داریذ 
و یک کدبانوی کامل محسوب می شوید. شما 
خاطره‌ای تلخ از دوران نوجوانی دارید که آن را از یاد 
نمی‌برید و ازارتان می دھد. از دوستان و اشنایان 
بیش از دیگران 


معده و روده‌ها هستید. از رنگهای زرد. آبی لاجوردی. 
نارنجی. قرمز. صورتی, بنفش, گل بھی و حنایی 
بیشتر استفاده کنید. سنگ خوش یمن شمایشم است. 

از موقعیت به‌وجود امده در ایندہ نزدیک نهایت 
استفاده را ببرید و به یاد داشته باشید آنها تکرار 
نخواهند شد. موفق باشید. 


اخبار خوبی خو هید شید 


خانم اعظم السادات هاشمیان از جویبار با رنگهای 
١۔‏ زرد ۲- گل‌بهی ۳. سفید برفی و شعر: 
«این همه ناز و تنعم که خزان می فرمود ۱ 
عاقبت در قدم باد بهار اخر شد». 
خانم هاشمیان. شما از هوش بسیار زیادی 
برخوردارید. مخصوصا استعداد فراگیری دروس 
ریاضی. فیزیک و رشته‌های مهندسی را دارید. چون 
اسبولا ذف ثان ن¿ تحلیل گر است و من سار اسف 





گله دارید و توقعتان بیشتر است. از 


خواهم شد اگر شماراه استفاده کامل از این ذهن فعال 
را هنوز پیدا نکرده و یا شرایط لازم را برای تحصیل 
نداشته باشید. 
نوعدوستی قوی و سازنده‌ای دارید. شما از دوران 
کودکی (۱۰ تا ۱۵ سالگی) خاطراتی دارید که گاهی با 
یادآوری آن. آزرده خاطر و ناراحت می شوید و 
دوست دارید در اخ لحظات تنها باشید. 
احتمال دارد در سنین پیری دچار عدم تعادل و نقص 
TT‏ رایع 
نیلی. بنفش, سبز روشن و عنابی بیشتر استفاده کنید. 
سک وت ی تا بای مت 
جالبی خواهید شنید که شما را ذوق زده خواهد کرد. 
موفق باشید. 





|| دوستان گرامی نامه‌های پرمهر و سراسر لطف شما رسید. از لطف شما سپاسگزاد؛ || 


دوستان گرامی امیدوارم سال جدید سال خوش و سراسر موفقیتی برای شما باشد. نامه‌های شما 
دوستان گرامی به دستم رسید و سعی من بر آن است که به همه آنها به نوبت پاسخ دهم. امیدوارم صبور 

الف .دوستانی که ظاه رآشرح ابتدای صفحه را نمی خوانند و نمونه رنگ خود را نمی‌فرستند و باید دوباره مکاتبه 

مهدی باقری از اسلامشهر -فریده خسروی از کنگاور -نجمه یوسفی پور از مهدی‌شهر ۔خدیجه یادگار از مشهد 
-(ایمان. خ) از بابل ۔لیلی محبی از گرگان ۔جمیلە لنگران طرقبه از مشهد (خانم طرقبه بنده به وظیفه عمل می کنم و از 
لطف و قدرشناسی شما سپاسگزارم و از کارت زیبای شما متشکرم) -(ندا-ن) از اردبیل -فاطمه و مریم حیدرنژاد از 
شهرری عاطفه پرنده‌رودی از مشهد مریم کشفی از تهران -پریسا نصیری از تهران .رامین خشنودی از تهران ۔ 
مریم پرنده رودی از مشهد ۔اصغر قره‌داغی از اسلام شهر .محمدرضا رودکی از تهران ۔اعظم قاسمی از تفرش لاله 
سلیمی از تهران ۔اذر ویس مرادی از پاوه -نازنین و سمیرہ و سمیه صنعانی از پاوه .مریم محمدی از اردبیل -سمیه 
هادیزاده از شهر دست محمد -مهروناز سادات فراحی از کرج مهتاب بای از تهران -احسان صرامی از اهواز.نوشین 
سروشه از مشهد. 

ب ‏ دوستانی که با توجه به تاریخ دریافت نامه‌هایشان در نوبت پاسخگویی قرار خواهند گرفت و می‌توانند 
منتظر پاسخ باشند: 

اکرم. اشرف. روح‌الله, پگاه و ندا خسروی از جهاداباد -ناهید ارباب از تایباد .مهدیه مهرابادی از نیشابور خانم 
(غ -8) از مشهد -سارا عیدی‌پور از شیراز ۔سولماز حیدرزاده از هشترود -خانم اص -پ) از رودسر ۔آرزو سھیلی پور 
از تهران .مریم کریمی از پاکدشت ۔سھیلا و سپیده و مجتبی و مرتضی اسدی از تهران ۔م) از فسا-(خ ۔م) 
١ 8 ٥٢١٢۶٢۷"‏ ک۷" گفری 
کات وت کشت 
۔خانم (ک ۔ط) از سقزآقای (ق ۔ع) از سقز ۔حمیدہ دیانتی از اردبیل ۔شھلا جانعلی از دهاقان ۔فاطمه مهدوی از نوشهر 
9ص ۹ ")۶ 8۶ ۶ 1ی ےکا 
۔ساراو آتنا سلوک از مارلیک ۔شھربانو عاشوری از شاندرمن ۔نسترن حسینی منجزی از اصفهان ۔مھناز فخیمی 
ازتھران ۔خانم (ج -ک) از سیبک ۔رویااستواری از سیوند ۔حمید عبدالعظیمی از قم ۔افسانه رنجبر جویباری از جویبار 
۔علی شعبانی از خوزستان ۔تکتم عزیزی از مشهد ۔فاطمه یازرلو از رامیان ۔خانم (الف ۔ص) از ساوه ۔ملیحه پولی 
از بندر ترکمن ۔ذکریا اقابابایی از گرگان ۔شیوا رضایی از شیراز ۔نادیاکلانتری از کرج ۔جمیله جلیلی از کرج ۔نادرہ 
کلانتری از کرج ۔سارا منشادی‌نژاد از تهران -مینا قره‌قلی از تهران ۔مھناز توکلی از کرج ۔نسترن استاد محمدبیگی 
از تهران ۔سمیرانوری از کرج ۔حسن اسدی از مرودشت -اشرف حاتمی از تهران -زینب خجسته از رودسر -پوران 
قادری از کرج -خانم (ع -م) از خنج ۔احسان جهانه از میاندوآ ب ۔(س ع) یا عاشق بی بلیت از تهران -سیده سمانه سیدی 
از مشهد .مهین نیک اخلاق از تهران ۔(س -ج) از مشهد ۔علی احمدوند از نهاوند ‏ آرزو استخر از شیراز. 


هسیر 
هرم شناسایی خوانند کان ۱ 


۱ 
۱ فرم مخصوصی که علا قمندان ن صفحه «زندگی رنگین» باید همراه نامه‌هایشان آنرا ضمیمه کرده و ارسال نمایند 
۱ 
۱ 
۱ 


نام: از تعداد ارسال نامه 5 
O TT yT ۱‏ یی ک0 اھ یی دی ہے[ ہا PS N g‏ | 
| اولویت رنگها:۱ ans RE e‏ ک رس ا و اہ مس | 
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کسی که 


3 


1 


را خوشحال کید. مړا خ سند رده است 


جامع السادات 











: یت ۱ ۱ 0+ گ ۰ 
مہ در قلم وه داستان حسم و هم چشھی ی از قم 


مر ا نت 


نوشته: سپیدہ روستایی ۴۰ ساله از لنگرود ۔ چمخاله 

هميشه مامان بازن عمو با همدیگر رقابت داشتند. اگه یه بار زن عمو 
یه چیزی می‌خرید. مامان حتماً بايد دومین نفر می بود و فردا همون 
وسیله‌ای را که زن عمو خریده بود. می‌خرید. اگه دختر عمو لباس تازه 
و جدیدی با مد رور می خرید. مامان باید به با سو و ِ اون نویه وی مک وی ید وراه 
سای راک ھا ععی داشت: و بر ان حول تور ابا برای من 7⁄00 

ےوہ ھا گار مب و وش که رخ مات مت اینا E‏ 7 
می حرید می را وو کہ وھ ما وم می ۰۳۰۶۷7٦۰۱‏ اکا 
فرق می‌کرد! عمو یک کارخانه‌دار بود و بابای من یک کارمند ساده. تا ۱ ۱ ۲ 
اینکه پارسال زن عمو یکدفعه مریضی سختی گرفت و عمو همه‌ی 
پولهاش را صرف دواو درمان او کرد. اما همین پارسال تابستان بود که 
مرد و عمو با دختراش تنها ماند. هنوز چهلم زن عمو فرا نرسیده بود که 
عمو زن دومش راهم گرفت. اخه دختراش که هميشه فکر تفریحشان 
بودند و نمی‌توانستند عمو را از تنهایی دربیاورند. این شد که عمو زن 
دیگری گرفت. اما مثل اینکه زن دومی عمو از سلیقه‌ی زن عموی 
خدابیامرز اصلا خوشش نمی اومد و باید دکور خونه را با سلیقه‌ی 
خودش عوض می کرد. مامان هم همین کار را کرد. وقتی پدر این را 
شنید که مادر هم می‌خواهد مثل زن دوم عمو «دکور خانه را عوض 
کند» فقط به او یک جمله گفت: «انگار حق با توئه خانم منم بدم نمیاد بعضی کارهای داداشم رو تقلید کنم!» 

از فردای آن روز مادر. از ترس اینکه پدر براش هوو بیاورد. دست از چشم و هم چشمی برداشت! 


شده»  -‏ تازگی‌ها / قشم بزرکترها می‌کن: 
قدیم ندیم ها خیلی دست و دلباز بود. تا تقی به توقی 


سفره اش را کوک زده. عین مامان که جورابای 
سوراخ مارو می دوزه. تازه نویتش هم که برسه 
خسیس). خداجون. یعنی ميشه سفره ننه بزرگ باز 
که چه ارزوی بدی کردم» ولی کجای این ارزو بد 
هست ؟ 


صبح زود روز بعد 





۰ ٦ 


انگار دیشب یک ریز برف باریده. حیاط سفید سفیده. 
- اخ جون, خدایا قربونت برم. ننەبزرگ باز هم 
خوب شده و سفره سورأخشو پهن کی 





خداحافظی بی سلام! 3 


نوشته: حمیده شیرازی زاده .از کرج 

هوا ابری بود. درست مثل هوای دلش. داشت به آسمان نگاه می کرد مثل همیشه! بغضی عجیب 
گلویش را فشار می داد. اون رفته بود و انگار دیگر هیچ وقت هم برنمی‌گشت. چندین سال بود که 
منتظرش بود. هميشه از صبح تا غروب چشمانش رابه در می‌دوخت تا شاید برگردد. ولی هیچ وقت 
برنگشت. 

رفتن او بی‌برگشت درد رفتنی که همه می‌دانستند برگشتی ندارد. ولی او باورش نمی‌شد. آنقدر 
دوستش داشت که وقتی راه افتاد ازش خداحافظی نکرد! می‌گفت «دوست ندارم بهت بگم خداحافظ 
چون فکر می کنم شاید بعد از خداحافظی دیگه هیچ سلامی در کار نباشه»! 

مطمئن بود بعد از هر سلام یک خداحافظی هم هست. ولی معلوم نیست که بعد از خداحافظی 
سلامی باشه یا نه! حالا دیگر مطمئن شده بود نمی اید. بهش خبر داده بودند که پسرش شهید شده. 

دیگر نتوانست خودش را کنترل کند. بغضش ترکید و آرام گفت: «کاشکی لااقل ازش خداحافظی 




















می کردم.» 
بی خبال مرا کت آقا بد نرشارہ کک 
-- پسرک جواب داد: ای به چشم 
نوشته: رحمن جلوه پارسایی ۔از بوشھر کو وشن تس سس سح ےم 
کات کک کے E‏ 2 نوجوان سر جعبه چوب پنبه را برداشت. از میان یخها نوشابه زردرنگی ر 
کر ی جورسید در حیایان می ریحت. ۱۳ تاد ہا ک٠‏ 5 ا“ ىا دا و 
اسقالت داغداخ بود گامی بای گرم می آمد بیرون کشید. با دربازکن سرش را باز کرد و به سرباز داد سرباز با دست چپ کلاه 
رتش را می‌سوزاند. انگار در آتش بود. را از سرش برداشت. به دورویرش نگاهی کرد. تکه کارتونی دید. ان را برداشت. 
ہے ۱ نی . .۱ در کنار دیوار انداخت. رویش نشست و به دیوار تکیه داد. 
5 یابان خلوت بود. پرنده پر نمی زد. تازه از ۳ 
۳ اد تک سا | ۹ یسرک پرسید: «سرکار بچه کجایی». سرباز گفت: «همد آن» یسرک پرسید: 
7 موجو سن و هه ی3 مو او جو اون ۱ ۱ ۱ 


«تازه اومدی؟» سرباز گفت: «آره» پسرک دوباره پرسید: «چند ماه خدمتی» سریاز 
گفت: «۶ ماهه, اینجا چقدر هواش کرمه؟» پسرک خنده‌ای کرد و گفت: «تازه تو 
بهاریم. الان ارديبهشته.» 

سرباز نوشابه را سه بار نوشید و دستی به سر و صورتش کشید. پاهایش 
را دراز و لپ ھایش را پر و خالی کرد. پول نوشابه را به پسرک داد: پسرک گفت: 
«قابلی نداره» سرباز گفت: «ممنون. اینجا هميشه هواش اینجوریه؟» پسرک گفت: 


برایش سازکار نبود. سرباز عرق کرده بود. مدام با 
دست عرق صورتش را پاک می‌کرد. کوله‌پشتی 
اس اگ ی سے هی اران را بدا 
می آمد. انگار در جهنم بود. هرازگاهی ماشینی با 
سرعت از خیابان رد می‌شد. سرباز در گوشه ای 
ات تور وس سی ات 2 
انط وا طرف نگاهی کرد. دکه‌ای «بله, خب بوشهر که می‌گن همینه» سرباز سری تکان داد و گفت: «من که نمی تونم 
اینجا بمونم» می‌میرم.» 
هنوز خیلی مانده بود که خورشید غروب کند. که به سمت ترمینال حرکت 
کرد. به گیشه که رسید. سلامی کرد و گفت: اقا سرویس همدان کیه 
مرد جواب داد: یکساعت دیگه. 


دید. چند نفس عمیق کشید. کوله پشتی را 


برداشت. به سمت دکه حرکت کرد. نوجوانی 


سبزه‌رو در دکه بود. ارام و راحت 
نشسته بود و روزنامه می خو‌اند. سم "۳ 7 
نان مها ا ا داد تا سرباز پولها را از جیب دراورد و به مرد داد. و گفت: «لطفا یه بلیط به من بدین 
۰ مق دس ر باری می چ کے ۰ ۰ کنا اشا 5 7 : یگه کے 1 
و زیر ب زمزمه کرد» بی یال ف4 حدمت چند رور دد برمی‌گردم!» 


سرباز را دید لبخندی زد. 
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دو داستان کوناه کوتاه کوتاه 
از: مریم - - تبریز 
مراحم 
- ای وای پری دوباره این مزاحمه پیداش 
شد. خیلی می ترسم وای ببین چه جوری 
نیگامون می‌کنه می‌ترسم یه بلایی سرمون 
7 و 
داداشم خیلی دوستم داره اگه اینجا بود این 
لندهور اجازۂ اينکه بهمون چپ نیگا کنه‌رو 
نداشت هر روز همین موقع پیشمون بود 
نمی دونم چرا دیر کرده... اخیش اومد الان 
جسابشو می رسه... ارش درحالیکه گربة 
ملوس خودش رو که به تنگ دو تا ماهی 
کوچولو خیره شده بود بغل می کرد گفت: 
ببخشید ماهی‌های خوشگلم امروز غذاتون 
دير شد. 
اھ 


مچالہ 


از دو سال پیش که به این هنرپيشه 
علاقه‌مند شدہ بودء خیلی می خواست که اونو 
از نزدیک ببینه و حالا که فھمیدہ بود محل 
فیلم برداری گروهشون کجاست. با 
خوشحالی حرفای دلش و شمارة تلفنشو توی 
نامه نوشته و با یه شاخه گل بدست بازیگر 
محبوبش رسونده بود و موقعی خوشحالتر 
شده بود که فرد موردنظر با قاطعیت گفته بوډ 
که مار اس مسق 

... گروه فیلم برداری لوکیشن را ترک 
کرده‌اند و رفتگرها مشغول جمع آوری زباله‌ها 
هستند. اولین چیزی که نظر یکی از انها را جلب 
۲ء 0۷۲" 
یه گل پرپر شده روی زمین افتاده. 





ماندانا کرد - از ساری 


دو قصه‌تان با اسامی «آشتی به همین سادگی» 
و شب که ترسیدم) به دذستم رسید. داستان «آن 


شب که...» بیشتر یک خاطره بود. و اما «آشتی...». 
قصه را خوب شروع کرده دود دد. سوژه‌تان هم 
اگرچه بکر نبود. اما چون موضوع روز بود مقبول به 
نظر می رسید. قصه را تا صفحه دوم تا انجا که 
«میترا شروع به تمیز کردن خانه و پختن شام 
می‌کند» خوب و به روال داستانی جلو برده بودید. 
امادرست ازهمان جا هم متن و هم خود قصه ناگهان 
تبدیل به یک روایت ساده گزارش گونه می شود. 
مخصوصا که پایانش نیز خیلی کلیشه‌ای بود. این 
7٦٦٦‏ 5 یہہ مھ" 
بزند و او بمیردء خیلی طبیعی است. اما اگر مار انسان 
را نیش بزند و خودش بمیرد. این قصه است! 

_ صلاح‌الدین رحمانی - از هرمزگان 

اقا «صلاح الدین» شما که از همکاران قدیمی 
«قلمرو» هستید. لابد بهتر می دانید که حقیر. در مورد 





«مسافر» 


منظر موسوی از اراک 
از دور صدای طبل و سنج و زنجیر می امد. صدای نوحه‌خوان با 
زوزۂ باد می آمیخت. غروب دلگیری بود. غروب روز تاسوعا. زن با دست 
شکمش را گرفته بود و از درد به خود می پیچید. دو سالی می شد سرطان 
چنگالهایش را در بدن ضعیف و ناتوان او فرو کرده بود و با تمام قدرت 
می‌فشرد. با دستهای لرزان بستة قرص را باز کرد و یک مسکن بیرون 
اورد. لیوان را که پر از اب کرد. نوای «یا ابوالفضل(ع)» عده‌ای سینه‌زن 
خیابان را لرزاند. زن آهی کشید و چشمهایش را بست. فکر کرد: فردا 
عاشورا است. عاشورای حسین(ع). فردا زینب(س) چه می کند با درد! 
فردا حسین چه می کشد؟! شوقی در دلش افتاد. قلبش تندتر می زد. با 
خود گفت: فردا از خودش می‌خواهم. از حسین(ع) مظلوم» زینب تنها و 
بی‌کس خواهم خواست تا مرا نجات دهند. از این درد لعنتی. از این همه 
آمپول و مسکن و... شفا می‌گیرم. حتما فردا از حسین فاطمه شفا می‌گیرم. 

با اشتیاق پلک برهم گذاشت و به خواب رفت. 





بود. به زحمت آمپول و سرنگ را در کیفش گذاشت با دستهای لاغر و تکیده چادر رابه سر کشید و به خیابان 
رفت. از مطب تزریقات که بیرون امد. سرش گیج می‌رفت. رنجور و ناتوان گوشه‌ای از خیابان تکیه بر کاج پیری 
داد و نشست. چه غوغایی بود. همه حسین(ع) را صدا می‌کردند. خیابان لحظه به لحظه شلوغتر می‌شد و خورشید 
گرمتر می‌تابید. بوی شربت زعفران و گلاب همه جا را گرفته بود. صدای «حسین جان» از مردان و زنان و بچه‌ها 
بگوش می رسید. چشمهای خیس و بدنهای خیس. بوی زنجیرای داغ و نفسای عاشق. زن اشک ریخت و اشک 
به خانه بردندش. خانه مثل هميشه دور از هیاهوی بیرون در سکوت فرو رفته بود. زن سر بر بالش گذ اشت. 
دسته‌های عزاداری را دید با پرچمهای یا حسین(ع). دیگهای پلو و خورش قیمه و سینی‌ایی که شربت تقسیم 
دید سر سبز و زیبا. آنقدر واقعی و آنقدر دوست داشتنی که زن پر شد از لذت دیدن. کوههای سبز که چشمه‌های 
زیبا از آن سرازیر بود. عده‌ای لابه‌لای درختان قدم می‌زدند و شاد بودند. آنجا آرام بود و دوست داشتنی. زن 
همچنان با شادی به هر سویی می رفت و از ان همه زیبایی به وجد آمده بود. دو نفر دست او را گرفتند و به سوی 
کلبه‌ای زیبا بردند. هیچ یک را به وضوح نمی‌دید. ولی شنید که به او گفتند: اینجا در امان خواهی بود و آرام 
خواهی گرفت. زن احساس سبکی می کرد. هیچ دردی نداشت و خود را آزاد و رها می‌دید. ناگهان با صدای بلندی 
از خواب پرید. ابتدا خیلی ترسید به سختی برخاست و به حیاط رفت. باد پنجرۂ چوبی بالای انبار را انداخته بود. 
قلبش به شدت می‌زد. به اتاق برگشت. درد باز هم پنجه‌هایش را در جسم بی جان او می‌فشرد. ناگهان به یاد 
خوایش افتاد. احساس خوبی به او دست داد. لحظه به لحظة آن را با اشتیاق مرور کرد. بعد از مدتها لبخند بر 
چھرۂ بیمارش نشست. درد پرقدرت به جانش افتاده بود. با دستهای لرزان آمپول و سرنگ را برداشت. چادرش 
رابر سر کرد. خیلی کارها داشت. باید خود را برای سفری بزرگ مھیا می‌کرد. حس کرد چقدر قدمهایش سیک 





ان دسته از قصه‌نویسان و همکاران این صفحه که استفاده کنی. قصه‌هایت بی عیب می‌شود. 
امیرحسین کمال نیا - از تهران 
داستان «خواب وأقعی» شمارآ دیدم. خوشیختانه 


٦٢٦‏ خارج شده و قصه‌هایشان «خوب» 
می‌باشد. این روال را اعمال می دارم که قصه‌ای که 


از آنها به دستم می‌رسد. اگر خوب باشد چاپ می کنم 
و اگر - به هر علتی - برای چاپ مناسب نباشد. 
قصه‌شان را نقد نمی کنم. منظورم را که متوجهی؟! 
موفق باشی, منتظر قصه‌های خوبت هستم؛ قصه 
ایی مثل «بازمانده». 
حدیث اسدی از پاکدشت 

«وحشت» شما را دیدم. «نثر» خوب و بلکه 
کم عیبی داشتید. اما لابد خودتان هم قبول دارید که 
دیگر دوره «قصه‌هایی که فینالش با بیدار شدن 
شخصیت قصه از خواب به اتمام می‌رسد» گذشته 
است. یس چاره ای نیست جو اینکه همین الان 
SS‏ 
و ارسال کئی: 

آیدا عطایی عظیمی - از گنبد کاووس 

همین که پس از مدتها از یک همکار قدیمی خبری 
به دستمان رسید. جای خوشحالی دارد. و اما 
قصه‌هایت با نثر پخته‌ای که داری. سوژه‌هایت نیز 
بد نبود. اما مشکل اصلی داستان‌هایت این بود که 
«ماجرا» ند اشت. تصور می کنم اگر کمی از «تخیل»ات 


در همین صفحه یک قصه دیگر از جنس «معجزه» 
نوشته «منظر موسوی» چاپ شده است تا با مقایسه 
آن قصه با نوشته خودت متوجه شوی که: «اين 
درست است که در معجزه هر غیرممکنی» ممکن 
می‌شود» اما یادت باشد که حتی انجام یک غیرممکن 
در قالب «معجزه» نیز, نیازمند روال منطقی داستان 
می باشد. 
مریم ابوالحسنی ۔از تھران 

دو قصه «کوتاه کوتاه کوتاه» شما با اسامی 
«نداری و هزار درد بی درمان و «تاجر و دعاگو» به 
دستم رسید. اما متأسفانه و علیرغم اينکه دلم 
می خواهد اینگونه اثار کوتاه را استفاده کنم. اما 
نتوانستم زیرا؛ یادتان باشد که قصه «کوتاه کوتاه 
کوتاه» با خاطره فرق دارد. در واقع منظور این نیست 
که یک قصه را در قالب خاطره کوتاه کرده و ان را 
داستان بنامیم. بلکه در اینطور قصه‌ها - که امروزه 
درسراسر جھان خواهان دارد - نویسنده باید عناصر 
اصلی داستان را رعایت کند. اما با ایجاز! منتظر اثار 
بهترتان هستم. 
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مقدمه: 


تاریخچه پیدایی بیماری افسردگی به‌طور دقیق 
مشخص نیست و شاید هميشه وجود داشته ولی 
هیچ‌گاه مانند امروز به طور جدی مورد بررسی و 
تجزیه و تحلیل دقیق علمی قرار نگرفته است. 

شاید در نگاه اول و برخورد اول با هر فرد نتوانید 
به کنه وجود او راہ یابید و از مشکلات درونی او آگاه 
شوید. ولی با کمی دقت و توجه در رفتار او و نشانه‌هایی 
که کر این عظطلت آمتة شما می توانبت يہ شتاحت 
جدیدی از او و درنهایت سعی در کمک به فرد بیمار 
داشته باشید. 

5 ۲ ۲ 

«باز هم احساس کسالت می کرد و حوصله 
انجام هیچ کاری را نداشت. دلش خیلی گرفته بود. 
انگار دنیا برایش کوچک شده بود. درست مثل قوطی 
کبریت و شاید هم کوچکتر. دیگر از هیچ کاری حتی 
تفریح و بازی کردن هم لذت نمی‌برد. مدتی بود که 
به نزدیک ترین دوستانش هم سری نزده بود. 
راستش را بخواهید اصلا حوصله صحبت و بحث 


| پپ آباآنھاراھم تداشت. البته تا چند.ماه قبل از سے و 
ر۵٣٣‏ 





برخاست با رفقا بسیار لذت می‌برد ولی خودش هم 
سی دنت یہ گائی ن۔ نا ا 


روحیه خود را از دست دادہ است. فقط می دانست 
دیگر نمی‌تواند مثل قبل روی اخساسات خود کنترل 
داشته باشد و گاهی بی‌اختیار گریه می کرد. با وجود 
ایک مدکی بود قعالیت فایش کر شدہ یرد با شانه 
واقعاً دیگر نمی‌توانست مثل قبل فعال و پرجنب و 
زرل اک اسای کی ادی هی کرد رلی 
همین که به رختخواب می رفت تا کمی استراحت 
کند. خواب از چشمانش فراری شدہ و به جای آن 
افکار و تصاویری پوچ و بی معنا در ذهنش جای 
می گرفت و او را مجبور می کرد که از قرصهای 
آرام‌بخش استمداد بگیرد. ولی قرصهای آرام‌بخش 
هم نه‌تنها به او کمکی نمی‌کرد. بلکه پس از مصرف. 
احساس کسالت و کاهش قوای بدنی به او دست می‌داد.» 


دجار افسردگی شده‌ام؟ 
علائم کلیدی افسردگی. خلق افسردہ ی از دست 
دادن امید است؛ در این حال فرد احساس غم» یاس 


ناامیدی. پو چی و بی ارزشی دارد. دوسوم افراد 
افسرده افکار خودکشی دارند و ۱۰ تا ۱۵ درصد انها 


در ساعات دو تاسه بامداد رخ می دھند. در تعد ادی از 
افراد افسرده یک چین مثلثی شکل در گوشه داخلی 
پلک فوقانی دیده می‌شود. فرد افسرده اختلال حافظه 
و تمرکز دارد. همچنین به کندی صحبت می کند و 
به دیگران نیز پایین می اید. 

تقریبا همه افراد افسرده از کاهش انرژی که منجر 
به بروز اشکال در انجام تکالیف و حرفه انها و کاهش 
انگیزه برای اقدام به کارهای جدید می‌شود. شکایت 

گریه علامت شایع افسردگی است. حتی اضطراب 
و بی‌قراری نیز دیده می‌شود و گاهی فرد به دنبال 
درمان طبی برای حل مشکلات جسمی خود 
ناراحتی‌ های گوارشی. درد پشت. بی خوابی, نیش 
اقراد پیٹشنٹر رون مسائل جسم خود تا کی واوتن کا 
مشکلات روانی. 

فرد افسرده را از روی خمیدگی قامت. فقدان 
حرکت خود به خودی و نگاه خیرہ رو به پایین نیز 
می‌توان تشخیص داد. 

افسردگی ممکن است درمیان کودکان و حنی 
افراد پیر هم مشاهده شود اما در ۵۰ درصد موارد 
این بیماری در ميان سنین ۲۰ تا ۵۰ سال دیده 
می‌شود که متوسط آن حدود ۴۳۰ سال است و احتمال 
جه کسانی بیشتر در معرض افسرد کی 

قرار دار ند؟ 

باید توجه داشت که عوامل بسیار زیادی وجود 
دارند که فرد را در معرض خطر افسردگی -اين مرگ 
ندریجی ۔قرار می دھهھند. 

مهمترین عوامل ایجاد افسردگی عبارتند از : 

۱. حنس: این اختلال در زنان بیشتر از مردان 
مشاهده می شود. علل این تفاوت نیز ممکن است در 
استرسهای متفاوت. زایمان, درماندگی آموخته شده 
و آثار هورمونی نهفته باشد. 

1 نژاد: در بحث نژاد. سیاهپوستان کمتر در 

٣‏ سن: جوانان بیشترین گروه در معرض خطر 
۴ موقعیت اجتماعی ۔ اقتصادی: علائم افسردگی 
با موقعیت اجتماعی افراد رابطه مستقیم دارد. دریک 
مطالعه, زنان کارمند علائم افسردگی رابیشتر از زنان 
با موقعیت اجتماعی بالاتر نشان داده‌اند. 
طلاق کرفته و افراد مجرد بیشتر است. 

۶ استرسهای احتماعی: در تمام دوران رند کین 
به عنوان عامل خطر برای افسردگی درنظر گرفته 
می شوک 

۷ بیکاری: افسردگی در افراد بیکار بیشتر 
مشاهده می شود. 

۸ تاربخچه خانوادگی: فرزندان والدین افسرده 
بیشتر در معرض این بیماری قرار دارند. 

٩‏ تجربیات دوران کودکی: شواهدی وجود دارد 
که مرگ والدین و دیگر اختلالات دوران کودکی 
احتمال ابتلا را افزایش می‌دهند. 

۰ محل اقامت: احتمال ابتلای افسردگی درمیان 
شهرنشینان بیشتر از روستاییان است. 





دلا ز افسر ۵؟ 

تون کا دل مخت را رای اتاد 
افسردگی دریک فرد ذکر کرده‌اند. 

ازجمله این عوامل. عوامل زیست شناختی است 
و کاهش یکسری مواد شیمیایی در مغز بخصوص 
«سروتونین» سبب ایجاد افسردگی و حتی خودکشی 
می شود. 

برا دان خائل مگر ا تزازت می بات 

همچنین می‌توان گفت افرادی که از موقعیت و 
جایگاه اجتماعی مناسبی در جامعه برخوردارند 
کمتر دچار افسردگی می‌شوند. عامل دیگر. 
شخصیتی است. البته تمام انسانها با هرگونه الگوی 
وی فرابط اس کن است 
دچار افسردگی شوند. ولی ادعا می شود که برخی از 
اختلالات شخصیتی مانند شخصیت های وسواسی, 
بلندپرواز و وابسته فرد را نسبت به اختلال افسردگی 
مستعد می‌سازند. 

مهمترین عامل افسردگی در جامعه امروز ما 
استرسهای اجتماعی محسوب می‌شود. بدن انسان 
هميشه درحال استرس است. وجود استرس برای 
بقا ضرورت دارد ولی اگر استرسهای ناملایم و 
ناخوشایند که از توانایی سازگاری بدن فراتر است 
به طور مکرر و طولانی مدت به فرد وارد شوند. 
می توانند سلامت جسمی و روحی او را به خطر 
اند ازند. زندگی امروزه ما در هاله‌ای از استرس‌ها 
گرفتار است. 

استرسهای عمده یک زندگی عبارتند از: 
دگرگونی‌های زندگی (مثل ازدواج» فوت یکی از اعضای 
خانواده, تغییر محل سکونت. تغییر در ساعات کار 
روزانه, بازنشستگی و...) گرفتاریهای زندگی که خیلی 
بیشتر از رویدادهای زندگی استرس زاست (مانند 
دس کسی اش کی تن 
آذوقه. پرداخت به موقع پول آب» برق تلفن و...) 
ناکامی‌ها و تعارض و استرسهای بلندمدت مانند 
محرومیت‌های مالی. کشمکش در محیط کار ادامه 
زندگی با یک بیماری مزمن و... هم از علت‌های دیگر 
بروز افسردگی به حساب می ایند. 

همچنین جروبحتهای روزانه که چاشنی زندگی 
همه ما شده و بیکاری و نداشتن اعتماد به نفس نیز از 
دیگر دلایل بروز افسردگی هستند. 

انان مهمت بن قر دانبان افس د؟ 

با توجه به مطالب گفته شده در مورد عوامل 
خطر بروز افسردگی, قضاوت را به عهده خودتان 
می‌گذارم. در جامعه ما چقدر به نیازهای روانی - 
اجتماعی جوانان توجه می‌شود. تا چه حد انها را 
حمایت می کنیم و برای آنها مکانهای تفریحی و 
سرگرمی سالم ایجاد کرده‌ایم که توقع داریم هیچ 


فسردگی بدون 
یں 
درمان حدود " 2 
درمان 
می کٹ گے 


۵ درصد افراد 








کدام از آنها به مواد مخدر روی نیاورند. وضعیت 
تعدادی هم که قصد ازدواج دارند به دلیل نداشتن 
یک زندگی سادہ از ازدواج خودداری می‌کنند. در طول 
روز چه میزان استرس از سوی خانواده. محیط 
زندگی و اجتماع به زور در حلق جوانان ایرانی فرو 
می رود و چند درصد از جوانان ما بیکار هستند و 
چند درصد آنها تمام مشکلات دوران دانشجویی و 
خوابگاهی را به جان خریدند ولی بعد از گذشت چند 
سال فارغ التحصیلی هنوز شغل مناسبی نیافته اند. 

راستی تجربیات دوران کودکی انها چگونه 
ات ایا والدین ماء حنی تحصیلکر ده ها اصول 
صحیح بهداشت روانی را در رفتار با طفل خود 

اگرچه امار دقیقی از جوانان مبتلا به افسردگی 
درایران وجود ندارد. ولی اماری وجود دارد که نشان 
می دهد حدود نیمی از جوانان ایرانی ارزو می کنند 
که ای کاش به دنیا نیامده بودند و در نتیجه تنها با 
همین علامت با قاطعیت می‌توانیم بگوییم که نیمی 
کرده‌اند و اغلب آنها هم از درمان خودداری می‌کنند. 
زیر هنوز پایشان به مطب روانپزشک نرسیدہ مارک 
بزنید و امار خودکشی در یک روز را در انجا جویا 
شوید. بیشترین میزان افسردکی را در رده جوانان و 
ماده مورد مصرف برای خودکشی را مسمومیت 
دارویی و بیشترین علل خودکشی را استرسهای 
اجتماعی مشاهد ه می کنید که برای هر جامعه ای 
عالی هم دارند. ساعتهاء روزها و سالها تنها به دلیل 
افسردگی به‌هدر می‌رود. پس بهتر است که به جای 
اینکه افزایش امار مبتلایان به افسردگی را در 
کشورهای دیگر به رخ انها بکشیم و یا مکرر در مورد 
مد کر شم ا وی کرد راک کہ ور انز 
عدم توجه خانو اده اجتماع و مسوولان جامعه به 
جوانان. فعال ترین, بااستعدادترین و بهترین نیروی 
کار خود را این گونه از دست می دشیح. 

راہ ھای درمان افسردگی 

اگر علائمی از افسردگی در خود. دوستان و 
خانواده مشاهده کردید. سعی کنید هرچه سریعثر 
برای درمان مراجعه کنید. زیرا هرچه درمان زودتر 
اغاز شود. احتمال بهبودی قطعی بیشتر است. یک 
دوره افسردگی بدون درمان حدود ۱۰ ماه و با درمان 
حدود سه ماه طول می‌کشد. ۱۵ درصد افراد افسرده 
خودکشی می کنند و ۷۵ درصد بیماران دوباره دچار 
افسردگی می شوندء که در این ميان ۵۰ در صد 
بهبودی کامل» ۲۰ درصد بهبودی نسبی و ۲۰ درصد 
سیر طولانی مد ت بیماری دارند. 

درمانهای مختلفی هم برای افسردگی وجود دارد 
که شامل دارودرمانی, روان درمانی» نوردرمانی و 

روان درمانی خود شامل رفتاردرمانی (تاکید 
روی رفتارهای نامطلوب فرد). محیط درمانی (ایجاد 
تغییراتی در محیط برای بهبودی فرد). خانواده 





درمانی (تشویق خانواده برای رفتارهای مناسب با 
فرد افسرده) و گروه‌درمانی (راهی برای ابراز احساسات 
ناامیدی با حمایت و همدلی اعضای گروہ) است. 
جگونه به افر اد افسرده کمک کنیم؟ 

امروزه همه ما با توجه به افزایش روزافزون 
افسردگی در جامعه ممکن اسیک در خان محل کار و 
اجتماع با افراد افسردہ برخورد داشته ہاشیم و این 
فرصت خوبی است که به فریاد خاموش آنها به 
عنوان یک دوست پاسخ دهیم. 

باورکردنی نیست که بتوان از همه عوامل 
استرسزا دوری کرد. پس جوانان بایستی بیاموزند 
که در مقابل عوامل استرس زا به طور مو ثر وارد 
شوند. به عبارت دیگر. سازگاری با استرس, یعنی 
پذیرفتن ان و به نحو موٴثر واکنش نشان دادن به ان. 

منابع زیادی وجود دارند که برای مبارزه با 
افکار مثبت و نگرش و تصویر ذهنی مثبت از خود و 
همچنین برای رویارویی با استرس, بهتر است به 
شانس و تصادف اعتقادی ند اشته ہاشیم, زیرا اعتقاد 
به این مورد سبب می‌شود تا اراده خود را در تغییر 
موقعیت‌های استرس زا از دست بدهیم. همچنین دور 
هم جمع شدنهاء تشکیل کانونهای بحث. ملاقاتهای 
سازمانهای اجتماعی و سازمانهای مذهبی و امکانات 
مالی نیز از منابع لازم برای مبارزه با استرس هستند. 

اگر با افراد افسرده رویرو شدید. توجه داشته باشید 
که برخورد شما باید گرم و صمیمی باشد و همدلی. 
صداقت و اميد را یه انها نشان دهد. الیته این کار 
راحتی نیست. ولی شماباید احساسات خشم ناامیدی 
و درماندگی او را درک کنید. و از ابراز احساسات زیاد 
و اطمینان بخشی کاذب هم خودداری کنید. 

افرادی که افکار خودکشی دارند. اغلب احساس 
می کنند که قادر به تطابق با مشکلاتشان نیستند. 
شما نیز باید به او نشان دهید که افکار و احساساتش 
را می پذیرید. وقتی شما خشم. عصبانیت. گناہ یا 
می کنند و احساس گنام یک جس اغراق امیز در قبول 
احساس باعث کاهش اعتماد به نفس می‌شود. برای 
کاستن از احتمال خودکشی فرد باید محیطی امن 
برای او به‌وجود اورد. یعنی اشیای نوک تیز سموم. 
دارو ق... دراختیار او نیاشد. 

وقتی فردی افسرده می شود اغلب مورد 
بی توجھی دیگران قرار می‌گیرد. لذا میزان کمک. 
مراقبت و تغذيه انها کمتر شده و حتی مورد ازار و 
اذیت قرار می گیرند که این خود باعث افزایش 
افسردگی بیشتر می شود. لذا باید خانواده وی را 
تشویق کرد که رفتارهایی مناسب با یک فرد افسرده 
داشته باشند. 


تعمل و دردداری دا 
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پوشش با انرژی خورشیدی 


پشت این کت باتریهای گیرنده انرژی خورشید قرار دارد که به‌نوبه خود انواع و اقسام 

وسایلی راکه در جیب های ان قرار دارد 
به‌کار می اند ازد. از پخش ام. پی. ۲ 
گرفته تا تلفن موبایل و از 
رادیوی دیجیتال گرفته تا 
رایانه کوچک و شحصی ی 
تلویزیون با تصویر چهار 
اینچی. تمام این ابزار توسط 
سیم هایی که در داخل کت 
کار گذاشته شدہ به باتربھاى 










خورشیدی ارتباط یافتے اند و 
سے گام از ها ای انا 

مشهود نیست و قطع و وصل هم به وسیله 
یک رایانه مرکزی که دارنده کت ان را کنترل 
می کند انجام می‌گیرد. این کت که جلیقه خورشیدی 
نام دارد با تمام ابزار و وسایل داخل ان به قیمت 
| چهارصد دلار به فروش می‌رسد. 


ده هزار تصویر پرتابل 

مشکل عمده‌ای که 
دوربین‌های دیجیتال باان 
مواجه بوده‌اند. حافظه 
محصد ود برای نگهداری 
تصاویر بوده است. اما 
نیکون با مدل جدید خود 
موسوم به ۷-5-۱-۷ به 
حل این مشکل اقد ام کرده 
است. این دوربین دیجیتال 
می تواند ده هزار تصویر را 
در حافظه خود نگهدارد. 
طول ان ۲ سانتی متر. 
عرض ان ۸ سانتی متر و 
ضخامت اف دورن 
دیجیتال ٣‏ سانتی متر است. 
هزار تصویر را به نوبت یا 
به هرگونه تقدم و تاخری که 
لازم باشد در رد۵ ۶ 





سانتی متری این دوربین ۱" لا ۱ 
مشاهده کرد. سس 


درایو سخت افزاری در این مدل نیکون ۲۰ 68 قدرت دارد و می‌توان ان 
را به تلویزیون در منزل نیز متصل و هریک از تصاویر را به صورت زوم 
یا بزرگ شده و حتی با تغییرات در رنگ امیزی روی پرده تلویزیون مشاهده 
کرد. نیکون این دوربین دیجیتال با حافظه اعجاب اور ان را به قیمت 
هشتصد دلار به بازار عرضه کرده است. 


ب امو هم کرو کی می شود 
سرانجام («ب. ام. و» هم در برابر برف و بوران و سرمای آلمان هراس خود را کنار گذاشت و یک خودرو اسپورت و کروکی با دو در به بازار عرضه کرد. 
این خودرو پرقدرت ۸ سیلندری است و موتور آن ۴ لیتر ظرفیت دارد و به همین دلیل با قدرتی معادل ۵ قوه اسب بخار. موتوری پرقدرت را نشان می‌دهد. 
«ب.ام.و» نام این مدل اسپورت خود را «سی.ای.۶۳۵» گذاشته است و تقریبا تمام وسایل 


آن از رادیو گرفته تا درها و سقف پارچه‌ای آن به وسیله کامپیوتر کنترل می‌شود. 
مصرف درون شهری این مدل «ب.ام.و» یک لیتر در هر ۶ کیلومتر و 
در بزرگراه‌ها یک لیتر در هر ٩‏ کیلومتر است. 

با آنکه ان خودرو دو در طراحی شد هه اما بسیار 
جادار و راحت بوده و صندلیهای چرمی بر ابهت ان 
افزوده است. اما نگاهی به قیمت این مدل, انسان رابه ۲ 
فکر می اندازد. «ب.ام.و» برای این مدل خود هفتاد و 
هفت هزار کرک مطالیه می کتک ! 







به دنبال فسیل در کہربا 

شخصی را که در تصویر مشاهده می کنید. دیوید آتن‌برو نام دارد. او دانشمندی است که نام زندگی و 
تحتیقات خوه ر ابه گھرتا اختصاض داد اسک آن هم به یک دل هرا که کهرجا یت دلیل خواسی که دارا است 
می‌تواند حشرات ماقبل تاریخ را به صورت کامل و فاسد نشده در خود نگهدارد و بدین ترتیب او می‌تواند 
با مطالعه حشرات یافت شده داخل کهرباهای به خصوصیات فیزیولوژیکی این گونه حشرات دست یابد. او 
تاکنون موفق به استخراج حشراتی از سنگهای کهربا شده که ۴۰ میلیون سال از عمر آنان می‌گذرد. او در این 
کےا ای اه اد سا را ی کیک در 
یک میهمانی بر سر میز شام او متوجه شد که بانویی گردنبندی به سینه دارد که سنگ جواهر آن یک قطعه 
بزرگ کهربا بود و خوب که دقت کرد متوجه شد که بقایای دو حشره در کلوبند کهربایی ان بانو وجود دارد 
که آن بانو خود از آن خبر ندارد. بدین ترتیب دیوید آتن‌برو با اصرار بسیار موفق شد تا جواهر را از بانو 
خریداری کرده و به تجزیه و تحلیل محتویات آن بپردازد. در تصویر سنگ کهربا را در دست او مشاهده 
می‌کنیم و همچنین یک گونه حشره متعلق به سی میلیون سال پیش را که از داخل یک کهربا به دست آمده 
تفای ویک مهاب حاحص اس اس ار ورس زاين ھی 
بے فسات کارت در وکل ساگ کر ی له 002 ر کی اور ابا کت روف دا اون 
بهره گرفته است. 





شماره ۳۱۳۵ 





مینی ماینر جبانی می شود 

مینی‌ماینر همواره از افتخارهای صنعت اتومبیل سازی در انگلستان بوده است و با جثه‌ای 
بسیار کوچک و مصرفی بسیار محدود. اما با زیبایی خاص و سرعت خوب مورد توجه 
جوانان است. در حالی که مشکل بزرگ مینی‌ماینر این بود که به جهت جثه کوچک و سقف 
کا می کات ا شد ی کیت را کشورمات ان عیور کد 
- بخصوص بازار امریکا که برای بقای یک اتومبیل خوب. از ملزومات اقتصادی به‌شمار 
می رود - هميشه بر روی مینی‌ماینر بسته بود و برای بزرگراههای این کشور به اندازه کافی 
اپ نیو موی فا سر ام | گلیسی ها ای رال کر یور ب اگ ای ک 
مینی‌ماینر با اندازه‌های استاندارد. برای اولین بار مجوز فروش و تردد در کشورهای جهان 
از جمله امریکارابه دست اورد و با باز شدن بازار امریکا به روی مینی‌ماینر. اینده درخشانی 


برای این اتومبیل پیش بینی می‌شود. 





به دنبال یافتن بریتانیک 


یک سهل انگاری تاریخی سبب شد تا کشتی خواهر تایتانیک که 
بریتانیک نام داشت به دست فراموشی سپرده شود. این کشتی که به 
e.‏ با حفاریهایی که اخیراً در مصر همان عظمت و بزرگی تایتانیک و تقریباً در همان تاریخ ساخته شده. در 
8 به عمل آمده اجساد مومیایی شده | بحبوحه جنگ جهانی اول در سواحل یونان هدف قرار گرفت و با تمام 
جدیدی به دست آمده که برخی ازآنها مسافران خود غرق شد و دو هزار مسافر در ان حادثه جان خود را از 
۷ اعجاب جهانیان را برانگيخته است. دست دادند. اما به دلایلی مرموز هر چقدر که به تایتانیک و تاریخ و 
8 یک دسته از این مومیایی‌ها مربوم سرگذشت ان پرداخته شد. به بریتانیک که کشتی خواهر تایتانیک بود و 
به حیوانات دست آموز است کے تنها چهار سال پس از تایتانیک به اعماق دریا فرورفت توجهی نشد. 
ا مصریان با خود در مقر ره سرانجام از دهه گذشته کاپیتان ژان کوستو دریانورد و کاشف مشهور 
می گذ اشتند. فرانسوی بر ان شد تا لاشه بریتانیک را در اعماق دریا کشف کند. ولی 
این افو ایاکے بک واقعیت موفق نشد. اما اخیرا مو‌سسه جغرافیای ملی با اختصاص دادن هزینه ای 
تاریخی است کے مصری‌هابه هنگفت قصد کشف بقایای بریتانیک را کردہ است و جالب اینجاست که 
حیوانات دست آموز خود علاقه در این راہ از جیمز کامرون سازنده فیلم تایتانیک نیز طلب کمک کرده 
فراوانی داشته‌اند. چرا که آنها فة است. در تصویر به یکی از معدود تصاویر رنگی که از بریتانیک باقی 
اجسامی که بسیار مورد علاق» امانده توجه کنید. 
خودشان بوده با خود در متبرء ۳ 
یک دا نم 
حیوانات سگ. گربه و حتی پرندگان 
را می‌توان نام برد. برای این کار آنها 
در پهلوی چپ حیوان مرده یک 
شکاف ایجاد کرده و تمام محتویات 
| داخل بدن ان رابجز قلب که مصریان 
به آن احترام فراوانی می‌گذاشتند. از 
بدن خارج می کردند و سپس با قیر و 
ماده مومیایی مخصوص داخل و 
خارج بدن حیوان را می‌پوشاندند و 
به این ترتیب جسد حیوان هزاران 
سال سال بات می دات در تصبویز 
سر یک گربه و چند حیوان کوچک 
دست اموز را که تزیین و مومیایی 
شدہاندء مشاهده می کنید. 


چمن زن اعجاب انگیز 
حال که می توان رباتهایی صاحب شد که همه کار انجام دهند چرا یک ربات چمن‌زن نداشته باشیم. الکترولوکس به این سوال پاسخ داده است و یک چمن‌زن 
تمام اتوماتیک را طراحی کرده است. این چمن‌زن هم به‌شکل خودکار به راه می افتد و با دقت کامل قسمت‌های یک بخش 
چمن شده را کوتاه می کند و هم می‌توان از یک دستگاه کنترل از راه دور برای به‌راه انداختن ان استفاده کرد. این 
دستگاه به وسیله باتریهایی که قابلیت شارژ شدن دوباره دارند حرکت می کند و با حرکت زیگزاگی خود تمام 
چمن‌ها را به میزانی که یا برای ان تعیین شده و یا خود انتخاب می‌کند. به یکسان کوتاه می‌کند و بعد به 
ایستگاه مخصوصی که برای آن انتخاب شده بازمی‌گردد تا شارژ کردن باتریهای خود را آغاز کند. این 
دستگاه تمام مراحل فوق‌الذکر را خود بدون دخالت انسان انجام ھی قت خی سی توان و را 
برنامه‌ریزی کرد و در غیاب ساکنین منزل که به مسافرت رفته اند چمن‌زن به‌شکل خودکار در 
مقاطع زمانی تعیین شده از ایستگاه خارج شده و چمن را کوتاه کند و سپس به جایگاه خود باز 
گردد و حتی باتریهای خود را شارژ کند و سپس دوباره در زمان لازم این عمل را تکرار کند. 
الکترولوکس این چمن‌زن را به قیمت سه هزار دلار به بازار عرضه کرده است. 


مومیایی حیوانات 
دست آموز 
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مستوفی یا وزیر دارایی 

از جمله مشاغلی که تا پایان سلسله قاجاریه 
نوعی درجه به‌شمار می آمد. «استیفا» بود که فرد 
شاغل در این پست را «مستوفی» می گفتند. 

مستوفیان هرکدام در قسمتی از مملکت به کار 
اشتغال داشتند و بر دخل و خرج و وصول و ایصال 
عواید کشور نظارت می کردند. کار استیفا به تعبیر 
آمروزی, همان کار وزارت دارایی است و وزیر دارایی 
دران عصر و زمان لقب «مستوفی الممالک» راداشت. 


اجد اد مرحوم «حسن مستوفی الممالک» از اوایل 
سلطنت قاجاریه سمت مستوفی گری داشته اند تا آنکه 
درزمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار این لقب به 
میرزا یوسف و فرزندش میرزاحسن رسید. 
ناصرالدین شاه بود که منطقه یوسف آیاد. واقع در 
منطقه مزبور قبلا به صورت قلعه و مزرعه از طرف 
مرحوم میرزایوسف مستوفی الممالک ایاد شده بود. 
میرزایوسف از رجال و درباریانی بود که ناصرالدین 
شاه او را «جناب اقا» خطاب سی گرد 

می‌گویند؛ روزی یکی از وزیران ان دوره حاضر 
شد مبلغ کلانی به شاه پیشکش بدهد و به جای میرزا 
در جواب نوشت: 
ما یوسف خود نمی فروشیم 

تو سیم سپید خود نگھدار 

البته باید دانست که اگرچه ناصرالدین شاه ذوق 
شعری داشت و گاهگاهی طبع آزمایی می کرد ولی باید 
دانست که شعر بالا از او نیست. بلکه از «یایسنقر» 
شاهزاده تیموری است که در وصف خواننده 
محبوبش خواجه یوسف اندکانی و در پاسخ 
برادرش ابراهیم میرزا تیموری که خواجه یوسف را 
از او مطالیه کرده بود. سروده است. 


مردی شریف و امین 

«حسن مستوفی الممالک» که چهارراه حسن آباد 
در تهران به نام او نامگذاری شده از رجال نامدار و 
شریف ایران است که به علت کمال امانت. صداقت و 
وطنخواهی به نام «آقا» معروف بود و حتی 
سرسلسله دودمان پهلوی نیز هنگام سلطنت و 
زمامداری او را «اقا» خطاب می‌کرده است. 

توجه به خویشان و نیازمندان 

مرحوم «(حسن مستوفی الممالک) اهل اشن 
بود و در زمینه نوع دوستی و توجه به نزدیکان و 
بستگان از خود می‌گذشت. و هرگز بستگان و 
نیازمندان را از نظر دور نمی داشت. 


از وی حکایت شده است که: «وقتی «آقا» در اواخر 
و۳ 
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عمر و هنگام گوشه‌نشینی در مضیقه مالی قرار 
گرفت. چند نفر از خاصان و نزدیکان خود را که از ان 
جمله مرحوم «علی اکبر داور» بود. مآمور کرد بودجه 
مناسبی منطبق بر درآمد حاصله برای زندگی داخلی 
او تنظیم کنند. 

افراد مزبور بعد از مدتی مطالعه و دقت. مبلغ 
روزمره‌ای از مقرری و نان خانه را که مرحوم 
مستوفی الممالک سالیانه به خویشان و نیازمندان 
می داد از ستون خرج حذف کردند و بودجه تعدیل 
شده رابه نظر آقا رساندند. مرحوم مستوفی الممالک 
بعد از مطالعه بودجه تعدیلی, لبخندی زد و گفت: «اين 
کار را خودم هم می‌توانستم بکنم. مقصود من این 
بود که کاری کنید حتی‌الامکان مقرری و نان خانه 
خویشان و بستگانم قطع نشود.» 

مرحوم مستوفی الممالک از اردیبهشت ۱۳۸۶ تا 
اردیبهشت ۱۲۸۸ ه.ش در شش کایینه سمت وزارت 
جنگ و مالیه را داشت و از سال ۱۲۸۹ تا خرداد ۱۳۰۶ 
ه.ش ده بار نخست وزير شد که سه کابینه آخر را 
در زمان سلطنت رضاشاه پهلوی تشکیل داده بود. 

تأمین حقوق اعضای کابینه 
از راه حراج وسایل 

محمدعلی مجد (فطن السلطنه) خاطره جالبی را 
از ان سس اتا یوم موی اب اک 
نقل می کند: 

«مستوفی الممالک» رئیس الوزرااست پس از جنگ 
جهانی اول قحطی و گرانی بیداد می کرد. در اسفند ۱۲۹۶ 
ایام ا مسن اک اش وت 
حاکی از اینکه به علت افزايش هزینه زندگی. حقوق ما 


ناچیز است. و تقاضا کرده بودند یک ماه حقوق به 
عنوان پاداش و عیدی به آنها داده شود. متن نامه را 
ضمن تلگرافهای رمز تقدیم ایشان کردم. بعد از خواندن 
نامه به فکر فرو رفتند و گفتند: «جواب خواهم داد 

چند روز دیگر به اتاق ایشان رفتم. 
«الکساندرخان طومانیانس» مدیر تجارتخانه 

«مستوفی الممالک» از من سو ال کرد: «حقوق یک 
ماه اعضای کابینه با مستخدمین چقدر است؟» 
عرض کردم: «مأهی دو هزار و پانصد تومان». کاغذی 
برداشت و دو سطر روی ان مرقوم داشته به من 
دادند و تقاضای اعضای کابینه را منطقی دانستند و 
تأکید کردند که حقوق کم و مخارج زیاد است. اگر رد 
می کردم خلاف وجدان بود و اگر بپذ یرم دوازده 
سیزده ماه بعد همه وزارتخانه‌ها چنین درخواستی 
خواهند کرد. این حواله ای است از خودم به 
تجارتخانه «طومانیانس» بفرستید ان را بگیرند. 

روز پنجم یا ششم فروردین ۱۲۹۷ از منزل 
قالی و قالیچه گرفته تا تفنگ شکاری و چادر. جلو 
«طو‌مانیانس» را از محل فروش اثاثیه شخصی 
مستوفی الممالک پرداختند. 


رودررویی نمایندگان با مستوفی الممالک 
الممالک با رای اکثریت مجلس چهارم و جلب نظر 
احمدشاه قاجار و رضاخان سردار سیه. دولت خود 
رابه شرح زیر به مجلس معرفی کرد: 

مستوفی الممالک رئيس الوزراء و وزير داخله. 
معارف؛ ممتازالملک وزیر عدليه. ذکاءالملک فروغی 
مخب السلطنه وزير فواید عامه. 
نمایندگان مجلس و اعضای دولت پیش آمد که البته 
بر محور انتخابات دوره پنجم مجلس دور می زد ۔ 
نامه‌ای مبنی بر عدم اعتماد نسیت به دولت به امضای 
سر لی یح کوان ماکان موس وسید ذافرات 
مجبور به استعفا شود ولی مرحوم «مستوفی 
الممالک» که به ریشه اختلاف و بازیهای پشت پرده 
کاملا واقف بود. مطلقاً زیر بار استعفا نرفت و حرفش 
این بود که: «باید استیضاح کنند و من جواب بگویم 
و اگر رای اعتماد به حد کافی نداشتم کنار بروم. زیرا 
من ميل ندارم مثل قوام السلطنه به صرف رویت 
ورفه امضا شده استعفا بدهم.» 

کار این محاوره و مشاجره به درازا کشید و 
بالاخره مرحوم مدرس و عده‌ای از رفقایش که در 
صف مخالفان بو‌دند. اجبارا ورقه استیضاح راکه 
مربوط به رویه دولت نسبت به سیاست خارجی 
بود. توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ کردند و 
. روز مزبور از طرف ناطقین دو طرف که مهمترین 
انها مدرس و فروغی وزير خارجه بودند. بیانات 


شدیداللحنی در لفافه تعریض و کنایه ولی در کمال 
احتیاط و احترام رد و بدل شد. 


بقیه در صفحه ۵۵ 








۳ 
سس و 4 سا ۱ 
سس ۰ 1 ۳۹ 44 ۳ 
یور ےت | 
ار نے 6 ُ۔ 
یا ۱ 5 ۴ ا 


_ ۳ 
"یک سرباز بچه‌ای را دزدید 

دو برادر ده و دوازده ساله‌ای هنگام کتک کاری 
با همدیگر بودند که سرباز جوانی از راہ می رسد و برادر 
بزرگ را به اتهام کتک زدن برادر کوچکش مقصر 
دانسته و به همین دلیل می گوید که باید او بازداشت 
شود. 

بدین ترتیب پسربچه رابه همراه خود می برد اما 
سرباز جوان به جای کلانتری او را به پارک 
تصور اینکه مبادا بازد اشت شود. هر چه راکه سریاز 
به او می‌گفت به عنوان تنبیه انجام می‌دهد. 

تا اینکه به دستور او هر دو وارد خانه ای می شوند 
و این سرباز همراه دوستش با وجود التماس‌های 
کودکانه فرد به اصطلاح بازداشت شده به اذیت و 
ازار او می‌پردازند و سپس او را رها می کننت. 
با شناسایی این سرباز او را دستگیر و روانه زندان 
ابراز پشیمانی کرده و درحال حاضر دوست او تحت 

ایران 


تک هشدار جدی به 
وزارت داشت E.‏ 


نوعی بیماری که در اثر باکتری در بدن ایجاد 
می‌شود و گوشت بدن را از بین می‌برد در کانادا با 
سرعت چشمگیری درحال شیوع است. 

این باکتری گوشت بدن را می خورد و در نهایت 
موجب مرگ بیمار می‌شود. طی هفته گذشته یک زن 





جوان در اثر این بیماری جان خود را از دست داد و 
چند بیمار دیگر نیز در شرایط وخیمی به سر می‌برند! 
البته هيچ‌گونه انتی‌بیوتیک و یا دارویی تاکنون 
نتوانسته جلوی عملکرد این باکتری را بگیرد و 
پزشکان هنوز موفق به کشف این باکتری نشده‌اند تا 
برای درمان بیماران دارویی مناسب تجویز کنند. 


لیَاتَتق-عروسی تبدیل به 


چندی پیش عروس آبادانی هنگام رفتن به خانه 
بخت دچار ایست قلبی می‌شود و جان می سپارد. بنا 
به این گزارش عروس خانم ۰ ساله که «پریسا- خ» 
باشکوهی در انجا برپا شده بود. هنگام سوار شدن 
ماشین عروس ناگهان بیهوش و نقش زمین 
می شود. در این لحظه داماد و همراهان او را یه 
بیمارستان شهید بهشتی ابادان برای نجات وی 
بجایی نمی رسد و عروس‌خانم به خانه ابدی منتقل 











می شود. البته پزشکی قانونی علت مرگ را ایست 
تلبی عنوان کر 


مایک مرد را کشته‌ایم! ‏ . 


چند روز پیش مرد جوانی به همراه همسرش 
درحالی که پریشان بود. وارد اداره پلیس شهرستان 
سقز شد و با صدایی لرزان گفت: ما در تهران مردی را 
کشته‌ایم! 

او ادامه داد: «مردی در همسایگی مابود که مزاحم 
همسرم می‌شد. تا اینکه یک روز وقتی وارد خانه شدم 
کریه‌های زنم را دیدم و پی بردم این مرد از رفتار 
برادرانه من سوءاستفاده کرده است پس او را کشتم 
و بعد دست زن و بچه‌ام را گرفتم و از ساختمانی که 
سرایداری می کردیم فرار کردم. 

٭ پلیس شهر سقز زوج جوان رابه تهران انتقال داد 

و انها باز هم ادعاهای خود را تکرار کردند و وقتی مرد 
جوان در شعبه چهارم بازپرسی روبروی بازپرس 
ایستاد گفت: من و مقتول که او هم سرایدار ساختمان 
مجاور ما بود. مثل برادر بودیم. اما وی نمک خورد 
و نمکدان شکست البته او چند باری برای همسرم 
مزاحمت ایجاد کرده بود و در غیاب من به سراغ زنم 
می‌آمد. تا اینکه من در جریان قرار گرفتم. 

او باگریه ادامه داد: اول باور نمی کردم» اما واقعیت 
داشت متھء چا ۲ ۱۳۲۱ 


می‌کشتم. روز قتل هم از این شیطان خواستم به 


خانه ما بیاید. سه ساعتی گذشت که زنگ خانه به 
صدا درامد. من در حمام پنهان شدم وقتی همسرم 
در را باز کرد او به تصور اینکه من نیستم. وارد اتاق 
شد و جلوی دهان زنم را گرفت و او را نقش زمین 
کرد و گفت که صدایش درنیاید در این کن بود که 
از حمام بیرون آمدم و با چاقو به جانش افتادم. بعد 
از قتل از خانه فرار کردیم و به مشهد رفتیم. دو ماه در 
انجا سرگردان بودیم و بعد از ان به سقز امدیم 
خلاصه دیگر خسته شده بودیم که تصمیم گرفتیم 
خود را معرفی کنیم. 

اعتماد 


تاره عاشقانه حادثه آفرید ۱ 


نامه‌های عاشقانه مستاجر به یک زن شوهردار. 
به قتل برادر ۱۲ ساله او ا ا ۲۱ 





نامه‌نگاری مرد جوانی به زنی شوهردار که دختر 
صاحیخانه اش دود. بالاخره برادر دوازده ا او به 


این ماجرا مشکوک می‌شود و تا این که یک روز به 





خانه او می رود و به وی حمله می کند که در این 
درگیری متهم کنترل خود را از دست داده و با شيشه 
نوشابه ضربات متعددی بر سر او وارد کرده و او را 
کارتن بخاری گازی قرار داده و شب هنگام به باغی 
در حوالی چهاردانگه که نزدیک محل کارش بود برد 
و با حفر گودالی جسد وی را دفن کرد. 

57 را ری ول کی 
او اظهار بی اطلاعی کرد. اما بعد از چند روز خانواده 
مقتول متوجه لکه‌های خون در اتاق و پله‌ها می‌شوند 
و متهم پس از دستگیری زبان به اعتراف می گشاید و 
جزئیات فتل را بیان می کند. 
پس از آگاهی از این جریان, بامن به جروبحث پرداخت 
و در نتیجه با هم درگیر شدیم و من او را به قتل 
رساندم تحقیقات نهایی برای روشن شدن بیشتر 
ادامه دارد. 


برادری خواهرش را کشت 


در پی گزارش مردی به مرکز پلیس ۱۱۰ 
شهرستان الوند همدان. مبنی بر اینکھ زن جوأنی در 
یک خانه به قتل رسیده ماموران به سرعت خود را 
در صحنه جنایت می رسانند و با جسد زن ۲۲ 
ساله‌ای روبرو می‌شوند. آنها پس از انتقال جسد به 
پزشکی قانونی و تحقیقات اولیه پی می برند که 
مقتول چندی قبل به علت اختلاف خانوادگی از 
همسرش جدا شده بود و در خانه پدرش زندگی 
نے کردا ۱ 

پس از دست یافتن به این حقیقت ماموران به 
برادر مقتول مشکوک می شوند و او را دستگیر 
می‌کنند و وی در بازجویی اولیه عنوان می‌کند: مدتی 
بود به رفت و امد خواهرم مشکوک شده بودم به 
همین دلیل او را تحت نظر گرفتم تا اینکه متوچه شدم 
وی فساد اخلاقی دارد. بدین ترتیب او را به قتل 
رساندم و حالا آماده هرگونه مجازاتی هستم. 


ید 


شماره ۳۱۳۵ ا 
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در هتل «ناپلیون»؟ 

اندکی مکث کرد سپس افزود: 

آه منظورتان آن زن موسیاه است که یک اتومبیل 
فرانسوی دارد؟ 

a ا‎ 

۔خوب که نه. هیچ زنی رأنمی‌توان خوب شناخت؟! اما 
روابط ماباهم دوستانه است. 

- گفتید خوب نمی‌شناسید؟ حالا بگویید که دیروز با 
این زن چند بار ملاقات کردید؟ 

«دانته» با متانت لبخندی زد و پاسخ داد: 

فقط دوبار. راستش, دیروز زیاد سرحال نبودم! 

در این هنگام. «دورناندل» به صدا درآمد و زیرلب غرید: 

۔دیگر کافی است. ولش کن بگذار برود! 

-بسیار خوب آقای «آندارو» دیگر باشماکاری نداریم. 

«دانته» از جا برخاست و سری فرود اورد. 

«کاینین گام» تا پایین پله‌ها او رامشایعت کرد. هنگامی 
که با او دست می‌داد. گفت: 

امیدوارم باز هم شمارا ببینم! 

«دانته» فقط لبخندی تحویل داد. سپس به خیایان 
رفت تا از اجه یک تلفن عمومی به «فرانسین» تلفن کند 
و او رادر جریان بازجویی اش قرار دهد. این امکان وجود 
داشت که به سراغ «فرانسین» هم بروند! 

پس از رفتن «دانته» رئیس پلیس نگاهی به «کاینین 
گام» انداخت و گفت: 

۔خب,. حالا چه می‌گویی؟ 

- راستش, هنوز قانع نشده‌ام. دیدارهای او با خانم 
«دلون» تصادفی به نظر نمی رسد. بهتر بود از این خانم 
جوان هم بازجویی می‌کردیم! 

رئیس پلیس با کف دست ضربه ای به روی میز خود 
زدہ سپس با دودلی به «کاینین گام» چشم دوخت. اما در 
همان هنگام» صدای آژیر و غرش موتورسیکلت‌ها در 
خیابان طنین انداخت و او ناگزیر سکوت کرد. 

«کاینین گام» از پنجره به بیرون نگریست و گفت: 

اه اقای وزیر وارد «کان» شده است. دارند او را 
اسکورت می کنند. 

رئیس پلیس گفت: 

۔بله» آقای وزیر است. او با آقای «فارو» قرار ملاقات 


شماره ۳۱۳۵ 


اقای «فارو» ثروتمند معروف اروپا و صاحب چندین خطوط کشتیرانی در رستوران هتل ناپلئون شهر کان در افکار 
خود به بزرگترین مروارید جهان به‌نام «شبا» می اندیشید که دراختیار زن مطلقه‌اش «اولگا» قرار داشت و در شھر 
«آن تبپ» زندگی می کرد تصادفاً آنشب آقای «فارو» با دختر زیبایی به نام «فرانسین» آشنا می شود و به اتفاق او 
به «آن تیپ» می رود و با دیدن ویلایی مجلل در کنار دریا می گوید: این «ویلا» مال من است. و فرانسین موذیانه 
می گوید: پس چرا در هتل زندگی می کنید؟! و همانشب با دیدن «اولگا» که گردنبند «شبا» را بر گردن داشت و شرح 
حال آن از زبان فارو به او پیشنهاد می کند: حالا که اینقدر گردنبندت را دوست داری و نمی توانی پس بگیری. آنرا بدزد 
و به پیشنهاد فرانسین برای انجام این دزدی از شخصی بنام دانته استفاده می کنند و همانشب فارو باتفاق فرانسین 
برای تماشای نمایش به تالار «پام» می روند و همانشب دانته ستاره نمایش را از یک مرگ حتمی نجات می‌دهد و گلوبند 
«شبا» را که دزدیده است به فرانسین می دھد تا برای« فارو» ببرد. فرانسین به ملاقات « فارو» می رود و... 


دارد. این مرد. صاحب نفتکش‌های غول‌پیکر است. فعلا 


دنیا روی شاخ نفت می‌چرخد. دریاداری فرانسه درنظر 
دارفا یت ان ای ها اک ام 
خود را دوباره به آنها اجاره دهد. مایل نیستم آقای «فارو» 
از دست پلیس ناراحت و عصبانی شود. یک اشتیاه 
کوچک کافی است که من و تو از مقام خود سرنگون 
شویم و به صحرایی بی ‌آب و علف پرتاب شویم که در 
انجا جز نفت. غذ ایی برای خوردن نیست! تا درس عبرتی 
باشد برای تو که هرگز پا توی کفش سلاطین کشتیرانی 
در «کان» نکنی. از این گذشته داشتن نفت در فرانسه, 
بسیار مهمتر از گیر دادن به یک زن جوان معمولی است 
که گناهش فقط ملاقات با یک جوان ایتالیایی است. 
بنابراین. دور خانم «دلون» را خط بکش! 

2 

«فرانسین» پس از مکالمه با «دانته» گوشی راگذاشت. 
با شتاب به اتاق آقای «فارو» رفت و گفت: 

پدر» پلیس امروز از «دانته» بازجویی کرده است. 

اقای «فارو» پرسید: 

-بازجویی؟ نکند این پسره به جواهرات شخصی «اولگا» 
دست‌درازی کرده و پای پلیس رابه وسط کشیده است! 

اوو و ها ات 
«دانته» با من مشکوک شد‌اند. 

آقای «فارو» لبخندی زد و گفت: 

۔نگران نیاش دخترم. تازمانی که پدری مثل من در کنار 
توست, انها جرات بازجویی از تو رابه خود راہ نمی دھند! 

در همان هنگام» سروصدای زیادی در خارج از هتل 
شنیده شد و موتورسیکلت‌ها و مآموران پلیس, آژیرکشان 
پیشاپیش یک اتومبیل لیموزین سیاه‌رنگ, وارد حياط هتل 
«ناپلیون» شدند. آقای «فارو» گفت: 

باید آقای وزیر باشد. قبلاً تلفنی خبر داده بود که 
برای عقد قرارداد به اینجا خواهد امد. 

سپس گلوبند مروارید را به «فرانسین» داد و از او 
خواست که به اتاقش برود و منتظر تلفن او باشد. 

سرانجام زنگ تلفن اتاق به صدادرآمد. آقای «فارو» 
گفت: 

.می‌بخشی که تو را منتظر گذ اشتم. صحبت من با وزیر 
کی تهب || کیان ابس سار انشام دعرہ کر وه آمسخ: 

.مار 

نا ارد اتفاق کر سر موگلایی خره کا 
شوهرش در مراکش کار می کند به اینجا امده است. تو 
هم همراه من بیا تا آن زن, تنها نباشد. 

«فرانسین» گفت: 

تا شما دوش بگیرید. من هم آماده می شوم. 

۔امایادت باشد آن گلوبند مروارید راهم به گردن بیاویزی. 

گلوبند؟ اما من... نیازی به ان ندارم. بدون ان هم 
«فرانسین فارو» هستم! 

-می‌دانم» اما دوست دارم در میهمانی وزير آن را به 
گردن توببینم. | 

«فرانسین» با آن گلوبند زیبا و لباس برازنده‌ای که به 


و اینک به دنباله ماجرا توجه فرمایید: 


تن کرده بود. بیش از پیش متین و دوست داشتنی به نظر 
می رسید. درون اتومبیل, آقای «فارو» از او پرسید: 

«فرانسین» تو مرا به یاد مادرت می اندازی, اما 
پرسشی ذهن مرا به خود مشغول داشته است. چطور 
شد که پس از ۲۵ سال به سراغ من آمدی؟ 

«فرانسین» پاسخ داد: 

۔تمام این مدت. مادرم هویت شمارا از من پنهان 
کرده بود. اما همیشه به شما فکر می کرد. او همه عکسهای 
شمارا از روزنامه‌ها بریده, درون آلبومی چسبانده بود و 


آن را همراه با اسناد دیگر» درون صندوقچه‌ای نگهداری 


می کرد. روزی فراموش کرده بود صندوقچه را قفل کند. 
من بادسترسی به محتویات صندوقچه از این راز آگاه شدم. 

موا سای وی 

«فرانسین» گفت: 

.من هم همین سوال را از او کردم. او مايل نبود که 
دخترش به شهرت و ثروت پدرش امید واهی ببندد و از 
کا اوھ اه تا رعش سس ٹا 
خیریه» به فعالیت های اجتماعی خود ادامه داده و کوشیده 
است فقط به خود و خدای خود متکی باشد. 

۔پس تو راجع به «شبا» می‌دانستی! 

-بله, من با خواندن مندرجات ان بریده‌های روزنامه. 
دانستم که پدرم ثروت خود رابرای زنان بی ارزش صرف 
می کند و گلوبند «شبا» برای او به صورت یک دغدغه 
فکری درآمده است. تصمیم گرفتم برای پدر خود. پدری 
که او را فقط از روی عکس و تفصیلات روزنامه‌ها 
می‌شناختم. کاری انجام دهم. در جامعه‌شناسی اصلی 
است که می‌گوید: «اگر جامعه, همراه تو حرکت نمی کند. 
تو همراه جامعه حرکت کن!» من هم به اینجا آمدم تا خود 
رابه شما برسانم. 

آقای «فارو» زیرلب گفت: 

.من به داشتن چنین دختری افتخار می کنم. 

لحظه ای به فکر فرو رفت» سپس افزود: 

۔اماتو روز اول. خود را «فرانسین دلون وراف» معرفی 
کردی. ایا این یک اسم من‌دراری است؟ 

«فرانسین» خندید و پاسخ داد: 

.نه چندان. شوهر اول من یک آمریکایی دورگه بود به 
نام «جک دلون»که در تصادف اتومبیل کشته شد. نام 
«وراف» هم وارونه شده همان نام «فارو» است. اگر آن 
رابرعکس بخوانید. نام خانوادگی واقعی مرا خواهید یافت. 
به‌طوری که می بینید نام من معجونی است از سه ملیت 
مختلف: فرانسوی, آمریکایی و یونانی! 

سپس اتومبیل را متوقف کرد و گفت: 

«خب. رسیدیم پدر. رستوران موردنظر همین جاست. 

یک رستوران قدیمی و مجلل بود. وزير که مردی 
مبادی اداب بود. به اتفاق دختر عمویش, قدری زودتر آمده 
و سر میز باشکوهی که برای او تدارک دیده شده بود. 
نشسته بود. با ورود آنها از جا برخاست و با چهره‌ای 
گشاده خوش امد گفت. 

آقای «فارو» درحالی که به اطراف نگاهی می انداخت گفت: 





تا آنجا که به یاد دارم. یک شنبه شبها در این 
رستوران. برنامه خاصی برگزار می‌شد و هنرمندان, با 
لیاسهای محلی به اجرای برنامه می پرداختند. شاید هنوز 
هم این رسم پابرجا باشد. 

وقتی گارسون به آنها گفت که آخرشب. چنین 
برنامه‌ای اجرا خواهد شد. «فرانسین» از شدت خوشحالی 
فریادی کوتاه کشید. 

شام لذیذی تدارک دیده شده بود و همگی به خوردن 
ماهی قزل آلای آبی رنگ که تازه صید شده بود مشغول 
شدند. رستوران باصفایی بود. در گوشه‌ای از این 
رستوران. یک ابشار طبیعی وجود داشت که اب ان را 
جویبار کوچکی که از کوههای آلپ سرچشمه می‌گرفت. 
تأمین می‌کرد. صدای فروریختن آب. بسان موسیقی 
دل انگیزی به آنها ارامش بخشید. اقای وزیر با تحسین به 
«فرانسین» که در کمال ظرافت غذای خود را می‌خورد ۔ 
نگریست و در دل می‌پنداشت که این دختر زیباء پنجمین 
همسری است که آقای «فارو» خریداری کرده است! او 
نیز از نحوه زندگی دوستش آقای «فارو» اطلاع داشت. 
اما با توجه به تفاوت سنی که ميان او و این دختر جوان 
وجود داشت به نظرش می رسید که این میوه نورسیده. 
قدری برای دندان اقای «فارو» سفت است! 

اقای «فارو» درحالی که جرعه‌ای از نوشابه اش 
می نوشید گفت: 

۔دوست عزیز. می دانم چه اندیشه‌ای در سر داری» 
اما باید بگویم که پیش‌بینی یک سیاستمدار. هميشه 
درست از اب درنمی‌اید! 

وزير خندید و گفت: 

.من که حرفی نزده! 

۔امامن, آنچه راکه در ذهن خود گفتید شنیدم! 

سپس درحالی که به «فرانسین» اشاره می کرد. گفت: 

تصمیم دارم کشتی جدید خود رابه اسم دخترم 
«فرانسین» نامگذاری کنم. ایا نام قشنگی نیست؟ 

وزیر که سخت غافلگیر شده بود. با تعجب گفت: 

گفتید دخترتان؟ ایا به‌راستی دختر شماست؟ 

بله, سرنوشت بازیهای بسیار دارد. برای نخستین 
راد رت گی ام اکا یی کے کا رک شور و 
و واقعی به نام «زن» درکنار من است؛ زنی که نمی توان 
ان را خرید یا فروخت! 

«فرانسین» در تمام مدت. بافروتنی سر به زیر اند اخته 
بود و سخنی نمی گفت. 

شب خوبی بود. گفتند و خندیدند و اندکی هم درباره 
برنامه‌های ایندہ اقای «فارو» صحبت کردند. پس از صرف 
دسر وزیر و همراهش از جا برخاستند و آقای وزیر گفت: 

هرچند مایل بودیم بیشتر در کنار شما باشیم. اما 
صبح زود عازم «پاریس» هستم. از این رو» شما و دختر 
دلبندتان را تنها می‌گذاریم تا از برنامه‌های هنری لذت 
ببرید. 

پس از رفتن آنها «فرانسین» گفت: 

۔مرد مباد ی آداب و خوش مشربی به نظر می رسید. 

آقای «فارو» پاسخ داد: 

هنشت مقامات پیسی سح کا ازتالب تفر تفه 
خشک و بی‌روح. آزاد می شوند و خود را بازمی یابند, 
آدمهای خوش مشربی می‌شوند. اما کاش امروز می‌دیدی 
که چگونه مانند دوتا غریبه, با هم چانه‌زنی می کردیم و 
هرکدام از ماسعی داشت باروش خود. دیگری رامغبون 
سازد! هنگام عقد قرارداد. او یک وزیر رسمی بود و من 
هم یک سرمایه‌دار جدی که هر دو می‌دانستیم لازم و 
ملزوم یکدیکریم! ۱ 

اس اکن انرا کا رای ا شت انا ا 
بی حرکت ماند. گویی در سکوت. کلوله ای قلیش را 
شکافت. رنگش مانند مرده‌ای سفید شد و نگاهش به 


نقطه‌ای ثابت ماند. 

«فرانسین» دانست که باز هم سروکله «اولگا» پیدا 
شده است! «اولگا» درحالی که گلوبند «شبا» رابه گردن 
آویخته بود. طول رستوران را با غرور پیمود و سر میزی 
درست روبروی آقای «فارو» نشست و با حالتی نمایشی 
با انگشتش شروع به بازی با گلوبند کرد. 

اقای «فارو» بر اعصاب خود چیره شد. پوزخندی زد 
و در دل گفت: «عجب دنیای مسخره‌ای است. این زن 
خوش خیال. می‌پند ارد که گلوبند واقعی رابه گردن دارد!» 

سپس به «فرانسین» رو کرد و گفت: 

۔گلوبند واقعی را نشانش بده! 

اما دید که «فرانسین» بقه لیاسش را جوری پوشانده 
است که گلوبند دیده نشود. 

«فرانسین» آهسته گفت: 

۔پدر بگذار با رویایش دلخوش باشد. روزی در آینده. 
به فرزندانم خواهم گفت که پدربزرگشان مردی بزرگ و 
بخشنده بود که هیچ‌گاه نمی خواست دلی را بشکند و 
روّیایی را به کابوس بدل کند! 

آقای «فارو» پنداشت که فرشته‌ای در کنارش نشسته 
است. این فرشته, از جا برخاست و گفت: 

۔پدر بهتر است ما هم برویم. نمی خواهم شب خوب 
خود را خراب کنم. 

«بومپار» و «کاینین گام»» بیرون رستوران گشت 
می زدند. با دیدن اقای «فارو» ادای احترام کردند. 

آقای «فارو» درحالی که با آنها دست می‌داد. گفت: 

.من و دخترم «فرانسین» می‌خواهیم که در روی 
ساحل قدم بزنیم. فردا عازم هستیم تا در یک جشن 
خانوادگی شرکت کنیم. ایا از او سوّالی ندارید؟ 

دو مآمور پلیس, نگاهی به یکدیگر انداختند. سپس با 
ارام کثار کشت ها آنا عبور کن 

پس از رفتن انها «بومپار» به خنده افتاد. خنده‌ای که 
الم کی شقن این شوه مسر موق ی فیری نگ که 
«کاینین گام» هم به غش و ریسه افتاد! 

@ 

در روی ساحل, «فرانسین» گلوبند را از گردنش باز 
کرد و آن را در دست پدرش گذ اشت: 

۔بگیرپدر من این رانمی‌خواهم. چیزی که اصل و بدلش 
رانتوان از هم تمیز داد از دیدگاه من فقط یک شی است. 

«فارو» گلویند را گرفت و گفت: 

.بله, اما اگر تو این مرواریدها را نمی‌خواهی, آنها را به 
زادگاهشان برمی‌گردانم. 

درپی این سخن» دستش رابالا برد تا گلوبند مروارید 
رابه دریا بیندازد. اما «فرانسین» درمیان زمین و هوا آن 
را قاپید و گفت: 

اما من فکر بهتری دارم. می‌خواهم از طرف شما آن 
رابه انجمن خیریه مادرم اهداکنم. 

آقای «فارو» گفت: 

.من هم از امشب. عضو این انجمن هستم. البته اگر 
لیاقتش راداشته باشم! 

«فرانسین» درحالی که گلوبند را می بوسید به او 
نگریست. قطرات اشک مانند دانه‌های مروارید. از 
چشمش فرو می چکید. این قطرات. دانه‌های مرواریدی 
بود که هیچ کس نمی توانست بدل آن را بسازد. قطراتی 
بود که از چشمان هزاران کودک بی‌سرپرست فرو 
می چکید! خود را به آغوش پدر انداخت و گفت: 

۔شما بهترین پدر دنیا هستید! 

8 
صبح روز بعد هنگامی که صبحانه خود راروی تراس 
رستوران می‌خوردند. «فرانسین» صحبت «دانته» راپیش 
کشید و گفت که قصد دارد با او ازدواج کند. آقای «فارو» 
از این سخن تعجب کرد. درحالی که سرگرم مرور 


روزنامه صبح بود گفت: 

.دخترم» من همه عمر, با شرافت زندگی کرده‌ام. اگر 
به مال و منال رسیده‌ام براثر پشتکار و زحمت و تیزهوشی 
خودم بوده است. درست است که سایه پدری بالای سر 
تو نبودہ اما هرگز انتظار نداشتم که دخترم بخواهد با یک 
«دزد» ازدواج کند! 

اما او دزد نیست پدر! او یک پلیس است. 

پلیس؟ اما پلیس که دزدی نمی کند! 





نمی دانم چیست؟ هیچ وقت نمی‌گذارد از کارهایش سر 2 
دربیأورم. 

آقای «فارو» سرش رااز توی روزنامه برداشت و گفت: 

.در «کان» خیلی خبرها بوده که ما از ان بی اطلاعیم. 
اینجا نوشته شده: 

«یک باند توزیع مواد مخدر که عاملان اصلی آن را 
«میگوئل» و مادام «لورلی» تشکیل می‌داده‌اند به دست 
مأمور اننتریول «ورادنا» کشف و غاملان دستتگیی شد 
کار این باند. پخش هرویین درمیان اشراف زادگان بوده». 

آقای «فارو» گفت: 

۔ این ژیگولوی اسپانیایی و آن خانم اتریشی را 
می‌شناسم. اما این «ورادنا»دیگر کیست؟ به نظر که یک 
اسم روسی باشد! 1 

«فرانسین» روزنامه را از دست او گرفت و گفت: «نکند 
خود او باشد» 

آقای «فارو» گفت: 

۔امانام او «دانته اندارو» است. نه «ورادنا». شاید هم 
نام مستعار است! 

اما «فرانسین» انگار که کشف بزرگی کرده باشد. 
ناکهان فریاد زد: 

۔یافتم پدر!یادتان می‌آید. من هم در اولین روز آشنایی. 
نام خود را «وراف» ذکر کردم. این ایده. پيشنهاد «دانته» 
بود که نام خود را برعکس بگویم. حال اگر «ورادنا» راهم 
برعکس بخوانید می شود «اندارو». عجب نامزد جلبی داره! 
در تمام مدت فکر می کردم که او با خانم «لورلی» سر و 
سری دارد. پس بگو به چه کاری مشغول بود! 

در این هنگام. سایه‌ای اهسته به میز آنها نزدیک شد. کے 
انها متوجه حضور «دانته» نشده بودند. «دانته» با احترام 
سری فرود آورد: 

خوشحالم که کارها عادلانه انجام شد. اما قبل از 
ترک «کان» من هم وظیفه‌ای دارم که باید به انجام برسانم. 

سپس خیلی جدی جلو رفت و به آقای «فارو» گفت: 

-عالی جناب. شما مرا دزد خطاب کردید. اما باید بگویم 
که من «دانته اندارو» عضو پلیس بین المللی هستم و در 
این لحظه وظیفه دارم که دختر شما را به اتهام سرقت 
بارداشت کنم. 

این سخن. به اند ازه‌ای غافلگیرانه بود که «فرانسین» 
حرف خود را فروخورد. دهانش از تعجب باز ماند. آقای 
«فارو» نیز بهت زده به «دانته» نگریست و با لحنی 
ملامت‌بار پرسید: 

آقای محترم. این چه تهمتی است که به دختر من 
می زنید. مگر او چه چیز دزدیده است؟ 

«دانته» درحالی که دستش را روی سینه اش 
می‌گذ اشت. با شوخ طبعی خاص خود گفت: 

.او قلب مرا دزدیده است! ایا با ازدواج ما موافقت 
می‌کنید؟ 

هر سه با خوشحالی زیر خنده زدند و «فرانسین» 
فریاد کشید: 

آقای «ورادنا»... تو یک دروغگوی حقه‌باز بدجنس 
هستی که برای مجازات تو می‌گویم بل حاضرم با تو 


ازدواح کنم! 


۱ 
اج 


) ا 





شماره ۳۱۳۵ 


خاک آدمخو ار برای زنده‌یاد سیدحسن حسینی 

در دشت شب چوپانا باراد زار می رد فور بار آن 
خور شید در اد سوی ظلمت جار می زد 

در ماتم گلهای عصاشق باد محنود 
شسود کنان سر بر حصار خار می زد 


بی رفص بانوی شعاین مانده خاموش 


ورد | عاششادہ در باراد 
گر فته است سرش راده شانه در باراد 
به رنگ حو صلة خویش تنگ و سردرگم 





زیر نظر: محمدرضا مهد یز اده ۳ ەاا گا ۳ 7 عسور می کند از ابن کرانه در د 
7 4 منصسور گل بر صخضره‌های سرح ابتار عروب کو چه پر است از صدای مهم بر ک 
آنشخده بانگ افاالحن بادلی بدا ا و اشک می شکند دانه دانه در ۲۰ 
آتشکده‌ای شده‌ای اک مان سمهای پولادین و سنگین 65 دمشیٰ صدای عصاى لرزانش 
و در حضور پی اظلاھ بر گرده ایده خاک ادمضوار می ٣‏ و مردمی کدرد با ترانه در باراد 
کی در ر گهايم سر کہا بی تن در هوا پرواز می داد بین کے در شب تنه‌ابی ملال ان‌گسن 
سه تار می زند مردی که در خود دیو «من »بر دار می رد به کو چه می زند از هر چه خانه در بارال 
می از زیایی ات را بایغ خو تاریح فر دافتح می کرد هحنوز می شنوم مشل باده‌ای دور 
ده من ۳0 ی که فال عشن در انظار رد . زلان زمز مہ اش را شیسائےہ در باراد 
۰ را ۱ زندہ یاد نصرالله مردانی اہی ما تماشای اسمساذ در چشم١‏ 
اع بخو ان اانه بخو ان عاشقانه در بارال 


7 ۱ شعبان کرم‌دخت ۔ بابلسر 
ای که سرنوشت سبرز چشمهابت را 


دوی صدای اب شمالی ستار ۵ 


نو شته اند 
ہی تو تو رابابسوی شای می شساسم گفتم که تو ای ستاره برمی گردی 
دار سردی خیالم ۱ بو 1 دا خالی نپ سس ۳۳ هر لحظه به یک اشاره برمی گردی 
و یرف زمستاد تسد ر ل ۰ ہہ جس یچارہ دلم خیال می کرد که تو 


بے نام یک شم‌الی می شن‌اسم با خسواهش من دوباره برمی گردی 


۱ قاسم پهلوان ۔ صومعه‌سرا 


و سیم ا 
به سروفت هیچ پنجره‌ای سے 
نمی اید ۱ 
و کسی نمی خواند 
اواز شیرین با تو بودن را 
وفتی هنور 
نشی از و حودت 
در من پایر حاست 
یعنی بوی تو می اید 
وفتی تو باشی 
زمر مه ها 
از گربه‌های شوق 
حا می شو ند 
باغی از غزال 
شکوفامی شود 
پس یا 
و تاریکی ہام 5 
شمعی 
روشن کن. 
شھرام رسولی ۔اقلید فارس 











آینه شیدایی 
دیدمش وی تمامی ماه د 
رود نه» قافله نه» دریا یو د 


همه امصد ز مسر تاپا بود 
متن محسو س صدافت. باور 

وسعت روح گل و صحرابود 
از همه عشق و همه شیسدابی 

فص اینه‌ای گسویابود 
سر یرافراشته قاطع چون کو 

سر مفتو ح دم عیسابود 

او همه فار از ابن دښا بو د 
همه او او) شده و در 0و ا ق ۱ 

نه در اد بود که هم انحا بو د 
طول یک عمر دویدن در حق 


زنده باد عزیزالله زیادی 


حوانه هاي اد 


8 جعفر محمدی ‏ صومعه‌سرا 
دوست عزیز بهتر است مضامین بکر و ناب را 
دستمایه سروده‌های خود قرار دهید و از تکرار حرفها 
عید امد و من بی می و مستان چه کنم 
روز شادیست و من با شب هجران چه کنم 
رفته بر کوی رقیبان و حریفان چه کنم 
8 ندا نصیری ‏ تهران 
زمینه موفق باشید: 
زمان را دریاب 
دشمن خود را ببخش 
یک نامۂ عاشقانه بنویس 
به یک غریبه خوش امد بکو.. 
۵ مهدی لباف . شیراز 
راز با کلماتی چون باز و ساز قافیه می شود اما 
شما در غزلتان ان رابا کتاب» سفره و... قافیه کرده‌اید 
که غلط است. 
لا توحید بهمنی ۔ تهران 
دوبیتی شما اشکال وزنی داشت: 
بیا ای دوست با هم بخوانیم 
که اگر این گونه می‌سرودید وزن درست می‌شد 
بیا ای دوست ما با هم بخوانیم 


*م+ ۰ 


خنجر می ز نند 


گر حه ناآ گاہ خنحر می زنند 

دوستان هم گاه خنصر می ر ذند 
کا چب سال اب فک حال 

5 بر جا خنصر می زنند 
روز روشن خبل شاعریشگادا 

باهلال ماه خنجر می زنند 

با کمی اکراه خنجر می رزنند 


در مال راہ خنصر می رنند 


دود مرداد در تک‌‌پوی علف 

با که وا کاه خنحر می زذند 
ر کن دشته در خسان نخست 

یس ڑ نان در چاه خنصر می زنند 


عار فان هم گا کو از بشت سر 

فی سیل الله خنبصر می زنند 
عدہ ای هق هن کناد و عصدہای 

فا اندر تاه خنصر می زنند 


ای سرادر اید به دل وارد مکی 
در وف شاه خنحر می زر دنل 
زنده یاد حسن حسینی 


دو شعر از محبوبه صولتی 
بر ای شستن 
تست = خمیازه می کشد 
تمام خاطر ات نشسته اش را 


زد 
وفتی باد 


می کشد ر ختهار۱ 
روی گونۂ زمین 
و پاره 
پاره می شود 
بند ڏل رد 
جفدر کود کی های زنانه 
برای شستن دارد 


بل وسو اس 


مادرم 

و سواس دارد 

و صدای پای کسی _ 
پشت در نمی اید 

بهار 

خمیازه ای بلند می کشد 

و نفاشی هابش را 

هیچ بادی نمی برد 

مادرم و سواس دارد 

و تابستاد 


نامه‌هایتان را خواندم. با تمرین و مطالعه بیشتر آثار 
بهتری خلق خواهید سرود: 

, گرگان -حشمت الله زارعی کفایت. اسداباد ‏ اسماعیل 

محمدی» زنجان ‏ ستاره پورحاج شکور. تهران - 

درمحمد بختیاری, دامغان -مینا خمیرکار» کرج -سعید 


رمضانی‌فرد. قم ۔یارالله لطفی 7 ايلام -فرشته عموزاده 
رنگین کمان 
از باران اشکهايم 
رنگین کمان خواهم ساخت 
اگر خورشید نگاهت 


بار دیگر بتاید 
محمد کریمی‌فرد ۔ گرگان 
روز میلاد 
آن روز 


همان روز که مهر 
دست در دست سپهر 
باز برآمد خندان 

و نسیم با نوایی آرام 
به سخن لب بکشود 
مزده بوی تو داد 


گل: ۰ اغوش 1 د 


پابر هنه 
در و سط اتاق ابستادہ مث 


رود از تو سرود 
ان رو 9 
روز میلاد تو بود 
بهزاد احدپور ۔ تهران 


در متن آینه و آب 
در رقص برگها 
پاییز 

داغیست بزرگ 

و عریانی هر درخت 
خنجری فرورفته 
پر یھت رومیت 

و حیات 

همچنان ادامه دارد 


ايوب محبی زاده گشتی ۔ کلاچای 


کوچه 
کوچه 
خاطرات تو را 
کین دهن دارد 
و با عبور نسیم 
نام تو را 
روی شیشه پنجره اتاقم 
۳ 
هستی رئوفی ۔ تهران 


کی ہیں را 


نف 


بوبی عدر خر 


۳ 


۹ 


72 
9 
2 


۰۰ 


اھ دحان 


۹ 








ETT err افش‎ 


و ۳۳۵۰ 








میز تحریر زنده‌یاد «هوشنگ بختیاری» 
عضو هیأت تحریریه و مدیر فنی قدیمی‌ترین مجله 
کشور به همین ترتیبی که در شکار دوربین همکار 
۱ 6 | عکاسمان «مجید شادمان‌نژاد» مشاهده می‌فرمایید. 
۲ | فضای سالن تحریریه را محزون کرده. از شروع سال 
۳ کاری ۸۲ تاکنون «جعفر گودرزی» شادترین عضو 
تحریریه اطلاعات هفتگی در غم از دست دادن همکار 
خوبش لبخند هم نزده. چه رسد به سایرین که قبل از 
برزخی بودن انها هم پرمسوولیت بودن این حرفه 
درقیال درامد بسیار ناچیز است. منتها عضق 
روزنامه‌نگاری را نمی توان با عشق سایر مشاغل ا ۱ 
مقایسه کرد. حالا اگر عده‌ای چه در رژیم گذشته و چه در رژیم فعلی با چسباندن خود به مقامات. صاحب الاف و علوف شدند به خاطر داشتن مايه چاپلوسی و 
فرصت‌طلبی است که البته در ذات هر کسی نیست. اگر جذب بازار فرش‌فروشها هم می‌شدند به زندگی مرفه می رسیدند. لذا چون طی نیم قرن اخیر که بنده به کار 
رسیده باشد. علاوه بر فرزندان خود به جوانهای مشتاق این حرفه توصیه می کنم برای رسیدن به حداقل خواسته‌های مادی دنبال شغل دیگری بروند. 






۱ این عکس روز ۱۳ فروردین مشهور به روز طبیعت و یا به قول ما قدیمی‌های سنت‌کرا 
ےم «سیزده به در» گرفته شد ه است. منظره تحسین برانگیزی که خالق ان» فقط یک زن اصیل 
۴ ایرانی می تواند باشد. بچه روی کول. ضمن راندن «ویلچر» شریک زندگی تا مثل بقیه 
خانواده‌ها ورود بهار به طبیعت را خوشامد بگویند. 
حیف که بنده عضو هیأت ژوری انتخاب بهترین عکس جشنواره مطبوعات نیستم 
وگرنه جایزه ممتاز را به دید عاطفی «مجید شادمان نژاد» شکارچی این صحنه اختصاص 
کت : می دادم. 
| قابل توجه خانمهای مکش مرگ ماکه به محض بیکار شدن شوھر و یا بیماریهای ساده 
و قابل علاج شریک زندگی از کانون خانواده قهر می کنند تا به منزل مامانشون اینا پناه ببرند 
و بعد هم تقاضای طلاق با این استدلال که مهرم حلال. جانم آزاد. گور بابای آیندہ بچه‌ها! 








حه کا می کنند افا 
سرکار خانم «ناهید حبیبی» همکار بی‌دوربین صفحه دستپخت عدسی, طبق معمول ضمن 
ارسال عکس قیچی شده پیوست. مرقوم فرموده: «اين جناب «البرادعی» رئیس آژانس اتمی با 
انتخاب فس کی بقل رکی به مت همه ر اسر کان کذ اشقه است, و کی تا شبات همراه ده 
کشور ما تشریف می آورد و مورد تفقد قرار می گیرد حرفهای دیگری می‌زند. هنگامی که به 
محل کارش آژانس برمی‌گردد. گزارش متفاوتی با آنچه در تهران گفته می‌نویسد و موقم | 
حضور در کاخ سفید آمریکا هر دو جور حرفهای خود را عوض می‌کند! ولی بنده بدون اينکه | 
با نامبرده ملاقات و مکاتبات و مکالمات داشته باشم. از راه دور حرف دلش رابه فارسی سره ۲ 
برای خوافندکان فهیم اطلاغات هفتگی:ترجمه می کنم. خلاضبه کلام ایشان بعتی» غلاوه یر 
اسرائیل که دولتمردانش مورد عنایت نمایندگان سرمایه‌دار مجلس آمریکا هستند. پاکستان و 
هند هم اگر تأسیسات اتمی داشته باشند. اشکالی ندارد. اما ایران نع!» 
















در ک سین نحفه داد ودس 
مسب سور جناب «حسن چراغیان» ساکن روستای تس اث سی سن خراسان در نامه همراه تصویر دستکاری شده پشت اسکناس هزار 
و 9 ان يہ a‏ ۳ تومانی مرقوم فرموده: امیدوازم چک وا را که 


7۹ 
بزرگترهای فامیل «دستلاف» گرفتند. هنگام مراجعه به بانک 
یک کے اوک حسای زس اندات لے از اب درتباید و 
اما اگر قيمت‌ها بر اثر دلمشغولی مسوولان کشور چهت 
پرونده‌دار کردن TS‏ همین ترتیب ادامه داشته باشد. 
لاید نوروز سال ۴ با اسکناس دوهزار تومانی جدید که طرح 
اف فا1ا سم اتک اک 
جفت جوراب خرید. چه رسد به سایر اقلام کفش و پوشاک.» 
سوال بی‌جا: وزیر اقتصاد و دارایی چرا عوض شد! 
ی تہ اسم مک دای 


0 2 3 بچه‌ها در ایام عید نوروز اخیر از دایی و خاله و عمه و سایر 





















جناب ((مسعو ۵ ذوالفقاری» پرسنل هنرمند خانه سینما در «قائم شهر» علاوه بر 
برک شارت Sol EC‏ بسن کدف 
دیوارکوب پشت سرشان تو جه داشته باشند. چون امکان دارد بعد از کوچک شدن 
تصویر در کلیشه خوانا نباشد بذد ۵ به خاطر پرباری» أن شعار را مجددا 
دوباره‌نویسی می کنم. 

«صحت و تندرستی بهترین بخشش خداوند است.» 

قابل توجه کسانی که قدر سلامتی خود را نمی‌دانند و مدام افسوس زندگی 
دیگران را می خورند. 





جناب «سوالی بزرار» همکار خوب مقیم روستای «ملوران» شهرستان نیکشھر 
استان سیستان و بلوچستان در سفری به بندر «کامک» واقع در بخش زرآباد چابهار, 
وقتی دوربین خود را ميزان می‌کند تا از این دو صیاد تازه از دریا برگشته و خسته 
و نشان دادن صفحه دستپخت عدسی و اینکه منظور فقط چاپ عکس شما عزیزان 
است. صیادان نه‌تنها موافقت می‌کنند. بلکه چند ماهی تازه صید شده هم برای حقیر 
خانواده محترم همکارمان انها را پس از طبخ توی رگ می‌زنند (نوش جان) و عکس 
و افتاب خورده نماید. 


009 ط دق سب اد 


جناب ((حجت الله رنجبر) خبرنگار مقیم شیراز 
مجله در سفری به مشهد مقدس و بازدید از باغ وحش 
این شهر توریستیء یک بز کوهی را در تیررس 
دوربین خود قرار داده است. حیوان در داخل 













فیلم خام و یا به قول عکاسهای حرفه‌ای «نگاتیو» | 
به حدی گران شده و هزینه ظهور و چاپ لابراتوارها 
بالا رفته که همکار شهرستانی ما «محسن ذوالفقاری» |( 
ساکن شهرستان «ساوه» به جای ارسال شکار | 
دوربین خود دو عکس از مجلات خارجی قیچی و | ٠‏ : 0 
مونتاژ کردہ است االبته با سوژه سیاسی خوں) ا محوطه‌ای (قفس بزرگ) محصور است. درون قفس 
ایشان در نامه همراه تصویر صورت «بلر» | بررک وروی نک سن کچھ کو کھت شاه نظافت 
نخست وزیر انگلیس. شریک جرم «جورج برش ا دا رعایت فرمایید. ابد منظور نصب کننده تاپلو به 
رئیس جمهور آمریکا و دیگر صاحب نامان حزب ال ددخت. جاب کردن توجه بزگوهی است تا با خواندن 
| شعار مزبور به تصور اینکه روی کوههای استان 
| خراسان است. هر کاری دلش خواست انجام ندهد. 
یعنی رسیدن به اوج سوادآموزی تا علاوه بر 
بازدید کنندگان باغ وحش, حیوانات محبوس در 
قفس نیز با مطالعه هشدار مسوولان باغ وحش 
ole‏ 





کاری دلشان بخواهد انجام می‌دهند و از طرفی آقای 
«کوفی عنان» که ناسلامتی باید حرف اول رادر دفاع | 
از مظلومان کشورهای فقیر بزند. به صورت لولو | 
سر خرمن درآمده. صلاح است محل سازمان ملل | 
در «نیویورک» با صدها اتاق بی مصرف دراختیار | 









زلزله ویرانگر «بم» به صغیر و کبیر رحم نکرد. ا 
فقیر و غنی سرش نشد. همه را درو کرد. از جمله و و 
گرفتن جان «امیرمحمد بهاریان» روزنامه‌فروش ا 
کات بد الا کاشانن ید که سر گاه حلہ سان 
به اتفاق همسر و فرزندان خود به دیار باقی شتافتند. | 
همکارمان «محمود جعفری کوهبنانی» مدرس | 
علوم دینی آموزش و پرورش بم (منطقه فهرج) که | 
از زلزله مزبور جان سالم به در بردەیک هفته قبل از 
جمعه سیاه. مقابل دکه روزنامه‌فروشی کنار ان 
8 زنده‌یاد عکس یادگاری گرفته است. غافل از اینکه 
مرحوم «بهاریان» در بهار سال ۸۳ موفق به دیدن 
| تصویر خود در اطلاعات هفتگی نخواهد شد. روح 
گا ضام حان گان لالہ یم ادان کرام 
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رفتارها و واکنشها 


r 0‏ 
مجعد جه و یاداوری 

پول در جیب به عنوان تعمیرکار دوچرخه کار خود را 
اغاز و بعد وارد دنیای اتومبیل شد و به یکی از 
شهروندان بزرگ تبدیل گردید. اما براثر دوران بحران 
اقتصادی دجار زیان شد و بدتر از ان فرزند خود را در 
اثر سانحه‌ای از دست داد و همسرش هم او را ترک 
کرد و از اسمیت گفتیم که یک کابوی پیر و تنها بود 
و در تمام زندگی با اسب سروکار داشت. اما ورود 
اتومبیل او مشکل زندگی او را تحت تأثیر قرار داد. اما 
همسر تازه چارلز او را با دنیای اسب آشنا کرد و چارلز 
کند و در نتیجه به دنبال خرید یک اسب ارزان قیمت 
بود که با اسمیت آشنا شد و او را مأمور خرید یک 

¢ 4 4 
بیسکویت در چشم اسمیت به شکل غیرمعمولی 
کوچک و قناس به نظر می رسید اما چشم‌های جسور 
بیسکویت توچه او را به خود جلب کرده بود. نگاه 
اسب به اسمیت به‌گونه ای بود که گویی به او می‌گفت 
که اگ رخرآت داردیا اید سیک شون اشنهای سه ساله 
که برای مسابقه تعلیم دیده باشند معمولا در اوج 
امادگی به‌سر می‌برند. اما اسمیت متوجه شد که 
بیسکویت نه‌تنها در فرم مناسب نبود. بلکه اسبی 
عصبی و خشن به نظر می رسید. او حتی ظاهر یک 
اسبهای هم‌سن و سال خودش بسیار کوچکتر بود. 
اما اسمیت هم یک تعلیم دهنده کارکشته بود که 
درمیان اسبها بزرگ شده بود. برای او ظاهر اسبها 
را ارضاء می کرد و اسمیت این جرات و جسارت را 
افسار بیسکویت را در دست گرفته بود صحبت کرد 
و از او اطلاعاتی راجع به اسب خواست و در چند 
کلمه کوتاه شنید که چکونه این اسب نجیب را در 
کودکی از مادرش دور کردہ بودند و بعد مورد ضرب 
و جرح تعلیم دهندگان او را قرار داده بودند. اسمیت 
متوجه شد که بیسکویت چاره‌ای جز مقاومت در 
برابر این همه بدرفتاری نداشت و در هر فرصتی به 
اطراف خود لکد می اند اخت. اسمیت در نهایت وحشت 
دریده بودند. وقتی اسمیت از داستان زندگی 
بیسکویت آگاه شد گویی گمشده خود را یافته بود. او 
بدون اینکه ترسی داشته باشد... خود رابه بیسکویت 
نزدیکتر و نزدیکتر کرد و در همان حال به چشمهای 
او خیره شد. سرانجام دهنه بیسکویت را در دست 
گرفت و شروع به نوازش او کرد. این نخستین باری 
بود که بیسکویت پس از سه سال کتک خوردن 
نوازش می‌شد و بسیار هم لذت برد. اسمیت انتخاب 
خود را انجام داده بود و بیسکویت را برای چارلز 

هوارد خریداری کرد. 
چارلز با اینکه از اسب سررشته ای نداشت ت. اما با 
دیدن بسکویت. از انتخاب اسمیت متعجب شده بود. 
چرا که جثه و گردن فروافتاده بیسکویت به هیچ وجه 


اا اصل مایا ای بے کر دة یود 


2 شماره ۳۱۳۵ 


یکی از زیباترین و غرورآفرین ترین سر گذشت های عصر ما 





به قلم: دکتر بهمن بهروزی 


اکا او ده نار رہ چ تخاب اف ایمان 
داش گا در ا کیال :۵ جوز گفت که آنها 
برای راندن بیسکویت در مسابقه نیاز به یک 
سوارکار دارند و بدین ترتیب جستجو برای یافتن 
یک سوارکار ماهر به ۳ منت ۳۰ 

پولارد یک جوان کوچک اندام بود که البته 
خصوصیت همه سوارکار ا ا آنها بای 
سبک وزن و کوچک اندام باشند تا در هنگام مسابقه 
ڈو ران اس وا یو رتست کار 
چندان موفقی نبود. او یکی از شش فرزند خانواده 
و تا و 
دست داده بودند و پدر خانواده که به سیب بیکاری 
نمی توانست از همه مخارج فرزندانش برآید مانند 
بسیاری از پدر و مادرهای دیگر در آن زمان. 
فرزندانش را به خانواده‌های بدون فرزند سپرد تا 
حداقل خوراک آنها تأمین باشد. دورشدن از پدر و 
مادر واقعی آن هم در سن بسیار حساس ۱۵ سالگی 
برای پولارد بسیار ناراحت کننده بود و او را به یک 
انسان بدرفتار و عصبی تبدیل کرد. وقتی که اسمیت 
برای اولین بار چشمش به پولارد افتاد. او با دو نفر 
مشغول زد و خورد بود. رفتار پولارد بلافاصله 
سید را ون ور کربت ماخ و قات دی 
بین آن دو مشاهده کرد و بی‌آنکه به پولارد جوان 
سوارکار حرفی بزند. اسمیت. پولارد و بیسکویت را 
کاملا متناسب هم تشخیص داد و به چارلز هوارد 
فرع وان که بو وکان رخا سب ور ای مس کت وا 
یافته است. مشکل بزرگی که پولارد داشت. این بود 
ل رامد تاکان ار هواک ری بے متام 
مشت زنی پرداخته بود و براثر ضربات مشت بر سر 
و صورتش بینایی در چشم راستش را از دست داده 
دو‌د. 


ناجور ها 

بدین ترتیب یک ترکیب ناجور و عجیب ۰ 

آمد. چارلز هوارد به عنوان صاحب بیسکویت که 
می لاع ل اترا 
ان تعلیم دهنده بیسکویت که کابویی پیر و تنها و 
اا ا نات 
مسابقه پولارد که سوارکاری بداخلاق و عصبی بود 
و از همه بدتر از یک چشم نابینا بود و سرانجام 


شت. اسمیت یه 


بیسکویت که به همه چیز شبیه بود به جز یک اسب 
سا ان جب ار افد کہ ر اساد عادر 
صاحبان اسب و سایر تعلیم دھندگان و سوارکاران 
در مرکز پرورش اسب بود. اما اسمیت خوابهایی 
برای بیسکویت دیده بود. 
شر کت در مسابعه 

اسمیت. بیسکویت را وارد اولین مسابقه کرد و 
رر که کاردا خت سای اه باد 
به مقام آخر رسید. اسمیت چند بار دیگر بیسکویت 
را در مسابقات محلی وارد کرد که در همه انها 
بیسکویت شکست خورد و درمیان ده تا دوازده اسب 
مس سم حا رنه رداص 
او می‌خواست تا بیسکویت و پولارد تا انجا که ممکن 
است با یکدیگر خو بگیرند. 

او تشخیص داده بود که بیسکویت اسبی است 
۵ اک یہ سر ار کار کرد اعقان رس تر الد هه 
غالاکی کا در ی ای اسر نی رکا 
به‌گونه ای دیگر بود. و هرزمان سخنی از بیسکویت 
می‌شد. خنده بر لبان همه جاری می‌شد. حتی چارلز 
هم با همه خونسردی و اعتمادی که به اسمیت داشت 
نگران شده بود. اما اسمیت به او اطمینان می داد که 
به زودی درخشش بیسکویت فراخواهد رسید. 

اتفاق عجیب 


در پنجمین مسایقه که بیسکویت شرکت داده 
می شد. اسمیت استراتڑی جدیدی برای پولارد پیاده 
کرد. او به پولارد گفت که برای بیسکویت نگاه به 
چشمان معناهای کافی دارد. او به پولارد گفت که 
اجازه دهد تا بیسکویت برای چند لحظه به موازات 
یک اسب و سوار دیگر در هنگام مسابقه در پیست. 
حرکت کند و چشم‌های بیسکویت با چشمان اسب 
دیگر تلاقی کند. او به پولارد گفت اگر این امر صورت 
گیرد با پولارد 

چندان این گفته را جدی نگرفت. اما در هرحال به 
عنوان یک دستور آن را انجام داد و ناگهان مانند آتکه 
بیسکویت بال دراورده باشد. مانند باد از کنار 
اسبهای دیگر عبور کرد و در میان چشمان 
درامده هزاران تماشاگر او نخستین اسبی بود که از 
خط پایان عبور کرد. پولارد هم متوجه شد که با 
ای کار ی الغاتد ف ری می کی سی که ماد 


خودش یک زندگی سراسر درد و رنج داشت. اما 
سرانجام توانسته بود تا خود را اثبات کند. 


مهربانی پشت مهربانی 

پس ازآن, دیگر هیچ اسبی جلودار بیسکویت نبود. 
او مسابقات را یکی پس از دیگری فتح کرد. اکنون 
توجه تمام ملت به اسبی کوچک با گردنی فروافتاده 
جلب شد که اسبهای بسیار گرانقیمت تر از خود را 
شکست می داد. بیسکویت به صفحه اول روزنامه‌ها 
در سرتاسر کشور راه یافت. دیری نگذشت که 
بیسکویت به اسب محبوب مردم رنج دیده مبدل 
شد. بیکاران و ورشکسته‌ها و قربانیان بحران 
اقتصادی ناگهان در بیسکویت امیدهای خود را زنده 
دیدند. بیسکویت به نمادی از امید و نجات برای مردم 
بحران زده مبدل شد. در تمام مسایقاتی که بیسکویت 
در آنها شرکت می‌کرد. صندلیهای ارزان قیمت و 
جایگاههای ایستاده مملو از طرفداران بیسکویت 





می‌شد. آنها هرچه داشتند روی بیسکویت شرطبندی 
می کردند. سرگذشت درداور بیسکویت همه جا 
منتشر شد و رفتار مربیان نسبت به اسبها در همه 
جا و برای هميشه تغییر کرد. 

و رکا که سح نیس 
متر پایانی در هر مسابقه پیدا می‌کرد. باعث اعجاب 
هام کار اسار شتہ بون کروت کر اتد وق 
مسابقه پی‌درپی را با پیروزی به پایان برساند و از 
حیث پیروزیهای پیاپی رکورد کشور را شکست. اما 
هنور یک مسابقه باقی مانده بود. مسابقه‌ای به نام 
«کنتاکی» که تمام اسبهای خوب کشور در ان جمع 
می‌شدند و اگر بیسکویت در این مسابقه هم برنده 
می‌شد به تاریخ می پیوست, بنابراین اسمیت تمرینات 
خاصی را برای بیسکویت و پولارد درنظر گرفت تا 
او بتواند با پیروزی در کنتاکی به تاریخ بپیوندد. 


اسمیت به پولارد گفت که بیسکویت را چند بار 
در مسیر مسابقه بدواند تا او کاملا با پیست و مسیر 
اشفا شرت اما متاسفاته در همان بار ازل ادت اش 
اتفاق افتاد که همه ملت را تکان داد و گویی ناگهان 
قلب ملت از تپیدن بازایستاد. در همان دور اولی که 
پولارد سوار بر بیسکویت به تمرین پرداخته بود. 
ناگهان بیسکویت در میانه راه از دویدن خودداری 
کرد و در وسط پیست بر سر جای خود میخکوب 
کار شد‌ند. اضطراب چارلز. همسرش, پولارد و 
فراوان داشت. امااز ان مهمتر سلامتی بیسکویت بود. 
از دو ساعت معاینه تشخیص داده شد که بیسکویت 
دچار پارگی در رباطهای اصلی زانوی خود شده و 
دیگر هرگز قادر به دویدن نخواهد بود. انگاه 
دامپزشک به آنان گفت که بهتر است بیسکویت از 
بین برود تا خودش زجر نکشد. 
چازازقواره با فا ت قرباد زد گر هچ کین حق 
ندارد مویی از یال بیسکویت کم کند. پس از ان خبر 
مسابقات کناره گرفته بود و به افسانه‌ها پیوسته بود. 


اما این بار این پولارد سوارکار بود که زیربار 
نمی رفت. او تصور می کرد که بیسکویت باید بیشتر 
از اینها باشد و هم او بود که روی زانوی بیسکویت 
که حتی پیشنهاد کشتن او را داده بودند. کار درمان 
را اغاز کرد. او در اعماق ذهن خود می‌دانست که این 
تلاش بیهوده است و بیسکویت تمام شده است. اما 
می خواست تا آخرین تلاش را به کار گیرد. او به 
وسیله چوب و شاخه‌های درخت وسیله‌ای ساخت 
تا زانوی بیسکویت را بی حرکت نگهدارد. آنگاه هر 
روز به کمک داروهای گیاهی و چربی گوسفند به 
مالش زانوی پای بیسکویت پرداخت و سرانجام شب 
قبل از مسابقه کنتاکی خود را به چارلز و اسمیت 
رساند و در برابر تعجب آنها گفت که می‌توانند در 
مک کر اه وه 
شدن داشته باشند. همین که بیسکویت مسیر 
مسابقه را به پایان برساند باید برای آنها کافی باشد 
و با این افتخار بیسکویت بازنشسته شود. 

آنها با ترس قبول کردند تا بیسکویت را در 





مسابقه کنتاکی شرکت دهند. اما می دانستند که 
کنتاکی فقط مکانی برای خداحافظی بیسکویت با 


فردای آن روز مسابقه کنتاکی آغاز شد. حتی رقبا 
برای یشک یت احساسی تاسف کودتق, این اسب 
کوچک. جھندہ کتک خورده و شلاق خورده و اکنون 
لنگ که باعث بیداری ملتی در اوج بحران اقتصادی 
شده بود. از صحنه مسابقات کنار می رفت و این خود 
یک حادثه بزرگ محسوب می‌شد. 

مسابقه آغاز شد و همانطور که تصور می‌شد. 
بیسکویت در آخرین مقام افتان و خیزان حرکت 
می کرد. حتی چارلز و همسرش که قادر به دیدن این 
منظره نبودند. چشمان خود را بستند. اسمیت به 
سویی دیگر نگاه کرد تا حرکت اسف بار بیسکویت را 
انا نک تنا أن پولارہ بون اه ان 
شوش را به کوش بیسکویت گذاشقه بوة .ی با آو 
صحبت می‌کرد. تنها پانصد متر به خط پایان مانده 
بود و بیسکویت در مقام آخر حرکت می کرد. ناگهان. 
پولارد در گوش بیسکویت گفت: «حالا قدری سریع تر 
برو.» بیسکویت قدری به‌خود فشار اورد و توانست 
خود را به اسب جلوتر از خود برساند. درحقیقت این 
است برای کس مام اخر رک مساق امه یرہ آنا 
درحقیقت پولارد می‌خواست تا چشمان بیسکویت 
به چشمان اسب دیگر در مسابقه بیفتد. همین طور 
هم شد و بیسکویت نگاهی به کنار خود انداخت و با 
چشمان تیز خود نگاهی به اسب دیگر انداخت و ناگهان 
حرکت را اغاز کرد. پولارد فریاد زد: «حالا پرواز کن». 
بیسکویت با چنان سرعت غیرمنتظره‌ای حرکت را 












آغاز کرد که هنوز تماشاگران متوجه او نشده بودند 
و اسبهای جلویی رانگاه می‌کردند. چارلز که چشمان 
اشکبارش را به زمین دوخته بود تا بیسکویت را 
تماشا نکند. نیم نگاهی به پیست انداخت و منظره‌ای 
دید که باورش برای او مشکل بود. این اسب کوچک 
و لنگ با همان سرعتی حرکت می‌کرد که تاکنون در 
مسابقات اسیدوانی دیده نشده بود. اسمیت هم از 
صدای فریاد تماشاگران بیخود شده بود. همسر چارلز 
که بفض گلویش را گرفته بود فریاد زد آفرین 
بیسکویت یکبار دیگر به انها نشان بده.» بیسکویت 
پشت سر گذاشت. تنها دویست متر تا خط پایان, او از 
اسب پنجم و سپس چهارم هم عبور کرد. تنها صد 
متر به خط پایان مسابقه مانده بود. بیسکویت از 
اسب سوم هم عبور کرد و حالا تنها پنجاه متر به 
به نام جنگجو که تمام شرطبندیها روی او انجام 
شده بود» درحال انجام بود. انگاه بیسکویت باز هم 
در کنار جنگجو که اسبی سیاهرنگ چون شیطان 
بود. نگاهی به او انداخت و درحالی که فقط پنج متر 
به خط پایان مانده بود با یک حرکت از او عبور کرد 
و به اندازه یک سروگردن قبل از او به خط پایان رسید. 
صدای فریاد تماشاگران کرکننده بود. چارلز و اسمیت 
را دیگر حتی یارای شادی کردن نبود. انها سر جای 
خود نشستند و در عجب مانده بودند. بیسکویت این 
اسب کوچک. سر فرود آمده لنگ و شلاق خورده که 
حتی پهلوی او در کوچکی دریده شده بود. به 
حماسه‌ها پیوسته بود. او یک تنه باعث امیدواری 
ملتی شده بود که خود را سقوط کرده و بر زمین 
افتاده می دید. 
پس از مسابقه پولارد به جمعیت حاضر و 
خبرنگاران و عکاسان گفت: «بیسکویت قدی رعنا 
ندارد. قیافه ای زیبا ندارد. حتی به یک اسب عادی 
هم شبیه نیست. چند بار سعی شده بود تا او 
را از میان بردارند. اما هر بار او بازگشته 
سے بو د» چرا که سرعت و قدرت 
بیسکویت در پاھایش نیست. 
| کو بلکه درون قلبش است, قلبی 
YS‏ گے به بزرگی یک ملت.» 
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و دوست عزیزم در این هوای هميشه دودالود 
تهران. با توجه به استقبال بی نظیر خوانندگان 


گرامی از ستون رمزهای زیبایی پوست و ھمچنین 
دریافت تعدادی از نامه‌های شما عزیزان. تصمیم 
گرفته ایم که از هفته‌های آینده ستون مشاور 
زیبایی‌های پوست را راه‌اندازی کنیم. به همین 
منظور ان دسته از علاقه‌مندانی که سو الهایی در 
این باره دارند می‌توانند با ارسال نامه به دفتر 
مجله و طرح مشکلات خود پاسخی برای آنها 
دریافت کنید فقط توجه داشته باشید که روی 
پاکت قید شود که مربوط به رمزهای زیبایی 





زیبایی پوست (جوش) 

آکنه یا جوش: در بدن دارای منشأھای گوناگون 
است که برخی از آنان شامل: مشکلات کیدی, علل 
عصبی» جوشهای غرور در نوجوانان و به هم 
خوردن تنظیم هورمون زنانگی در خانمها 
می‌باشد. برای زایل کردن آنها چند روش پیشنهاد 
می‌شود که آمیدوارم موٴثر واقع شود. 

اب نارنج را گرفته با گلاب مخلوط کرده هر روز 
به مدت ۲۰ دقیقه بر روی پوست صورت بگذارید 
سپس با پنبه و آب ولرم صورت را بشویید. با این 
عمل دانه‌های سرسیاه از روی پوست زایل می‌شود. 

گیاهان شاطره. آویشن, کاسنی. گل ختمی, کتیرا 
و گل خبازی را با هم مخلوط کرده و پودر نمایید و 
برای هر مقدار مصرف یک قاشق مرباخوری از ان 
را با شیر مخلوط کرده و به صورت خمیری روان 
دربیآورید. صورت را شسته و این ماسک را به 
مدت ۲۰ دقیقه بر روی پوست بگذارید سپس 
ی را ی که وی بر 
یواح کاس و رهق 
ختمی اثر دفع کنندگی جوش دارد و زیباکننده 
پوست نیز می‌باشد. (هفته‌ای دو بار) 

تخم گشنیز: مخلوط برگ, تخم و ريشه کاسنی 
را در اب جوش ريخته مدت ۵ دقیقه بجوشانید و 
صورت را بر روی بخار این محلول قرار دهید و 
پوست را بخور دهید. این عمل راطی ۱۰ دقیقه چند 
بار تکرار کنید. با این بخور صورت شاداب شده و 
در اثر پیگیری این بخور طی یک ماه جوشهای 
کمتری در صورت خواهید دید. (هفته‌ای دو بار) 

نمک و گوگرد زرد و زاج را در آب ريخته هم 
بزنید و در همان حالت ولرم به صورت بمالید. 
مراقب زیر چشمان باشید. سپس با انگشتان 
صورت را ماساژ داده نیم ساعت صیر کنید و بعد 
صورت را با اب ولرم بشویید. از این ماسک برای 
صورتهای کم جوش هفته‌ای یکیار و برای 
صورتهای پرجوش هر روز و یا دو روز یکیار 
اس اه ماس کین سس کرد 
شده و جوش صورت را از بین می‌برد. 


فیا ۳۱۳ 
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نظر فواهی از فوائئ رگان 
پیشنهاد از شماء اجرا از ما 






تولدی دوبارہ 


هنوز یکی دو هفته بیشتر نیست که با چند سطر دلمان را روانه 
حریم خانه دلتان کردیم و در قالب نظرخواهی خواستيم بیشتر با ما 
نزدیک شوید و شما بز رگواران چقدر مهربانانه به دعوت ما لبیک گفتید و 
ما زیر بار ان محبت های شما تولدی دوبارہ 7 نظار > نشسته ایم. 


۵ ی بل تم ۹٠ت‏ رت بر 
قاصد کت است بر ب رک ب رت مجله بنشانيم و زمزمه های زلالتان تر ارام مزمزه کنيم. 

بی گمان رد عبور شما در این اتفاق ما را به افتاب و روشنایی پیوند می دهد. و همین 
افتخار ما را بس که می خواهيم با افکار و انديشه های نابتان بار دیگر سرود سبزرویش را 


فهر ست مطالب ثابت مجله 


۷ سه گانه ۷زندگی رنگین 7 جدول 
گزارش هفته رفتارها و واکنش‌ها 7باهوش خود کلنجار بروید 
/داستان زندگی از گوشه وکنار جهان و 
گزارش رنگی "خواندنیهای تاریخی /داستانهای آلفرد هیچکاک 
مشاور خانواده ۷یک هفته حادثه >جھان هنر 
×گزارش از زندانها ×پاورقی خارجی «مروارید» ×ورزشی 
۷در پیچ و خم دادگاه ۷دستیخت عدسی ترازو 
7ماجراهای خواستگاری ”در قلمرو داستان کت ور 
"فرهنگ مردم ۷خاطرات روان پزشک ۷ھفته بعد شما 

9 با نام اوران امروز ایران ×بازتاب "0 


۱ وقتی مجله اطلاعات هفتگی به دست شما می رسد پنج گزینه‌ای که دوست دارید ابتدا آنها را بخوانید 
کدام است؟ 

رما اساس اریت کتازگتاری کہ 

ورزشی| ]سیاسی| |داستان| ]گزارش| ]مطالب روان‌شناسی| |مشاوره| | 

سرگرمی| ] مطالب هنری[ ‏ ] اگر صفحه دیگری مورد نظر شماست لطفاً بنویسید 


توا ای را ان رت را تا رارف تا وان و 


بلى| _|تا حدودی|_ |خیر| | 


۳ صفحه‌هایی که خواندن آنها برای شما چندان جذابیتی ندارد کدام هستند: 
RENT‏ 


۴ شما چه نوع عملکردی را برای تصاویری روی جلد می پسندید: 
پرداختن به تصاویر سیاسی| | پرداختن به تصاویر کودک | | پرداختن به تصاویر منظره‌ها یا 
حیوانات| __|سوژه‌های آزاد بدون محدودیت|__|تصاویری که خواننده رابه فکر وامی‌دارد]__|تصاویر 


سینمایی | ]تصاویر ورزشی[ | 

ھ جای چه نوع مطالبی را در مجله خودتان خالی می‌بینید: 

۱۔ ۲۔ 

۴ 51 

ما ار ار از جچسساک ی رن 
۱ ۲۔ 

مشخصات شما: 

سن: 


70 زن [ ] 
تحصیلات | ]اتف[ ] 
چه مدتی است که مجله اطلاعات هفتگی را می خوانید: 

نشانی دقیق: 


لطفاً روی پاکت با خودکار قرمز بنویسید؛ «تولدی دوباره» 
مدت زمان ارسال فرم. تا پایان اردیبهشت ماه. 





۷ 


بهبرین مواد ۔کمترین هزینه ۔ کلیه وسابل یکبار مصرف 
1 ویزیت رایکان 
F7° ۳ 3‏ ی 4 ی FP‏ ۱۳اه ۔ وو ۶۲۶۲۵۴ ٠‏ . 


ترک اعتیاد نودف 





ان اہ IT.‏ 
ر ند س ناص د ا 1 
دان موز کاس سوم مان کرت زیی ا منطقه 
٤‏ کرج شهرستان ساوجبلاغ در سال تحصیلی ۸۲۸۳ با 
معدل ۰ شاگرد ممتاز شناخته شده و با تشکر از معلم ۷ 
مربوطه سرکار خانم شعبانی 


حکیم به عنوان اولین و قوی ترین مرکز ملمٹن وموفق در ترک هر نوع اعتیاد (شدید و خفیف) افتخار دارد 
دست دوستی به سوی شما عزیزان و همنوعان عزیز دراز کند. لو یمه ۰ 


م موثرترین درمان قطعی . سرپائی . بدون درد و 


بستری بصورت سرپائی حتی هنگام کار و مسافرت و مناسب با فر بودچه ای که توان متقاضی ا روي گیاهی 


تولفة حکیم از ترکیب ۱۸ گیاه بدون مرفین به شرط آزمایش هنگام مصرف دارو ۔ داروهای ترک اعتیاد تو 


إ به صورت 


طبقه بندی شده از ۴ مرحله تا ۱۲ مرحله میباشد . 
(با استفاده از داروهای گیاهی ترک اعتیاد میتوانید از یک دوره داروهای چاق کننده و نیروزا به صورت رایگان بهره مند شوید) 
آدرس حضوری: تهران خیابان آزادی خیابان جیحون داخل خیابان دامپزشکی نبش کوجه سرتیبی پلاک ۵۶۲ توثفة حکیم 


همراه ۰9۱۲۱۰۴۱۴۶۷ 





۸٩۰۸۳۴۲۳۰۸۸۰۰۲۸۰ : تلفن‎ 
۸۸۸۳ 


۷ اولین موه ترمیم م مودرایران 
/ زوش تین اسکن از آمریکا 

ہ زیر نظر متخصص تر میم موا زکانادا 
/ از یکصد تارمو تأیکصد هز ار تارمو 
+ بدون عمل جراحی 


١ت‏ 
وھ 
أ ہک 
کے 
کا 


- سم زدایی فوق سریع (UROD)‏ 
۔ در مدت چند ساعت زیر بیهوشی و یک روز بستری در 
مجهز ترین مراکز بیمارستانی 


بدون درد و عوارض ترک اعتیاد 
۔ توسط متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه . دارای 
بوردتخصصی با ۳ ۶ ماهه 


ره 
TTT:‏ کس 


فاش ا فو ال اش 








شبانه روزی ۶۸۶۴۴۴۶ ۔ ۶۸۹۹۹۷۹ 


کت کک اد یاک مہم فو ك٥‏ ۲ ۹ 8 ۹ 
با مجوز رسمی بدون درد و عوارض با جدیدترین متدهای اروپا 
و آمریکا با راهنمای ۱۲ گانه و پیشگیری از عود (کتاب) 
کاو و هم زط ورو 


سے ڪڪ - 1 ار ےم 
) ص مهار ) A‏ 


دکنر امان اله قاسم زاده 


4+۰07 
1 بای 


Fo SU)‏ 3 کر ے8 ۰5 ناد مھ 


جراحی زیبایی صورت (پینی. پلک ابرو و پیشانی 
لب . گوش. گونه) جراحی. 64 (٭٭ 
ناهنجاریها و زیبائی فک )90 سحب 
درمان شکستکیوای فک کے | 


و مسورت ‏ پروترهای ‏ 








صورت: تزریق ژل 


تلضن ۸۷۱۳۱۹۸ و ۸۵۵۲۰۴۱ 
بعدازظهر 








۸ 






۴ 


3 


شماره ۳۱۳۵ 





١۔از‏ فیلم‌های برتر سینما به کارگردانی پودوفکین 
۸ ۔ سواری بی‌همتا و تکرو ‏ از ماههای سال ۔ 
جح نا 
که برای بیشتر غذاها مصرف دارد ‏ از انواع سبزی 
خوردنی که بیشتر با برنج مصرف می شود -مقصود 
و منظور ‏ افسانه شب. سیاهی شب ۵ خانه ییلاقی 
سا انت ای ی نس ررقت 
به نزدیک ۔پدر ۶ وسیله اوزان ۔وقف شدہ ۔غذاىی 
ایرانی ۷۔گلی خوشبو به رنگ سفید و زرد دارای نوعی 
اسانس ۔آزادہ ۔جایز و برحق ۔از مواد لازم و موثر در 
نک طعام ۔چنان شهری جای زندگی نیست! ۸۔دشنام 
و بد گفتن ۔آزردہ خاطر .موی پیچیدہ در کنار رخسار 
۹ دستگاهی برای تنظیم و کنترل برق ضعیف و یا 
قوی به حد مطلوب 
١٦٥‏ 5 ص ۶ئ 
می زنند ۱۱-کمانگیر عهد باستان ایران ۔تایید انگلیسی 
۔حقوق روزانه هر کس -نهی عرب ۔زیان و خسارت 
و اگر برعکس بخوانیدش. همان زمین است ۱۲- 
واگذاری انجام کار به کسی و اعتماد به او - معترف 
0 خداوند .نام مادر حضرت پوسف(ع) ۱۲ 
عقیده ۔ چابک ۔ نوعی بشقاب بزرگ و دراز ‏ قاب و 
چارچوب هر چیزی ۱۴ به هر نوع کاری که با دست 
انجام می شود می‌گویند - ولگردی و گردش بی‌هدف 
۔ ارادتمند کسی بودن. خواهنده - فنجان بزرگ در 
جنس های مختلف را گویند! ۱۵ کلمه ای در مقام 
شگفتی و تعجب خانمانه! .یکی از زیبایی‌های طبیعی 
که در خلق آن دشر دست ندارد -روی «موس» این 
کر را ہے حا سا 
از انواع ششگانه خط ۔میوہ لھیدہ و پراب ۱۷۔از ادبیات 
داستانی نوشته «فرانسوا ولتر» فرانسوی. 


عمودی: 

۱ خواب به طریقه مصنوعی یکی از آثار ادبی 
«جک لندن» ۲-نگهبان اب در قدیم -نوعی گل زینتی 
از ريشه ثعلب که در کلدان هم کاشته می شود ۳-زیر 
در انجا فقط درس می خوانند - خوشحالی بی خیال 
TT TET‏ 


۰سرحت سدر - عذاپی که 


به زه و یا سیم ساز اطلاق شود حرف ربط است و 
به معنی حرص و طمع هم آمده ‏ استخوانی که روی 
کاسه تار سیم‌ها را نگه می‌دارد ۔کوبیدہ و نرم شده 
۔شکاف باریک ۵ هر چیز که از حدش بگذرد -یکتایی 
اسم شعر معروفی از شاملو شاعر نوپرداز معاصر و 
نامی برای دختر خانمها ۶ امتحان ‏ گیاهی که از 
ريشه اش در رنگرزی استفاده می‌شود ‏ اواز بلند را 
گویند! ۷-.عملی که گاهی وقتها به چای وضو و یا غسل 
اعمال می شود - شکستن و خرد کردن (البته در 


ِ ریاضیات) ‏ راهب مسیحی ۸ شهر زلزله زده اخیر 


۱ خانم پروانه بریانکی از تهران شهرک اکباتان 


۲.خانم آزاده بیداری از قزوین 


گا گلا SENSES‏ کا کا کا 5 5 5 5 کا 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 کا 
اسامی برن د گان جدول شماره ۳۱۲۳ 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول مجله را صحیح حل 
کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. دو نفر به قید قرعه 
انتخاب و به هر یک هدیه‌ای به رسم یادبود تقدیم 


می گر دد 


٤‏ مستقیما به آدرس آنها ارسال خواهد شد 


و ۱۱4۱ ۱۷ 





ایران - قاضی ‏ چایگاه حفظ و نمایش مجموعه‌ها و 
آثار پرارزش هنری و تاریخی . دنباله‌رو سوزن ۹۔ 
آزاد و ول -از آثار مشهور ادبی نگارش «دیوید هریرت 
لارنس» نویسنده انگلیسی -هادی و رسنده ۱۰-نوعی 
مو ۔جای سکنی -اول شخص مفرد از مصدر «دید» 
- تون حمام ۱۱-رقیب و نفر مقابل در نبرد را گویند - 
یاری ‏ ستون نازک وسط خیمه ۱۲- سپهر بلند ۔ 
۶٦۶٣‏ ۱۹۹ھَ۶َ۶ھ 8×" 
۱۳ فراوان ۔نوکر و پیشخدمت ۔پارچه ابریشمی و 
رنگین ۱۴۔فرمان ۔کار بینی حس آن است ۔زن دوم 
شوھر از دید زن اول ۔از غذاهای آبکی مخصوص 
مریض .سک ۱۵۔مثل و مانند ۔دستار نازک و بزرگی 
که مردان هندی به سر می بندند ۔ پادشاه باستانی 
ماردوش -شراب ۱۶با اتم مورد تهاجم قرار می گیرد 
انی برای دکار شاه ی کسی کات ووی وا 
تسخیر کند! ۱۷-فاصله استراحت بین دو پرده نمایش 
جهت تماشاگران را گویند .از درختان هميشه سبز 
اود که ری کی یی دہ 


0. 


2 
دى | 
2 
3 


ا 
1كاو اه ال | 1۱۸ای 
EEE‏ 


۶اق | ۵ کم سای اد ای | ال ) ||| 
ایك اد اه ]نایا ]ر اا ام | هت اك 


ساعد 





















نعاشی جفعود شده 
دربین این خطوط و نقطه‌های سیاه یک نقاشی با سوژه جالب مفقود شده. 
برای اینکه بتوانید آن را پیدا کنید خودکار یا مداد رنگی برداشته و داخل خطوطی 
که بانقطه سیاه مشخص شده رنگ کنید. پس از پایان رنگ آمیزی این نقاشی 
مفقود شده در جلو چشمان شما پیدا می شود! 
















این بازی برای تقویت 
اعصاب و تمرکز ذهن 
مفید است. مداد و کاغذ به 
دست بگیرید و نقش بالا 
رابی‌آنکه مداد را از روی 
کاغذ بردارید. رسم کنید. 
توجه داشته باشید که 
نباید خطوط را قطع کنید 
ویا ازروی یک خط دو بار 
عبور نمایید. با اندکی 
حوصله و تمرین می‌توان 
این کار را انجام داد. 


اکر داد دگیرید 


۰ 


که ده 


۰ 


ت دید دی 


۰۰ 


اطلاعات عهو هی خود 7 از مايش کنید 
۱ زنیور عسل چند تا بال دارد؟ 
۲ کدام یک سنگین تر است: توپ والیبال. توپ فوتبال یا توپ بسکتبال؟ 


۹ 5ھ-_۔‎ 7. Li 
دو حرف اولم خیس است و دو حرف آخرم راه میان‌بر, با این حال سه حرف‎ 
مايه بدنامی است و روی نقشه جغرافیا پید اتی شود. چون یک شهر هرکی به‎ 


هر کی است و نظم و قانونی در ان وجود ندارا سس ده 





7 5 ساد ہ:؛ اما شگفت لنگیز! 
د ل 

8 9 ج۔ هر ۱ بیشتر مردم ادعا می کنند 
| یکی د که از عهدۀ یک جمع ساده 
٦۰۰ئ٣‏ فرمی ابن شما چطرر؟ پش 


٣۷٦ 1٥‏ چرا معطلید؟ اعدادی را که ندز 
هم آمده است. این کدام 


دنه چبری رای حندیدن دارده 


٭۔ھ 


زیر به صورت درشت 
نه روی کاغذ و به صورت 
کتبی. بلکه یا صد ای بلند و 
به‌طور شفاهی حاصل جمع هر 
ردیف و اعلام کنید. مثلا 
بگویید: ھزارھزارودہ دو هزار 
ساده به نظر می‌رسد. مگر نه 
با این حال پس از به دست 
اوردن حاصل جمع نهایی, به 
بخش پاسخها رجوع کنید و 
ببینید ایا درست جمع زده‌اید؟ 
این بازی را با دوستان و 
اشنایان هم انجام دهید. 


اسب سولری و (۱۰) اختلاف! 


این خوآهر و برادر در یک روز دلپذیر بھاری, با هم به اسب سواری پرداختند. ساری وجود دارد. اما 
دوست انها که ذوق نقاشی داشت از این صحنه یک تصویر امادہ کرد تا به انها ] در مشهد و اصفهان و 
بدهد. ولی چون می‌خواست یک تصویر دیگر هم به رسم یادگار نزد خود داشته § زاهدان پیدانمی‌شود؟ 
باشد. با عجله از روی نسخه اصلی یک تصویر دیگر نیز نقاشی کرد. وقتی ان در ] 
رابا هم مقایسه کرد متوجه ۱۰ اختلاف بین این دو نقاشی گردید. ایا شما هم که 
می‌توانید این اختلافها را پیدا کنید؟ ۰- 
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زیر نظر: جعفر گودرزی 
Email:MY_ erfan g yahoo.com‏ 





ردو نت » همان بجە های بھغعث است 


اولین فیلم بلند سینمایی سید جواد هاشمی «دوئت» در مرحله فنی قرار دارد و گویا تھیەکنندگان ان قصد 
دارند فیلم را برای حضور جشنواره فیلم فجر اماده کنند. 
تصمیم می گیرد به یاد او برای کودکان بی‌خانمان کنسرت تکنوازی ویلن برگزار کند و... 

این فیلم پیش از این بچه‌های بهشت نام داشت. 


نو دری. بابای خجالتی ! 


و ضرق در خاطر ات کدذشته 





لیلا حاتمی بازیگر حرفه‌ای سینما مدتی است که مشغول بازی در جدیدترین 


مدیر گروه فیلم و سریال شبکه تهران علت توقف ادامه ساخت مجموعه 
تلویزیونی «ورود ممنوع. ممنوع!» به کارگردانی مهران غفوریان را فاش کرد. 

شهاب اسفندیاری مدیر فیلم و سریال شبکه تهران گفت: پس از مدتی که از 
کار این گروه می‌گذشت. ظرفیت. قابلیت و امادگی لازم را در گروه تولید این 
مجموعه برای ادامه یک کار ٩۰‏ قسمتی ندیدیم و از نظر متن هم پس از سه ماه تنها 
حدود هفت قسمت نوشته و به رویت گروه فیلم و سریال رسید. به همین دلایل 
تصمیم گرفته شد کار تعطیل اعلام شود. 


فیلم ها یه رو ابیت کیشه 
۰ میلیون تومان 


۷ میلیون تومان 
۶ میلیون تومان 





٩‏ میلیون تومان 
۳ میلیون تومان 





اخبار کو تاه 

۷ سومین جشنواره فیلم‌های کوتاه ایرانی در دوبی از ۲۸ اردیبهشت تا دوم 
خرداد ماه برگزار می‌شود. 

> فیلمبرداری جدیدترین کار مجید مجیدی با عنوان «بازگشت» در تهران 
ادامه دارد. 

۷ رضا جعفری به زودی ساخت مجموعه‌ای تلویزیونی را در ارتباط با زندگی 
امام دما (عج) اغاز خواهد کرد. 

> بهمن فرمان آرا که قرار بود فیلم یک بوس کوچولو را بسازد. با مشکل 
پرداخت مالیات معاف شدند. 





منوچهر نوذری هنرمند باسابقه و قدیمی سینماء تئاتر و تلویزیون بعد از حضور 
در مجموعه کوچه اقاقیاء مدتی دوباره از عرصه بازیگری دور بود و حال مشغول 
بازی در یک فیلم ۔ مجموعه است با عنوان «بابای خجالتی». 


بابای خجالتی را شاپور قریب می‌سازد و داستان آن درباره دو پیرمردی 
است که انا با یادآوری خاطرات كذ و دوران جو‌انی به 1 دوران 
بازمی گردند. 

داریوش اسدزاده دیگر بازیگر اصلی این فیلم ‏ مجموعه است. 





آناهیتا نعمتی بازیگر باآتیه سینما که مدتی از سینما دور بود. بازی در فیلمی 
سینمایی با عنوان «انتخاب» را آغاز کرد. 

«انتخاب» نعمتی برای حضور در«انتخاب» گویا به دلیل فیلمنامه جذاب آن 
بوده و او با این فیلم قصد دارد تواناییهای خود رابه رخ بکشد و نشان دهد که با 
توان و دانشی مضاعف سعی در حضوری جدی‌تر و آرزنده‌تر در عرصه سینما 
ذارذ: 


«انتخاب» را تورج منصوری می‌سازد و دوباره دختری به نام فریباست که 
ماهایا پطروسیان. مهران غفوریان و فتحعلی اویسی دیگر بازیگران این فیلم 


۷ اواسط خرداد ماه حسین فرخی نمایش مک را در تئاترشهر به روی 
صحنه می برد. 

۷ جهانگیر کوٹری پس از هفت ماه و نیم از ریاست اتحادیه تهیه‌کنندگان و 
توزیع فیلم استعفا داد. 

× این طور که شنیده می‌شود. می‌گویند به رنگ ارغوان کار جدید ابراهیم 
حاتمی کیا سیاسی‌ترین فیلم او محسوب می‌شود. 

۷ حمید نعمت الله کارگردان فیلم بوتیک, به زودی کار جدید خود را با عنوان 
بی پولی جلوی دوربین می برد. 

4 جشنواره فیلم و عکس «بم. ۵:۲۸, کات» از سوم تا پنجم خرداد ماه در شهر 
کرمان برگزار می‌شود. 

۷ اولین نشریه سینمایی افغانستان با عنوان سینما منتشر شد. 

۷ عباس کیارستمی در کشور ایتالیا مشغول ساخت فیلمی با عنوان «بلیت» است. 

۷ دریافت پروانه ساخت از این پس یکی از شرط‌های اصلی نمایش فیلم 








مهدی امینی خواه را بیشتر در نقش مثبت و خانواده‌دار در کارها می‌بینیم. درحالی که 
او خودش بیشتر دوست دارد ایفاگر نقشهای منفی باشد و در ژانرهای مختلف بازی کند. 
مهدی جوانی محجوب است که سعی دارد به دور از جنجال حضوری مفید داشته باشد. 
او تحصیلکرده رشته نمایش و اهل ورزش و شوخی است. بسیار شاد و صمیمی است 
و این مساءله رادر اولین برخورد می‌توانی دریابی. با او گفتگویی انجام داده‌ایم که امیدوارم 


مورد توجهتان قرار گیرد. 





27 مهدی امینی‌خواه بازیگری را از چه سالی آغاز کرد؟ 

2 > سال ۷۱ با تئاتر شروع کردم. چون 
فارغ التحصیل این رشته هستم. البته من تئاتر را از دوران 
دبیرستان شروع کردم. چون در دوران کودکی به قدری 
شیطنت می‌کردم که وقتی برای کار تئاتر نداشتم شاید 
باورتان نشود اما من حتی تمام گچهای دیوار را 
می‌خوردم و پدرم ان زمان مرابه نام عتیقه و زیرخاکی 
صدا می کرد و همه از دستم عاصی بودند. 

2 حتماً زیاد هم اهل درس و مشق نبودی؟ 

^ « اتفاقا در تحصیل کوشا و پرتلاش بودم 
به‌طوری که در کارنامه ام نمره بیست زياد به چشم 
م ورا 

2 خودت هم بچه بیستی هستی؟ 

0 کمی تا قسمتی... 

2 خوب در دبیرستان شدی هنرمند تئاتر. 

^ «>بله, ولی به‌طور جدی و حرفه‌ای از دوران خدمت 
سربازی وارد تئاتر شدم که تاءثیرش باعث شد ان را 
دیگر نتوانم رها کنم. 

27 راستی یادم رفت چند سالت است؟ 

2 > متولد ۱۰ مرداد ۱۳۵۲ هستم و مجرد! 

2 چند خواهر و برادرید؟ 

۸ 2 سه برادر و یک خواهر و من ته تغاری‌ام. 

2 یعنی لوس و از این حرفها؟!! 

© کن این را دیگر نمی‌توانم قبول کنم. 

۸ زمان ورودتان به عرصه بازیگری با چه کسانی 
همدوره بودی؟ 

۶ مانی کسراییان. حبیب رضایی و مهتاب 
کرامتی 

> چرااز میان هنرهای مختلف بازیگری را برای ارتباط 
با مخاطب انتخاب کردی؟ 

۸ بازیگری تنها حرفه‌ای است که به جای دیگران 
بودن راهم می‌توانی به‌راحتی تجربه کنی و از آن درسها 
بگیری. بازیگری شاید نوعی کشف شهود باشد. 

2 بیشتر دوست داری ایفاگر چه نوع نقشهایی 
باشی؟ 

۸ مدتی است به ایفای نقشهای منفی گرایش 
بیشتری پیدا کرده‌ام. 

2> سخت‌ترین نقشی که تاکنون داشته‌ای؟ 

۸ 2 نقش فرید در فیلم سینمایی رفقای خوب و نقش 
ابوالفضل در مجموعه تلویزیونی روشنایی دشت 

۸ دوستداری در عرصه بازیگری به چه چیز دست 
پیدا کنی؟ 

۰ «به جایگاهی برسم که برای دیگران آرامش را 
به ارمغان بیاورم و باعث ارتقاء سطح دانش و آگاهی 





مردم بشوم و از همه مهمتر ماندگار باشم. 

7 آدم چه وقت باید از دست خودش عصبانی شود؟ 

47 زمانی که حس کنی با خودت هم روراست 
نیسنی. 

2 شیرین ترین روز زندگی شما چه روزی بود؟ 

2 روزی که در کنکور قبول شدم. 

> رسالت و تعهد یک بازیگر درقبال جامعه‌اش 

2 درد مردم را بازگو کندو به نوعی التیام‌بخش 
دردها و آلام مخاطبان هم باشد و تماشاگران با دیدن 
کار آنها نفس عمیقی بکشند طوری که گویی حرف دل 
کا ھا رآ و ای سے را اس ساگھ 

« خوشبختی یعنی چه؟ 

2 یعنی خلق خدا از دست تو در آسایش باشند. 

7+ کدام نقشی که ایفا کرده‌ای به شخصیت واقعی 
خودت نزدیکتر بوده؟ 

۶ 2 نقش سعید در مجموعه تلویزیونی ماه و 
حورشید. 

۸ بهترین و برازنده ترین واژه برای عشق چیست؟ 

92 سوختن و ساختن. 

۰بهترین کتابی که تا به‌حال خوانده‌ای. 

2 کتاب جهان هستی درون ماست اثر وین دایر. 

7 اگر قرار باشد فیلمی بسازید دوست دارید با چه 
موضوعی باشد؟ 

2 دربارہ معضلاتی که دورویر جوانان را احاطه 
کرده و انواع فسادهای اخلاقی. همچنین واقعاًدوست دارم 
در مورد مکانیکی شدن زندگی و رخت بربستن عواطف 
انسانی در قرن دو هزار فیلمی تأثیرگذار بسازم. 

2 خاطره‌ای از برخورد با مردم بگویید. 

مدتی پیش مشغول بازی در 
یک مجموعه تلویزیونی بودم باعنوان 
«نقش بر آب»». یکی از این روزها ساعت 
چهار صبح کار تمام شد و می‌خواستیم 
برای استراحت به منزل برویم. چون اتومبیل 
سرویس خرأب بود مرامقابل یک اژانس پیاده 
کردند و قرار شد با آژانس به منزل بروم. راننده‌ای 
که قرار بود مرابه مقصد برساند حدود ده دقیقه 
در سکوت مرانگاه کرد و من که خسته بودم 
و می‌خواستم زودتر به خانه برسم و 
بخوابم. رو به او کردم و گفتم: مشکلی پیش 
امده چراحرکت نمی کنید؟ که یکدفعه زد 
زیر گریه و گفت: مادرم ده روز پیش از 
دنیا رفت و همیشه با دیدن نقشهای 
مثبتی که شس ا در کارها ایفامی کرت کا 


من می‌گفت پسرم سعی کن در زندگی جوانی باشی 
مثل مهدی امینی‌خواه. با شنیدن این حرفها خیلی متاء‌ثر 
شدم و هم خیلی خوشحال که توانسته ام تاءثیر مثبتی در 
خانواده‌ها داشته باشم. 

۵میانه‌ات با ورزش چگونه است؟ 

^ عالی است. در رشته کاراته کمربند قهوه‌ای 
دارم و در ورزش بوکس هم مقامهایی کسب کرده‌ام. 
درحال حاضر هم عضو تیم فوتبال هنرمندان هستم. 

© ورزش مورد علاقه‌ات. 

۶ اسک 

۵ خاطره‌ای از پشت صحنه کارهایتان. 

7 © در نمایی از مجموعه تلویزیونی «نیستان» 
قرار بود بعد از کلی تمرین با اتومبیل صفر کیلومتری جلوی 
فردی بپیچم و او پا به فرار بگذارد. ولی زمانی که 
می خواستم حرکت کنم و دنده عقب بگیرم دنده از 
گیربکس درامد و نتوانستم حرکت کنم. با داد و فریاد کات 

دادند و گفتند چرا حرکت نمی‌کنی؟ من هم دنده از جا 
درآمده را به کارگردان هدیه ون 

2 «>مهریانی ہیڈ 

نقطه قوتتان. 

6 اوانت معال انست کاری وا ارات کتم.ی ان را 
نتوانم انجام بدهم. درعین حال با صداقت و شوخ طبعی 
میانه‌ام خیلی خوب است. 

2> عشق برای شما چه رنگی است؟ 

© > آبی ولی وای به روزی که این عشق رنگ ببازد. 
از سیاه هم سیاهتر می شود. 

> دوست داری با اهالی سینما ازدواج کنی؟ 

© رنه 

2< دوست داری تیتر این مصاحبه چه باشد؟ 

7 سو الھا خیلی متفاوت و برایم جذاب بود. 

«همینه که هست! 

۸ فهرستی از کارهایتان را بگویید. 

2 2 تلویزیون: مرگ شنهای کف رودخانه, راہ سوم 
کژدم ۲۳ تنگناء میهمانی از بهشت. همسفر. نفس سنگر. 
روشنایی دشت. ماه و خورشید. جوان امروز, نیستان و... 

سینما: من یک خبر بد دارم. شور عشق, سوک و 
سهراب. چمدان. جوانی. مسافر و... 

> درحال حاضر مشغول چه کاری هستی؟ 

بازی در فیلم زن زیادی به کارگردانی تهمینه 
میلانی رابه پایان رسانده‌ام و درحال حاضر در مجموعه 
کوچک ایفای نقش 


بیش از هدا 


تلویزیونی مردان 
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ماجرای دیال و گهای حذف شده مارمولک 


به خمیازه کشیدن و در حسرت تماشاگر پرپر زدن 
یک و کر 
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رادر سانسهای صبح هم به سینماها بکشاند و ثابت کند 
که اگر فیلم خوب شادبخش و قابل قبولی ساخته شود 
مردم با سینما قهر نخواهند بود. 

تا ها اس ارات اس تی 
نجات داد و با صدای بلند فریاد زد که سینما زنده است. 

مارمولک در اکران ۱۷ روزه‌اش چیزی بالغ بر ۵۵۰ 
میلیون تومان فروش داشت (روزی ۲۳ میلیون تومان) و 
این درحالی است که سی.دی این فیلم دست به دست 
می چرخد و با قیمت هنگفتی رایت می‌شود. آن هم با 
کیفیت صدایی به شدت ضعیف و نارسا. اما با این 
اوصاف باز هم می‌فروشد و بیش از پیش بر این نکته 
میک کہ کارهای ای اع ی 
بانیازهای مردم همخوانی دارد و اگر فیلمی از تکرار دوری 
کند مردم آن را پس نمی زنند. 

البته در این میان عده‌ای عدم اکران فیلم در ایام نوروز 
و خبر توقیف و حذف صحنه‌هایی از فیلم راعلت استقبال 
مخاطب و موفقیت این فیلم در گيشه قلمداد کرده‌اند. اما 
درحقیقت نباید هوش, خلاقیت و نوآوری تبریزی و 
فیلمنامه غیرتکراری ان را نادیده گرفت. 

منوچهر محمدی تهیه‌کننده مارمولک درخصوص 
اکران فیلم می‌گوید: 





شخصیت‌های برجسته. مارمولک را ببینند و طبیعتاً با 
دشر اتا ی ها را 


عمومی آن اعلام کنند. این فیلم مطلب روشن و واضحی 
را بازگو می‌کند که ما به هیچ وجه معترض روحانیت 
نشده‌ایم. در این فیلم فقط یک روحانی واقعی وجود دارد 
و او هم یه شدت افساتی وارستہ فوم ق ازز ضمت اسة 
که حرفهای آموزنده هم می‌زند و منجر به تغییر شخصیت 
یک دزد می‌شود. وقتی که یک دزد لباس هر قشری از 
جافعه مذلا خیزوی اقظام:پزشنکه سا روحاتی وا بتوشنت: 
به نظرم اصلاً توهین به آن لباس و شخصیت نیست. 
ضمن اینکه به هر صورت داستان فیلم تلاش دارد که 
نشان دهد لباس روحانیت درنهایت منجر به تغییر رفتار 
ان دزد می‌شود. 

تهیه‌کننده مارمولک درخصوص اینکه چقدر از فیلم 
حذف شده می‌گوید: فقط ۳۲ تانیه از فیلم حذف شده و شایعه 
اینکه ۱۷ دقیقه از فیلم مارمولک حذف شده صحت ندارد. 

فیلمنایه ضعیف 

اما با تمام این حرفها مارمولک با آنکه بحران 
تماشاگر را برای سینمای ایران تا حدود زیادی مرتفع 
کرد اما درواقع از فیلمنامه‌ای آن‌چنان قوی برخوردار 
نیست و فقط یک موقعیت طنز را به طور حرفه ای و چذ اب 
کش می دهد و گوشه‌چشمی هم به خط قرمزها دارد. 

مارمولک از چند موقعیت به‌هم پیوسته خنده‌دار 
تکل ده و مها گر ار ان تضافاوت که هاي که 


0 
9 9 9Q 

۶ع ك 
پیش می آید لذت می‌برد. 

علیرضا رئیسان رئیس کانون کارگردانان سینمای 
ایران نیز می گوید: مارمولک به درستی نیاز مخاطب را 
احساس کردہ و فیلمی هنرمندانه و درعین حال تجاری 
مادر سینماهر وقت به نیازھاو خواسته‌های مخاطب 


آهمیت بدهیم راه رابه بیراهه نرفته ایم. 
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پژمان بازغی هم ضمن بیان این مطلب که انتخاب 
سوژه‌ای که نگاههای کنجکاو انه ای درپی خو‌اهد داشت. 
نشان از جسارت و باهوشی یک فیلمساز دارد. عنوان 
می‌کند: به نظر من جدای از موقعیت‌های طنز مارمولک. 
خنده این فیلم برپایه دیالوگها و واژه‌ها استوار شده است. 

همچنین بهنوش طباطبایی بازیگر سینما و تلویزیون. 
می‌گوید: 

تبریزی کارگردان زیرکی است و با این فیلم روی 
لبه تیغ راه رفته است اما درنهایت با سلامت به مقصد 
رسد ۵. 

انتخاب درست بازیگران و نگاه خلاقانه و 
گوشه چشمی به دلمشغولیهای تماشاگر. فیلم را برای 

عون تروق لے ئل طط رات مسق 
است که دلزدگی و قھر تماشاگران رابه شادی, رضایت 
و تولد دوباره اقتصاد سینما بدل کرده است و این اتفاق 


«مردان کوچک) 


گزارش از:مریم درستانی عکاس: آرزو موسوی 

خورشید از پس قله برهنه کوه سر برآورده بود 
و لایه سفیدی از برفهای زمستانی با مه‌ای ملایم 
منظره جالبی را به نمایش می کشید. 

کمی پایین تر از قله برهنه کوه. دودی غلیظ, تردد 
ماشینهای جورواجور را با مشکل مواجه می کرد. 

خصوصا خیابان پاسداران. که مکان فیلمبرداری 
چند روزه (مردان کوچک) است. (فروشگاه 
تختخواب‌فروشی و به قولی سیسمونی). 

یت عتیقہ ويك آرزو: 

همین کافی است تا (امین و بابک) یک شبه ۲۴ 
ساله شوند. حضور در دنیای بزرگسالان و عاشقی, 
ہسیت ایا مه وس شر تھراراست 
با پدرش که همسرش را از دست داده ازدواج کند و... 
اما دوباره باید به دنیای کودکی بازگشت و... 

«مردان کوچک» در ۲۰ قسمت ۵۵ دقیقه ای برای 
شبکه دو ساخته می‌شود. داستان ان به گفته اکبر 
منصور فلاح (کارگردان) و به همراهی نقدعلی و رامین 
عباسی زاده (تهیه کننده) نوشته شده است. 

چند نفری روبروی در فروشگاه درحال گفت وگو 
هستند. مانی کسراییان بازیگر (بانوی اردیبهشت) 
روی لبه جدول کنار خیابان نشسته الهام حمیدی و 
مهدی امینی خواه و... نیز داخل ماشین درحال 

انگار از صبح تا حالا یک پلان هم گرفته نشده. 
علت را که جویا می‌شویم. تصویربردار که تازه نیم 
ساعتی است بعد از حضور ما آمده می گوید: دوربین 
خراب شده بود! او گلایه می کند: با وجود اینکه کار 
من نبود. از صبح تا بعدازظهر دنبال این کار بودیم. 

قصم بچه های پشت صحنہ! 


«زحمات بچه‌های پشت صحنه را ینویسید. همه 
فقط از بازیگرها سوال می‌کنند. در صورتی که بار 
اصلی بر دوش بچه‌های پشت صحنه است ق...) اینها 
را سعید واثق (مدیر تصویربردار) می‌گوید. واثق با 
کارگردانانی مثل بهمن قبادی (اوازهای سرزمین 
مادری‌ام)» رسول صدرعاملی (دختری با کفشهای 
کتانی و...) همکاری داشته است. 

این طور که روشن است تا امدن کان کر فا 
اوضاع هیچ فرقی نمی‌کند. ۱ 

همچنان که بچه‌ها در راه رفت و امد هستند و 
صحنه را برای فیلمیرداری آضادہ می کنند. 
(صد ابردان). 

محمود خرسند -پسرک لاغراندام ۔ساک خود را 
برمی‌دارد و قصد دارد از فروشگاه خارج شو‌د. او 
می‌گوید: بچه‌ها کارگردان تلفن کرد و گفت: جمع کنید. 
امروز فیلمبرداری نداریم! 

همه می خندند و می‌گویند: شوخی نکن. و او در 
جواب می گوید: راست می گویم... همهمه شروع 
گروه ۰ ساعت بیکار باشند. سیم‌ها از لحاظ روات 
اتصال پیدا می کند و... 

در این زمان فراغت. مدیر تصویربرداری بدش 
نمی اید که از تجربیات کاری خود درباره فیلمبرداری 
(مردان کوچک) بگوید: کار کردن با منصورفلاح نیز 








خوب است. بیشتر پلانها در کار او حرکتی است. به 
نظر من اگر کارگردان و فیلمبردار هماهنگ باشند. اثر 
آن در کار گروه و از جمله بازیگران نیز نمود خوبی 
خو‌اهد داشت. 
فیلمبردار (مردان کوچک) درباره ویژگی کارش 
در فیلمبرداری می‌گوید: زمانی خارج از کادر. روز 
لی ما قب چو 
وقتی با کنجکاوی از او می پرسم چطور این 
قضیه امکان‌پذیر است. با مکثی کوتاه می‌گوید: من از 
نور آبی برای شب استفاده نمی‌کنم. ترجیح می‌دهم 
بازیگر از تاریکی به روشنایی بیاید و بعد روشنایی 
کم کم نسبت به ان اول بیشتر باشد و این سایه 
روشنها را من به شخصه خیلی دوست دارم. از 
بچه‌های پشت صحنه بنویسید. این جمله ای است 
که او مجدداً تکرار می کند. 
چند دقیقه‌ای بعد خانم بیات (طراح گریم) نیز از 
راه رسیده و باید الهام حمیدی را به قول گریمورها 
(روتوش) کند. 
متل مسافری از هند نیست! 
الهام حمیدی با اینکه چند باری از طراح لباس در 
مورد رنگ روسریش می‌پرسد. روبروی آینه یکی از 
(میز توالتهای فروشگاه) نشسته و از داخل اينه 
می گوید: قصه. قصه نویی است که امیدواریم 
مخاطبان خوششان بیاید. ولی مثل مسافری از هند 
نمی شود و... 
«بچنبید. زود. بايد 
امشب فا فت شب 
٩‏ بگیریم!» 
اين جمله 
را کارگردان 
ال می‌گوید و به 
دستیارش تذکر 
می دهد که چرا 
بچه‌ها هنوز پخش 
و پلا هستند. در این 
۾ سکانس. مانی 
في کسراییان و الهام 


حمیدی بازی 













دارند. 








سر رفته است. کمی داخل فروشگاه می آید و چند 
دقیقه ای خارج از فروشگاه داخل ماشین مشغول 
صحبت می‌شود. او به دستیار کارگردان می گوید: 
پیای برثام مارا تنظیم گن که فد تا ساعت سه 
بعدازظھر بیشتر اینجا نباشم. 

دستیار کارگردان می خندد و می گوید: نه 


نمی شود... 
کار ما جدی, جدیه... 


کم کم گروه نظم پیدا می‌کند. مانی کسراییان 
لباس پشمالو و طوسی رنگ خرگوشی را ي تن دارد 
و با زحمت راه می رود. الهام حمیدی جلو. و مانی 
کسراییان پشت سر او. روبروی ویزور دوربین 
(سعید واثق) قرار می گیرند. 

سمت چپ فروشگاه پشت تعدادی از تخت و 
کمدهاء کارگردان و جمعی دیگر مشغول تماشای 
صق اتر ر شئتہ کی از خواملن ماو و را یاک 

دقیقه ای بعدء سه» دلو و حرکت؛ الهام حمید ی 
درحال راه کی ید 

امین با دستپاچگی و خامی می‌گوید: به خدا منم 
اون لباس خرسه‌رو بپوشم. بهتر نیست... 

و این پلان چندین بار به دلیل در کادر نبودن 
(سر خرگوشی که در دست امین است) تکرار 
می شود. 


دنبای فانتری و نخیلی 

مهدی امینی خواه, چند دقبقه ای است که همراه 
بچه‌های پشت صحنه شده و مشغول حفظ کردن 
دیالوگهایش است. 

گروه مشغول برداشت این سکانس هسنند. در 
چایی اتاقک مانند. روبروی در فروشگاه با مهدی 
امینی خواه صحبت می‌کنم. او به‌تازگی فیلم 
سینمایی (زن زیادی) اخرین ساخته تهمینه میلانی 
رابه پایان رسانده و اکنون با نقش خسرو در «مردان 
کوچک» ایفای نقش می کند. 

وی در مورد نقشش می‌گوید: خسرو مدیرعامل 
شرکت است. یک عشق کهنه و قدیمی دارد. و مردان 
کوچک مال عشقی این آدم را تشکیل می‌دهند. 
کارهایی می زندء که به نوبه خودش جالب است و 
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مطابق بیشتر نقشهایی که تاکنون داشته‌اید؟ 

نہ خسرو متفاوت است. به یک اوجی می‌رسد. 
اول مثبت است و وقتی که وارد حریمش می‌شوند. 
پرداخته نشود. امکان زمین خوردن زیاد می‌شود. 
تازه دم به در می‌کنند. پشت صحنه برخلاف بعضی 
فیلم هاء فوق العاده شلوغ است و کارگردان هم 
روبروی مانیتور همچنان اخطار می دهد. 

چند نفری بیرون از فروشگاه و یا داخل ماشین 
نشسته اند تا نوبت بازی انها برسد. مثل. چیا 
بابامیری به نقش بابک! 
درهم تنیده اند. 


گروه «مردان کوچک» با طراحی صحنه و لباس 
(آیدین ظریف). طراحی گریم (اعظم بیات), اجرای 
گریم (هادی قادری). منشی صحنه (ساره بطحایی). 
مدیر تولید (افشین قلی‌پور) و... بازیگرانی چون: بهزاد 
ها و 
مرادیان. ناديا 5 
گلچین. فرامرز 5 
حیدیگی.: سار ES‏ 





منصورفلاح 
و... تکمیل 


می شود. 


















من هم مثل همه مادرم را خیلی دوست 
دارم ولی این دوست داشتن دلیل بر این نمی شد 
که فکر کشتن او را از سرم بیرون کنم! اخر من 
مجبور به این کار شده بودم. یعنی خود او مرا مجیور 
به این کار کرد. 

زمانی که پدرم «چارلتون ساندر» کمی قبل از 
ثروت و دارایی خود را که بیش از چندین میلیون 
وصیتی که قبلا تنظیم کرده بود. دارایی خود را به 
مادرم بخشید و فقط مقدار کمی از پولهایش که حدود 
۰ هزار دلار می‌شد. به من رسید که این پول هم 
در مدت کوتاھی دود شد. من یکمرتبه متوجه شدم 
که موجودی‌ام در بانک درحال تمام شدن است. ولی 
مادرم زن کارآمد و زرنگی بود و پس از چند سال 
توانست پولهای پدرم را دو برابر و بلکه سه برابر کند. 
نگرفتم. واقعا کار اسانی نیست که کسی بتواند مادر 
راههای مختلف پول به دست اورم و موفق نشدم. 
تصمیم به قتل او گرفتم. 

اول سعی کردم که به وسیله «جان وست ماس» 
بانکد ار معروف که مشاور مالی خانوادگی ما بود. 
اقدام کنم. یک روز بعدازظهر بود که به دفتر کار او 
رفتم و گفتم: ۱ 

«جان» مادرم پیر شده است. ایا تو فکر نمی کنی 
که با این سن و سال این قدر فعالیت و کار برای او زیاد 
است و بهتر باشد او را در یک اسایشگاه بستری کنیم 
که بقيه عمر را به راحتی بگذراند و جای او یک جوان 
پرانرژڑی و علاقه‌مند و مطمتّن متلا خود من اداره امور 
ثروت پدرم را عهده‌دار شود؟ 

«جان» نگاه عجیبی به من کرد و گفت: 
بیفتد. باز هم به‌مرآتب بهتر از انچه تو و امثال تو 
می‌توانند کار کنند. توانایی اداره امور مالی و ثروت 
پدرت را دارد و پدر تو بدون جهت نبود که تمام 
ثروت خود را به او واگذار کرد. چرا که در عرض ۲۵ 
سال زندگی, او را خوب شناخت. برای اطلاع تو باید 
بگویم. من بودم که اجازه ندادم او سهم بیشتری از 
ثروت خود را به تو بدهد. زیرا لیاقت ان را نداشتی. 


از آنجاسراغ دکتر«ویلیامن» پزشک خانواده خودمان 


رت شماره ۳۱۳۵ 


رفتم. او کسی بود که هنگام 
تولد من حضور داشت و 
درحقیقت من با کمک او 
بے دنیا آمدم و او 
هميشه با من مهربان 
بود. وقتی وارد دفتر 
کار او شدم» گفتم: 

اق]|ای دکتر. 
م تگسران 
سلامتی مادرم 
هستم. او روزبه‌روز 
ضعیف تر می شود 
و از فراموشی شکایت 
می‌کند. من می‌ترسم با 
این وضع کار کردن او به 
زودی از پای دربیاید و یا 
انقدر دارو بخورد که 
| بلایی بر سرش بیاید. بهتر 
نیست او را در بیمارستان 
و یا آسایشگاه بستری کنیم 
تا گر من گارمای او راب عہدہ گر 

دکتر «ویلیامز» کمی فکر کرد و بعد چیزی روی 
کاغذ نوشت و به من داد. پرسیدم: 

۔نشانی یک جراح قلب است. تو اگر می‌خواهی 
کار خیر بکنی به او مراجعه کن و قلبت را هدیه کن تا 
ےس سا و وت یس سارت 
اس و شک تر کاردا 

با این حساب اینجا هم تیرم به سنگ خورد. از 
این قبیل کارها زیاد کردم و دیدم فایده‌ای ندارد. و 
فقط یک راه برای دست یافتن به پولهای پدرم باقی 
مانده بود و انهم کشتن مادرم بود! 

مادرم «لی‌لی» در یک آپارتمان قدیمی زندگی 
ہے ےر کر را کر از کی 
روزی ۱۳ ساعت کار می کرد و به اداره امور مالی 
ثروت چند میلیونی پدرم می رسید. شب آن روز در 
دفتر کارش به سراغ او رفتم و گفتم: 

مادر هنوز بیداری و کار می‌کنی. ساعت از ده 
هم گذشته است! من برای سلامتی شما نگرانم. اخر 
صلاح نیست شما در این سن و سال این قدر کار کنید! 

مادر نگاهی به من کرد و چیزی نگفت. بازویش 
راک تک و کک کردم تا بات وه طرت ا ها 
رفت تا به اتاق خواب خود برود. دست او را گرفته و 
کمک کردم تا به اتاق خواب خود رسید. به او گفتم: 

خیلی خب. مادر. تو برو در تختخواب خود دراز 
بکش. من یک فنجان کاکائوی گرم برایت می اورم 
آن را بخور و راحت بخوابپ.. _ 

درحالی که کاکائوی روی اتش گرم می‌شد. 
بسته قرصهای خواب آور مادرم را که دکتر 
«ویلیامز» به او داده بود باز کردم و دوازده قرص در 
رنه اکا رینم کر این کاگاتی وا انیم 
می‌خورد. شکی نبود که کاملا مسموم می‌شد. 

وقتی ظرف کاکائو گرم را برای مادرم بردم. او 
مشغول خواندن روزنامه بود. کاکائو را در فنجان 
ریختم و کنار تخت او گذاشتم و گفتم: 

۔کاکائوی گرم و خوبی است. بخور و بخواب. صبح 
هم لازم نیست که زود بیدار شوی کی استرلحت کن.. 

به کتابخانه برگشتم و نگاهی به گاوصندوق 
نالیم ان کم آرستمای اک ا وخ قرات 
گرانیھایش را در این گاوصندوق قرار می داد. 


و این گاوصندوق بعد از مرگ او به من 
می‌رسید.. _ 

صبح روز بعد. اهسته در اتاق خواب مادر را باز 
کردم» صدایی به گوش نمی رسید و او کاملا بی حرکت 
به پشت افتاده بود و دستهایش روی سینه اش مانده 
و فنجان و ظرف کاکائو هم کنار تخت او بود. معلوم 
بود که کاکائوها را خورده و مسموم شده است. 
بنابراین کار تمام شده بود. تلفن رابرداشتم و شماره 
منزل دکتر «ویلیامز» را گرفتم و گفتم: 

آقای دکتر, آقای دکتر آنچه را که از آن می‌ترسیدم 
و به شما هشدار دادم بالاخره اتفاق افتادہ مادرم مرد... 
او براثر افراط در مصرف قرصهای خواب آور مسموم 
شده و از جای خود حرکت تھی گنل 

طولی نکشید که دکتر «ویلیامز» به خانه ما آمد 
و دو نفری به اتاق خواب مادر رفتیم و بالای سر جسد 
او ایستادیم, ولی ناگهان جسد بی حرکت مادرم تکان 
خورد. او چشمان خود را باز و مارا نگاه کرد و گفت: 

سلام پسر. اوه دکتر «ویلیامز» صبح به این 
زودی اینجا چه می کنید؟ ایا کسی مریض است؟ 

دکتر سیگار خود را خاموش کرد و برگشت به 
من نگاهی کرد و لبخند تمسخرآمیزی زد. دیگر 
کلت ات روت ره سی 

نمی دانستم چرا مادر نمرده بود. شاید تاریخ 
قرصها گذشته و اثر خود را از دست داده بود. به 
هرحال باید فکر دیگری می کردم و این بار دقت 
بیشتری می کردم که نقشه با موفقیت انجام شود. 

O 

شبهامادرم عادت داشت که قبل از شام در جنگل 
کوچکی که نزدیک اپارتمان ما بود. پیاده‌روی کند. 
راھ اریگ این حنگل از کار رک پرتگاہ می گاشت: 
پدرم سیزدہ سال قبل. هنگامی که از این راہ باریک با 
اسب عبور می‌کرد. پای اسب او در رفت و به پرتگاه 
سرنگون شد و مرد. مادرم در همین راه پیاده‌روی 
ہی کر تر اتا کا داشھیر ای ارافان دا 
بیل برداشتم و به کنار پرتگاه رفتم و خاکهای زیر آن 
راہ باریک را با بیل کنده و خالی کردم. 

اگر کسی در تاریکی شب از اینجا می‌گذشت. 
متوجه کندن راہ نمی شد و به پرتگاه پرت می شك. 
این دا ںمائرمي تا کف می کی ارس باب ل گار 
کرده بودم. دستهایم تاول زده بود. 

عصر ان روز. موقعی که با مادرم چای 
می نوشیدم او متوجه تاول دستم شد و گفت: 

«چه کار کردی که این طور دستهایت تاول زده است؟ 

۔ نمی دانم چرا این طور شده است. راستی شما 
هميشه اول شب پیاده‌روی می کنید و این برای 

او با حرکت سر جواب مثبت داد. چند ساعتی 
گذ شت. شام را اوه اما از مادرم خبری نشد. 
خوشحال شدم. شکی نبود که مادرم پرت شده و 
مرده است! به آشپز گفتم کمی صبر کند تا من دنبال 
مادرم بروم و ببینم چه شده است. قدم در راه جنگل 
گذاشته و به پرتگاه رسیدم. از مادرم اثری نبود. به 
پایین پرتگاه نگاه کردم» ولی تاریک بود. چیزی ندیدم. 
نوی بت اظر ات ادگ روم اکان نو کی بر گا: 
روی شاخه درختی یک چیز زرد رنگ دیدم. جلو 
رفتم ژاکت پشمی زرد رنگ مادرم بود که به 
شاخه‌های درخت گیر کرده بود. بنابراین تردیدی 
نبود که او پرت شده و مرده است. این بار به «جان 
وست ماس» تلفن کردم و گفتم: 


مادرم ناپدید شده. او مدتی بود که به یاد پدرم 





کنار همان پرتگاهی که او با اسب خود پرت شده بود. 

کمی بعد «جان» به انجا امد و با هم به طرف راه 
باریک کنار پرتگاه که زیر آن را خالی کرده بودم 
رفتیم. او با دقت به پرتگاه نگاه کرد و گفت: 

پس جسد مادرت کجاست؟ 

.در تاریکی که نمی‌توان آن را پیدا کرد. فردا صبح 


آنجا باشد! 


با هم به خانه برگشتیم و در کمال تعجب ديدم 
مادرم در اتاق غذاخوری پشت میز نشسته و 
مشغول خوردن سوپ است! 

O 

نه این کار هم فایده‌ای نداشت! باید راه بهتری 
پیدا می کردم. پدرم هميشه یک تپانچه داخل کشوی 
میز تحریر خود داشت. حالا میز تحریر او به مادرم 
رسیده بود و تپانچه هم در جای خودش قرار داشت. 
مادرم کنار پنجره ایستاده بود و داشت باغ را تماشا 
می کرد که من وارد اتاق شدم و کشوی میز او را 
کشوم کا فا چا رازم ام ضدائ کٹ و که 
شنید. روی خود را برگرداند و پرسید. 

- پسر انجا چه کار داری؟ 

به جای جواب تپانچه را که پیدا کرده بودم. به 
طرف او نشانه گیری و سه بار شلیک کردم. او از وسط 
ره کار بوت لآ سوت کی راک 


پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 


بقبه از صفحه ۴۹ 





نعاشی مفعود شده 
مردی پشت میزی نشسته و مشغول کشیدن 
اطلاعات عمو می خود را آزمایش کڈ 
۱-چهار بال ۲-توپ بسکتبال ۳۔آگار اف و ہیا ۸00۲20۳02 
من کدام سبزی ھستم؟ تره (تر .ره -هرت) 
٠‏ ۱ 
نام دو پیامبر! 
(عیسی؛) به دين خود» (موسی) به دین خود 
(یعنی هر کس در پیروی ازدین و عقیده خود آزاد است.) 
حرف (س) (در رامسر و تویسرکان و ساری 
حرف «س» و جود دارد. در مشهد و اصفھان و زاهدان 
وجود ندارد) 
سادہ؛ اما شگفت انگیز! 
حاصل جمع ۴۱۰۰ است. 
هرچند که ۹۰ درصد مردم. وقتی این اعداد را با 


صدای بلند جمع می‌زنند. اشتباهاً حاصل نهایی را 
۰ اعلام می کنند! 





دست کرده و با آن شلیک کرده بودم, در جیب گذ اشتم 
و تلفن را برداشته و به پلیس تلفن کردم... 

به کاراگاهی که کمی بعد وارد خانه شد. گفتم: 

تصور می‌کنم که کار یک دزد باشد. من کمی 
قبل وارد خانه شدم و دیدح اتاق کار مادرم بهم 
ریختھ و جسد او در باغ نزدیک پنجره کتابخانه افتاده 
است. ظاهراً یکی او را کشته و همه چیز را بھم ريخته 
و وقتی من رسیدم. فرار کرده است... 

یکی از ماموران پلیس به طرف کتابخانه رفت و 
دیگری کنار من ایستاد. کمی بعد اولی برگشت و گفت: 

شما گفتید جسد مادرتان را کجا دیدید؟ 

با تعجب با او به طرف کتابخانه رفتم و به باغ 
نگاه کردم, ولی در آنجا اثری از مادرم نبود. 

حواسم پرت شد. گفتم: 

شاید در اتاق خوایش باشد. 

.در اتاق خواب؟ شما که گفتید در باغ دیدید؟ 

داشتم بهانه‌ای برای جواب دادن به آنها پیدا 
می کردم که ناگهان مادرم از یکی از اتاقھا خارج شد 
برگشت و مرا نگاه کرد. از شدت ناراحتی بیهوش 


شدم و افتادم. 
وقتی چشمان خود را باز کردم شنیدم که مادرم 
به پلیس‌ها می گوید: 


- پسرم در این اواخر خیلی نگران سلامتی من 
بود. به نظرم عقل خود را از دست داده است. 

یکی از افراد پلیس خواست به من دستبند بزند. 
اما مادرم اجازه نداد و گفت: 


بقیه از صفحه ۳۶ 


آجیل هایی که ردوبدل 
می شود 
عاقبت مرحوم مستوفی 

الممالک که دامن خود را از هرگونه الودگی منزه 
می دانست, در کمال ناراحتی پشت تریبون رفت و 
ضمن نطقی به‌یادماندنی» چنین گفت: 

داز چندی پیش به این طرف. مشتریان زیادی 
هیچ وقت برای رسیدن به مقام تلاش نکرده‌ام. 
خوشوقتم که در این موقع اقای مدرس بیش از 
کو یت وھ سک ناو با اطنیتان: می کا 
که کابینه اندک قصوری هم در وظیفه نکردہ است... 
مداخله امثال من پیشرفت ندارد. 

اشخاصی می خو آهند که «آجیل‌ها بخورند و 
آجیل‌ها بدهند» ایام غیبت مجلس هم ایام بره‌کشی 
اکثریت می روم و استعفای حودم را خد مت 
اعلیحضرت (منظور احمدشاہ قاجار است) می دهم.» 
و از مجلس خارج شدند و مشیرالدوله مامور تشکیل 
کابینه شد. 


عکس العمل مردم درقبال 
استعفای مستوفی الممالک 


در همان ایام از طرف مردم در تهران تظاهرات 





من خودم می‌دانم با او چه کنم. شما لطفاً به 
تیمارستان تلفن کنید تا یک آمبولانس با دو پرستار 
گردن کلفت بفرستند اینجا و او را ببرند. 

O 

بعد از رفتن پلیس, مادرم بلند شد و دستهای خود 
را پشتش گذاشت و گفت: 
که پولهای تو تمام شد. نگران شده و مراقب تو بودم. 
وقتی «جان» و دکتر «ویلیامز» گفتند که تو نگران 
سلامتی من شده‌ای, خطر را حس کردم. ان شب که 
کاکائو را آوردی. فهمیدم که آن را مسموم کرده‌ای و 
به همین جهت ان را خالی کردم و نخوردم. دفعه 
دوم برحسب اتفاق متوجه کندن راہ کنار پرتگاه 
شدم و خودم را نجات دادم و از همان وقت هم 
گر لها نات ایا وهای قلا که فط بدا 
دارند. عوض کردم و امروز هم فقط تظاهر کردم که 
گرلہ وس وروی نی کات تسا 
اند اختم... و حالا من و «جان» و دکتر «ویلیامز» 
نقشه‌ای برای تو داریم. من نمی‌خواهم که تنها پسرم 
را به اتهام گرفتن تصمیم قتل مادرش زندانی کنند. 
به همین خاطر می خواھیم تو را در یک بیمارستان 
روانی بستری کنیم و باید این را بپذیری! 

در این موقع در اتاق باز شد و دو پرستار گردن 
گنت رآرد که ر یہ طرقف من اران کا 
رفتن با آنها نداشتم. زیر هرچه باشه: بیمارستان 
روانی بهتر از زندان است. 





زیادی شد و مدیران و نویسندگان جراید و مجلات 
مقالات شد ید اللحنی نوشتند. 

فرخی یزدی مدیر روزنامه «طوفان» شعر تندی 
در صفحه اول روزنامه اش چاپ گرد دهقان 
بختیاری در این زمینه چنین سرود: 
اخر به رخ حیات ازادی ما 

دست ستم مخالفان سیلی زد 
تا بهره برد خویشتن از بره‌کشی 
رس ھا آجیل زد 

«میرزاده عشقی» که از طرفداران جدی «آقا» بود. 
مستزاد سرود که مطلعش «اين مجلس چهارم به 
خدا ننگ بشر بود» و بند مستزادش «دیدی چه 
خیریود» بوده است. 

شادروان میرزاده عشقی در آن قصیده مطول 
به نطق مستوفی الممالک اشاره می کند و چنین 
می گوید: 

مستوفی از ان نطق که چون توپ صدا کرد / 
مشت همه وا کرد 
فهماند که در مجلس چارم چه خبر بود / دیدی چه 
خیر بود 

به هرحال مستوفی الممالک تنها مرد سیاسی 
ایران بود که وجهه خود را تا دم واپسین حفظ کرد 
و یکی از نویسندگان ان زمان در رثایش گفته بود: 

«اگر خبر دهند که خورشید از اسمان ناپدید شد 
مستوفی از دنیا رخت بربسته است.» 

آرامگاه او در آرامگاه پدرش. یعنی همان خانقاه 
«قلندرشاه» در ونک شمیران است. 





اي مردم طوددن 
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۲۹۹۹۳۳۸۲ : تلفن‎ 
Jahan _e_honar 0 


0 درآمد: 

«وقف پرنده‌ها» و حنجره‌ای که احساس را وقف 
دلهای عاشق می کند و قاسم افشار که نامی آشنا در 
کاظرد ان اه است او ول سال ۱۷۷۶ قران 
تحصیلکردہ رشته اقتصاد است و حدود ۲۱ سال 
است که در کار خواندن فعالیت دارد. 

«وقف پرنده‌ها» با شعر و آهنگی از اکبر آزاد و 
تنظیم بهروز صفاریان, اولین ترانه او بود که وی را 
به جامعه حرفه‌ایهای موسیقی پاپ ایرانی معرفی کرد. 

«خواب گریه‌ها». «قرمزته». «برای خاطر تو و 
بالاخره «بازیگر» آلبومهایی هستند که از وی به بازار 
ارائه شده است. 

یپ 

0 «بازیگر». نام آخرین آلبوم شماست. کمی در 
مورد آن توضیح دھید. 

0 در این البوم قطعاتی مانند «بازیگر»» «هم قسم». 
«دل نگرون» و «اصیل» و... وجود دارند که هرکدام 
دربر گیرنده مفهوم خاصی از واژه عشق و دردهای 
نهفته در جامعه انسانی ما هستند. چرا که من به 


مہ ۵ 


وثف 


دلھا 


مسیر یک خواننده از سیکی که در گذشته می خواندہ 
راه اشتباه و غلطی نیست و نباید آن را افت کردن 
تعریف کنیم. هرچند که این سبک جدید زياد به دل 
ننشیند. اما باید اجازه تغییر استایل رابه یک خواننده 
بدهیم. من هم سعی کردم از همین روش استفاده 
کنم و خودم و وسعت صدا و حنجره‌ام را در اجرای 
سبکها و ریتمهای دیگر محک بزنم و این تنها دلیل 
وا او ان 

۵ شما جزء خواننده‌هایی ھستید که در ابتدای 
راه آغازین موسیقی, از طریق صدا و سیما به عرصه 
این هنر گام نهادید. اما بعد از مدتی حضورتان مثل 
بقیه موزیسین‌های برتر آن موقع در این مؤسسه 
بزرگ ارتباطی. کمرنگ شد به‌طوری که امروز مردمی 
که مثل اهالی پایتخت به بازار موسیقی پاپ دسترسی 
ندارند. مجبورند تن به دیدن و شنیدن آثاری بدهند 
که که‌گاه نه زياد دلنشین است و نه حرفه‌ای. ایا فکر 
نمی‌کنید کنار کشیدن اکیپ موفق موزیسین های 
ان موقع. از صدا و سیما یک کار اشتباه بود که صرفا 


صدا و سیما سکوی پر تاب ما بود.اما ما مجبور شدیم این سکو را رها کنیم! 


شخصه خواندن درباره مسائل روز زندگی را بسیار 
می‌پسندم. همچنین این البوم دارای سبکها و استایلها 
و ریتمهای نوعی است و حتی گوشه‌هایی از موسیقی 
اصیل ایرانی را نیز می‌توان در انها پیدا کرد. 

0 در این البوم چند قطعه را با ریتم ۶ و ۸ که 
کان رین اس ال کر ار امت ا درا 
نظرتان در رابطه با این پیشروی به سمت موسیقی 
رایج بازاری چیست؟ 

۵ من به خاطر علاقه شخصی‌ام به این ریتم. از 
ان استفاده کردم و این هیچ ارتباطی به بازار ندارد. 
هرچند که معتقدم انقدر در این زمینه افراط شده است 
که دیگر به این نوع موزیک به چشم یک موسیقی 
بی‌هویت و بی محتوا نگاه می کنند. از طرف دیگر تغییر 


قی خضي داد ترانه شرقی است. 


نا 


امیر مرآت آلبوم جدید خود را با نام «دزد 
دل» زوانه بازار کرد. این آلبوم شامل قطعات 
دزد کل دورو خواستم. 08-2-2 تیم نگاه توء 
زیر بارون بهار, سایه. بارون و اگربمونی است. 
حسین چتر نور. پدرام کشتکار. علی پهلوان. 
محمد کیاسالاری و شهرام فرشید هستند وق 
اهنگهایش را پدرام کشتکار. رامیا شیخ لاری» 
: «دزد دل» تولید شرکت فرهنگی هنری 


توانست راه را برای ورود دیگران باز کند؟ 

0 درست است. صدا و سیما سکوی پرتاب ما بود 
و هیچ شخص و هیچ هنرمندی. سکوی پرتابش را 
رفا نمی گنه اما په مرحال ما در استخدام این سازمان 
نبودیم. فقط آنها سفارش می‌دادند و ما انجام 
می دادیم که این بیشتر در قالب کارهای مناسبتی 
خلاصه می‌شد. اما با ابع حال دوب که آنها در ازای 
این فعالیت های ما که جهت مثبت و درستی نیز به 
خود گرفته بود هیچ گونه ساپورتی را برایمان درنظر 
نگرفتند. پس به شرکتهای بیرون از این موسسه روی 
اوردیم که به ما اجازه کار در محیط ازادتری را 
می‌دادند که این متأسفانه مخالف سیاستهای 
سازمان صدا و سیما بوده و هست. پس این عوامل و 





ہے 





جھان بین است. 


اوا 


«یہ دنده» بهنام علمشاهی 


جدیدترین البوم بهنام علمشاهی با عنوان 
(«به دنك ۵)) وارد بازار موسیقی 0 در این البوم 
آهنگهای اشتیاه ك یک دونه کلک, عشق من» 
قصر خیالی, باور. واسه‌چی. خواب و روّیا و 
را شاهین خسروابادی و داوود ناقور 
ساخته اند و شعرهایش سروده مهشاد عرب. 
فرهاد مهرآواء داوود بصیری, بنيامین و شعله 


«یه دنده» محصول شرکت فرهنگی هنری 






گفت و شنودی با قاسم افشار خواننده موسیقی پاب مب 


عواملی از این قبیل باعث به وجود آمدن دیواری بین 
ماو ایجاد اولین فاصله‌ها شد. 

به نظر من صداو سیمانسبت به مردم تعهد دارد 
تا اثار خوب را بشناسد و انهایی که درخور پخش اند 
وان که گے کا مس ار ایس گرت فسخذل تا ارت ارشاد 
و صدا و سیما هرکدام دارای سیاستهای خاص خود 
شده‌اند که این موضوع برای همه موزیسین‌ها قابل 
هضم نیست. به هرحال فکر می‌کنم که کنار کشیدن 
ما از صداو سما چه درست بوده و چه غلط و چه در 
این مؤسسه ۔البته بیشتر برای منافع خودشان از ما 
ترانه ای پخش کنند یا نکنند. مهم این است که با 
وجود تمام این سیاستها ما در کنار مردم هستیم و 
یکدیگر را دوست داریم. 

۵ ایا البوم جدیدی در دست تولید دارید؟ 

۵ بله. برای آلبوم بعدی‌ام درحال جمع‌آوری 
اشعار هستم و قصد دارم اگر خدا بخواهد این بار با 
یکی از موزیسین‌های جوان, اما خوشنام و بااستعداد 
کارم را جمع کنم. 

0 زیباترین واژه‌ای که تا به‌حال در ترانه‌هایتان از 
ان سخن گفته‌اید چه بوده است؟ 


0 عشق!.. این واژه‌ایست که یرای بیانش از جس 
و صدایم بسیار یاری گرفته ام. 

90و حرف اخر؟ 

0 برای تمام مردم خوب کشورمان, آرزوی سلامتی 
و تندرستی دارم. از دور دست همه‌شان را می‌بوسم و 
می‌کویم که مثل هميشه خیلی دوستشان دارم. 








دپیر جشنواره: مهم ترین ویژگی جشنواره 


پنجمین جشنوارہ سراسری رادیو با شعار «رادیو 
رسانه پایدار صدای ماندگار» در مجنمع ساحلی و زییای 
صدا و سیما در «زییاکنار» گیلان طی روزهای سه‌شنبه 
تا پنج شنبه هفته گذشته برگزار شد و برندگان خود را 
شتناخت. در این جشنواره ھیات داوران در ۳ بخش نمایش. 
بخش بین الملل و بخش ارم. انوس, اذان و زلزله و نیز 
مهران دوستی و حامد جوادزاده (از شبکه جوان). زھرا 
حبیبی و مریم سقلاطونی (از شبکه معارف) و همچنین 
میخائیل باربشف مدیرکل بخش خاورمیانه رادیو روسیه 
تندیس جشنواره را دریافت کردند و در بخشهای مختلف 
کارشناسی و کارشناسی مجری جوایز نفرات برتر به 
برندگان جشنواره اهدا شد. و در بخش بین المللی نیز 

در بخش نمایش ۱۰ جایزه برتر اهدا شد و ترگس 
ابسالان. جهانشاه ال‌محمود. محمد مهاجر. مهین نثری. 
محمدرضا قربانی. مهدی شرفی و علی حاجی نوروزی 
سے کہا و 
و حامد جوادزادہ نفرات برتر شناخته شدند و ساعد 
باقری و داوود جمشیدی از شبکه پیام برنده شدند و 
حسین یونسی و شھرام ملازادہ از رادیو کرج ۔علیرضا 
محمودی و رضامحتشمی, حمیدرضا افتخاری و افسانه 
قیصرخواه از شبکه تهران .ناهید ترابی گودرزی» حوریه 
سراسری -محمدمهدی رحمتی و اکبر نیک ایین از شبکه 
ورزش -حسین اسکندری از شبکه قران -وحید رستکاری 
ارک آفرهنگک ومر ی بمقلاطون اوف که سارف مرف 
به این ترتیب رادیو جوان و سراسری و تهران هرکدام ۴ 
جایزہ کرج و پیام و معارف ۲ جایزه فرهنگ» سلامت و 
ورزش و قران هم هرکدام یک جایزہ مستقل گرفتند. 

در روز افتتاحیه جشنواره مهندس محمدیان دبیر 
جشنواره و سپس دکتر حسن خجسته معاون مدیرعامل 
سازمان در امور صداو درحقیقت مسوول رادیو کشور 
صحبت کردند و برنامه‌های جنبی زیادی هم در برنامه 
صبح و عصر جشنواره در این ۲ روز به مرحله اجرادرآمد. 
از جمله تقدیر از بازنشستکگان رادیو. تقدیر از پیشکامان 





برجسته ارتباطات رادیویی از کشور انگلستان و بلژیک 
تشکیل شد که با استقبال مدعوین همراه بود. در روز 
پایانی نیز دکتر لاریجانی مدیرعامل سازمان به صحبت 
پرداخت و سپس بیانیه‌های هیأت داوران و اسامی 
برندگان اعلام شد. 


برای آشنایی بیشتر با جشنواره صدا و نحوه برگزاری 
بت کر ساسا تھ نے وس 
محمدیان دبیر جشنواره صدا انجام داده‌ایم که با حذف 
سوٌ الات. نکات مهم برشمرده شده توسط دبیر جشنواره 
را در ذیل می خوانید: 

۴ جشنواره صدادر ابعاد مختلف روند رو به رشدی 
داشته است. با آسیپ شناسی هر دوره و اصلاح روشها 
اکنون به روشهای علمی و قابل قبولی رسیده‌ایم. 

* برنامه‌سازان رادیو در این دوره جشنواره با 
وتات ھا خر ک ارات وا کم تاره 
نالا بردند. ورا مهای که برای شرکت دن جشنواره اعلام 
آمادگی می کردند نخست در خود شبکه‌های مختلف 
داوری می‌شدند. در این مرحله ٩۰۰‏ برنامه در داخل 
شبکه‌ها مورد بازشنوایی و ارزیابی قرار گرفت که این 
تعد اد برنامه نشان‌دهنده حضور گسترده برنامه‌سازان 
در رقابت این ٩‏ تیم داوری در مشاغل مختلف آرم. آنوس, 
ویڑھ اذان. تحقیق. ویراستاری و نمایش کار داوری را 
انجام دادند که زیده‌ترین متخصصین و برنامه‌سازان 
رادیو در این گروههای داوری حضور داشتند و فکر 
می‌کنم روند داوری‌ها بسیار خوب و قابل دفاع بود. 

۴ دو دوره جشنواره در مشهد و سه دوره هم در 
زیباکنار برگزار شد که هرکدام از این دو محل ویژگیهای 
خاص خودشان را داشته و دارند و مدعوین و میهمانان 
جشنواره از هردو مکان برگزاری رضایت داشته‌اند. 

یکی از اہدات مهم حن ارد ار تفاس آکاهیهاي 
حرفه ای همکاران و درنهایت ارتقاء سطح کیفی 
برنامه‌هاست که با برگزاری کارگاههای آموزشی و 
تست‌های علمی, این هدف تعقیب می‌شود. گرچه پاسخ 
دقیق را باید با یک مطالعه دقیق علمی و تحقیقاتی داد 
ولی به نظر من تأثیر زیادی داشته است 

در رابطه با نحوه داوریها و واکنش برنامه‌سازان 
نسبت به نتایج داوری جشنواره هم گرچه هنوز برای 
اظهارنظر نهایی و قضاوت زود است اما مراجعاتی که تا 
به‌حال داشتیم بسیار مثبت بود و اکثرا راضی بودند و تا 





این لحظه هم بنده اعتراضی نشنید هام. 

* ارکان جشنواره رادیو عبارتند از: شورای 
سیاست گذاری به ریاست معاون صدا شورای عالی 
کارشناسان به ریاست دبیر جشنواره - شورای عالی 
برگزاری به ریاست دبیر جشنواره. 

۴ اصلی‌ترین نهاد شورا که کار برگزاری را انجام 
می‌دهد. دارای کمیته‌های مختلف است که هر کمیته یک 
مدیر دارد؛ کمیته فنی, کمیته داوری, کمیته تبلیغات و 
دبیرخانه, کمیته نمایشگاه کمیته تشریفات. کمیته ترابری. 
کمیته مالی. کمبته تدارکات. کمیته نشریات و دبیرخانه 
مرکزی. اعضای شورای برگزاری حدود ۵ ماه مشغول 
کم سا وای وات اه انر ر 
در طول سال فعال است. 

#صحبت پایانی: مھمترین ویژگی جشنواره پنجم 
بین المللی شدن آن بود که استقبال خیلی خوبی از سوی 
کشورهای مختلف مثل: مصر هلند. هند. پاکستان, اندونزی. 
اوکراین, روسیه, ترکیه. سوریه. بوسنی و سارایوو از آن به 
عمل امد و بیش از ۴۰ برنامه به دبیرخانه مرکزی جشنواره 
رسید. دو کارگاه آموزش با عناوین فرصتهای 
برنامه‌سازی توسط توران علی مدرس و کارشناس 
برجسته رادیو بی.بی.سی انگلستان» و نویسندگی 
سریالهای نمایشی توسط فرانسیس رالت از کشور 
بلژیک برگزار شد که فوق العاده مورد استقبال قرار گرفت. 

از ۴۰ برنامه خارجی» ۴ برنامه به عنوان برگزیدگان 
جشنواره در بخش بین الملل برگزیده شد که تهیه‌کنندگان 
انها به دریافت لوح تندیس و جایزه ویژه جشنواره نائل 
شد نك . 

بخش بین الملل جشنواره به صورت موضوعی و در 
موضوعات محیط زیست. مادر. صلح. موسیقیء میراث 
فرهنگی رادیوء. خانواده برگزار شد. 

کشورهای هندوستان و روسیه برای حضور فعال 
در بخش جنبی جشنواره بین الملل تندیس ویژه جشنواره 
را دریافت کردند. 

در این جشنواره نمایشگاه ویژه‌ای با برنامه‌های 
مختلف تفریحی و هنری و نمایشی در شهرستان رشت 
برگزار شد که با غرفه کودک نمایش, باشگاه رادیویی 
جوان, آثار هنرمندان صدا آرشیو, آرشیو لباس, فنی, 
اطلاعات و برنامه ریزی. شبکه‌ها. موسیقی مرکز 
پژوهشهای اسلامی قم و... مورد استقبال مردم گیلان 
قرار گرفت. 
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و 





خیلی وقت است که می‌گوید. می‌خواهم بروم. از همان اول فصل. هر وقت سپاهان 

, می‌باخت و فرهاد کاظمی یک میکروفن جلوی دهان خود می‌دید. می گفت: «سپاهان تیم 
بزرگی است و تیم بزرگ مربی بزرگ می‌خواهد. من در حد مربیگری سپاهان نیستم 
و...» خلاصه از این جور حرفها. یکی نبود ان روزها به جناب کاظمی بگوید. اگر سپاهان 
تیم بزرگی شده به خاطر حضور خودت بوده و اگر قرار باشد خودت هم دائم از این تیم 
تعریف و تمجید کنی و در عوض بگویی در حد مربیگری ان نیستی, انگاه فقط خودستایی 


کرده‌ای و بس! 


الان که این مصاحبه را می‌خوانید. مسابقات لیگ برتر به پایان رسیده و فهرمان فصل 
گذشته حتی در جمع چهار تیم برتر هم نیست. آنچه مشخص است یا فرهاد کاظمی به 
نوعی کم فروشی کرده و يا دیگران این کار را کرده‌اند و حالا جام باشگاههای آسیا و جام 
حذفی ایران, تنها بهانه برای آمدن کاظمی سر تمرین سپاهانی‌ها است. با این حال شاید 
همین امروز با استعفای یکساله این مربی موافقت شد و فرهاد کاظمی رفت به یک تیم 


۰ 





دیگر اتفاقی که د = افناد: 


#«خیلی‌ها معتقدند کاظمی برای هر تیمی فقط 
در سال اول مفید است. این تجربه حداقل در بهمن. 
ابومسلم و سپاهان برای شما تکرار شده است. 

٭ ۴ (می خندد) اگر بخواهم با حرف آن 
زندگی کنم. مرگ را ترجیح می دھم. فرهاد کاظمی 
خوب یا بد بودن خود را ثابت کرده و این انتقادات 
مخرضانه همان خیلی مانی که شما گنتید دږ 
روحیه اش تاءثیر منفی نمی گذارد. پس بهتر است 
این عده هم دست از انتقادات خود بردارند و اجازه 
بدهند که راحت زندگی کنم. 

۴ چرا اینقدر بدبین هستید؟ 

۴ امن بدبین نیستم. دشمنان من مغرضانه 


۴ ٭ھمانھایی که در اوایل فصل به خاطر نتایج 
ضعیف تیم سر از پا نمی شناختند و ارزو داشتند 
سپاهان با من در باتلاق فرو رود. 

۴ اما باید این دشمنی‌ها دلیل هم داشته باشد. 
مگرنه؟ 

*٭ #۴ خب! قهرمانی سپاهان در فصل گذشته 


ا ی بود. ما همین امسال هم بهتر 


سار ۳۱۳۰ 


از سایر تیمها فوتبال بازی کردیم, این مسأله برای 
انها که نمی خواهند سپاهان بهترین باشد قابل 
#ما هم قبول داریم که سپاهان امسال هم زیبا 
بازی می کند. اما اينکه چرا در نتیجه گیری ضعیف 
عمل می کند. سوّالی است که از شما می پر سم ! 

۴ ۱۴ خب! در فوتبال عوامل زیادی در 
شکست ها و پیروزیها دخیل هستند. به نظر اکثر 
کارشناسان. سپاهان نسبت به سال پیش بهتر و 
روان تر بازی می‌کند. اما از دست دادن چند نفر و 
اشباع بازیکنان باعث شد تا نتایج چندان مطلوبی 


رقم نحورد. 

۴ در مورد از دست دادن چند نفر, قبول دارید 
که +۰ ۰ 1 

× ٭ چرا؟ 


٭سپاھان بازیکنان شاخصی چون آرمناک و 
حاجی پور رابه خاطر سلیقه شما از دست داد. 

* اشما خبرنگاران بدون توجه به شرایط 
فقط به حاشیه‌ها توجه می کنید. آنها خودشان 
خ او کا Ea‏ 

اما در مورد آرمناک به خاطر دارم که شما 





بابک پورعالی 
تمایل چندانی برای تمدید قرارداد نشان ندادید. 

٭ ۴« آرمناک برای عقد قرارداد جدید. شرایط 
سختی راعنوان کرده بود و من اگر آن رامی‌پذیرفتم. 
سایر بازیکنان سرخورده می شدند و یا اينکه انها 
#نوولستار مبالغ کلانی می شدند. 

٭برویم سراغ بازیهای آسیایی سپاهان و آن 
باخت سنگین چهار بر صفر! خودتان فکر می کردید 
چنین نتیجه‌ای در عربستان رقم بخورد؟ 

٭* ۴ می دانستم بازی سختی در عربستان 
پیش رو داریم. از الاتحاد هم شناخت کافی داشتیم. 
اما متاسفانه تجربه‌مان برای رویارویی با چنین 
حریفی در خارج از خانه کافی نبود. ما اگر ده بار 
دیگر هم با الاتحاد در اصفهان بازی کنیم. مطمئن 
باشید آنها رامی‌بریم. اما برای پیروزی به این تیم 
در عربستان هیچ تضمینی وجود ندارد. 

۴ یعنی فاکتور تجربه تا این حد روی عملکرد 
تیم مؤثر است؟ 

٭ #برای تیمی مثل سپاهان که تعداد بازیهای 
بین المللی خارح از خانه‌اش از انگشتان دست هم 
فراتر نمی‌رود. بله! این مسأله ای بود که بعد از بازی 
با الاتحاد به آن پی بردم. چون هیچ دلیلی وجود 
ند اشت که ما در بازی رفت سه گل به آنها بزنیم و 
در بازی برگشت چهار گل بخوریم. 

*اما برای باخت ۴ بر ۳ شمال مقابل پاس هم 
دلیلی وجود نداشت. در مورد آن بازی چه نظری 
دارید؟ 

۴« «اتفاقاً آن باخت چندان هم بی دلیل نبود. ما 
یک روز قبل از بازی از عربستان آمده بودیم و بدون 
برگزاری حتی یک جلسه تمرین به مصاف پاس 
رفتیم. با این حال بازیکنان ما دران مسابقه از جان 
ودل ماب کا ۵ھ تاحرف و خد ان ماف 

٭اما باز هم حرف و حدیثهای فراوانی در پایان 
ان بازی باقی ماند که فوتبال پاک راتا حدودی زیر 
سوال می‌برد؟ 

* ۴ حتما باید می بردیم که می‌گفتند تبانی 
نبود؟! اصلا یک سو ال دیگر. اگر استقلال در اهواز 
بازی را می‌برد. چه می‌گفتند؟ لابد در ان صورت 








باز هم فوتبال پاک زیر سوال می‌رفت و به تیم 
استقلال آهوازهم تهمت تبانی می زدند. پیروزی 
استقلال اهواز اتفاقی بود که افتاد. همان طور که 
پاس هم تاکنون چندین بار سپاهان را در 
اسدیاع وت ای سا رگ فایرائ 
توجیه خود و منافع‌شان حاضر می شوند هر 
حرف نپخته‌ای را به زبان بیاورند. 

۴ آقای قلعه‌نوعی مدعی شده بود که اگر 
سپاهان در کورس قهرمانی بود این گونه بازی 
نمی کرد. در این مورد چه نظری دارید؟ 

#۴« لا خب, مسلما اگر ما در کورس قهرمانی 
بودیم» فدراسیون به گونه ای برنامه ریزی 
نمی کرد که ما بلافاصله از عربستان بیاییم و 
به میدان برویم. متاسفانه این ضعف 
برنامه‌ریزان فدراسیون فوتبال است که فقط 
به تیم های صدرنشین توجه می‌کند و ماهم 
در این بین تقصیری نداشتیم. در ضمن هر تیمی 
وهی ات سردت تیرمانی رامک 
کند. چرا باید پس از یک باخت زمین و زمان را 
به هم بدورد. 

*آقای کاظمی! برای فصل بعد چه برنامه‌ای 
دارید؟ 

۴« #افعلاً هیچ چیز مشخص نیست. ما همراه 
باسپاهان یک بازی دیگر در لیگ قهرمانان اسیا 
داریم و پس از آن مسابقه در مورد آینده, 


تصمیم گیری می کنم. 
7 را 
ھ7 ہے 00 


.6ے 
شد 


٭×بەطور قطع در فصل آیندہ در سپاهان 
نخواهید بود. درست است؟ 

٭ امن خودم بارها اعلام کرده‌ام که دیگر 
چیزی برای ارائه کردن در این تیم ندارم, اما 
مدیران باشگاه هر بار با استعفای من مخالفت 
کرده‌اند. حالا هم همه چیز به جلسه آتی بین 
من و اقای کفعمی بستگی دارد. 

xk‏ اگر سیاهان به مرحله نهایی لیگ 
قهرمانان صعود کند. باز هم از این تیم می‌روید؟ 

٭* اخب!در آن صورت مأموریتم رابا این 

به تیم آینده خود فکر کرده‌اید؟ 

# ۴« اصلا. 





داستان سومین 
دوره لیگ برتر با 
قهرمانی پاس. جشن 
نیروی انتظامی. اشک 
ضایر تھا اسک لے در 
روز آخر به پایان 
رھ 

در این میان مجید | 
جلای منز ت © 
مربیان ایرانی هم ثابت ‏ 0 
کرد که بیشتر مرد عمل 
است تا مرد حرف. 

او از هفته‌ها قبل با 
جسارت تمام گفته بود 
که پاس قهرمان 
می‌شود و این درحالی 
بود که تیم او در تمام 
ان هفته‌ها استقلال را 
بالای سر خود می‌دید. 

جلالی حتی پس از 
پیروزی استقلال مقابل سپاهان در مورد گل زیبای 
سامره که به گفته خیلیها گل قهرماتی استقلال بود. 
گفت: «گل فوق‌العاده‌ای بود که استقلال را در صدر 
نگه داشت. اما باز هم می گویم که پاس قهرمان 
می‌شود!» انگار به او الهام شده بود که استقلال 
بالاخره متوقف می‌شود! برای این منظور یک جنگ 
روانی کافی بود که مطبوعات ورزشی به بدترین 
شکل ممکن به ان دامن زدند؛ «تبانی» این واژه پنج 
حرفی و عواقب ناشی از آن سبب شد که تیم 
بحران‌زده و بدون مربی استقلال اهواز به راحتی سه 
امتیاز از استقلال تهران گرفت. آن روز همه حواسها 
به آهواز معطوف بود و هیچ کس صحبتی از تبانی 
در اصفهان نکرد؛ موردی که حداقل برای بازی پاس 
و سپاهان می‌توانست قابل تامل باشد. 

در روز پایانی نیز حضور چهار هزار سرباز و 
همین تعداد پرسپولیسی کافی بود تارویاهای شیرین 
موی سی ان وی و و تا 
دستگردی به حدی وحشتناک بود که مقاومت ۹ 
دقیقه ای استقلال اهواز برای خوردن گل نیز 
می‌توانست قابل تحسین باشد. پاس در آن روز به 
یادماندنی پٹع گل زد و پنج گل نزد تا با شایستگی و 
پس از دوازده سال قهرمان شود. 

این قهرمانی رابه سردار آجورلو, مجید جلالی و 
دستیار انش و همین طور تک تک بازیکنان پاس و 
هوادارانی که الان در پادگانهایشان مشغول خدمت 
سربازی‌اند تبریک می گوییم. 


چهار کاپیتان درتیم برتر لیک 

حدود ۲۰۰ بازیکن در سومین دوره لیگ به میدان 
رفتند. اگر در این خان قرار باشد. یک تیم یازده نفره 
معرفی شود. قطعا شایسته‌های زیادی از این تیم 
بیرون می‌مانند. بازیکنانی چون مهدی واعظی. وحید 
طالب لو. امیرحسین صادقی, مجتبی شیری» حسین 
معمار. علی بداوی» محمد نصرتی. مهدی رجب زاده 
ایمان مبعلی, آدریانو الوز. محمود کریمی. حسین 
کعبی, محسن بنگر و... جزو ستاره‌های لیگ در فصلی 
کا ماشہ بر ماب اک ھا راع ا ا 
نفر استمرار و تأثیر مستقیم آنها در کسب موفقیت 
تھی بود 


داستان سومین دوره لیگ برتر این چنین به پایان رسید 
















۰-_ اي ۵۹ 


۹ 


-١‏ حسن رودیاریان (پاس): او فصلی بدون فراز 
و فرود را پشت سر گذاشت و بدون اغراق یکی از ارکان 
قهرمانی پاس بود. 

۲- سهراب بختیاری‌زاده (فولاد): فولاد با اتکا به 
بازی خوب او در مرکز خط دفاعی یا هافیک دفاعی 
توانست عنوان بهترین تیم شهرستانی رابه دست 
اورد. 

۳- ابراھیم تقی پور (ذوب آهن): او در این قصل و 
به خصوص در نیم فصل اول به حدی خوب بازی 
کرد که برانکو وادار شد. یکی از پیراهنهای تیم ملی را 
دع اک 

۴- جلال کاملی‌مفرد (فولاد): بازیهای کم نقص او 
باعث شد تا درهای تیم امید و تیم ملی بزرگسالان 
به رویش باز باشد. 

۵- داوود سیدعباسی (استقلال): با قدرت حمل 
توپ و چشمان باز خود بارها و بارها در طول فصل 
بے ھک اسئلال ات 

۶- جواد نکونام (پاس): او ستون خط هافبک تیم 
قهرمان بود و در طول فصل به خوبی از عهده شرکت 
در کارهای دفاعی و هجومی سبزپوشان برآمد. 

۷- محرم نویدکیا (سپاهان): در سالی که سپاهان 
نتوانست خاطرات خوب فصل گذشته اش را تکرار 
کند. محرم همان محرم سایق بود و نقش اساسی در 
نک تک حملات سافان داحق 

۸- رضا عنایتی (استقلال): او توانست بیشترین 
کلی را که یک مهاجم در سالهای اخیر در استقلال 
زدہ وارد دروازه حریفان کند. کلهای سه امتیازی 
عنایتی استقلال را در کورس قهرمانی قرار داد. 

۹- خداداد عزیزی (پاس): قهرمانی پاس را بدون 
خداداد نمی‌توان تصور کرد. او با استفاده از فرصتها 
بارها گره تیم جلالی را کشود. 

۰- آرش برهانی (پاس): غیرقابل مهار. این 
بهترین جمله‌ای است که در وصف برهانی می‌توان 
گفت. سرعت او کشنده است و به جرأت می‌توان گفت 
که هیچ مدافعی نمی تواند ۹۰ دقیقه به دنبال او بدود. 

۱- علی دایی (پرسپولیس: در تیم پرخرج و کم 
بهره پرسپولیس حساب او از بقیه جدا بود. دایی با 
زدن ۱۶ گل ثابت کرد همچنان بهترین مهاجم ایران 


9 ٩ ۴ 


کات ها دا ده 


ہے 
لی کا 


می ذارد 


شماره ۳۱۳۵ 


بحت دلغء چنجالی و روز کشتی 


همه چیز برای 
ر کورد سحصی 
نماینده مجلس؛ | 


»» ما شده عروس هزار داماد چون با 
وجود میل باطنی فدراسیونی‌ها که دوست 070 
تمام تصمیم گیریهای خود را بدون دخالت دیگران 
انجام دهند. اما فادرا تعداد مواردی که در کارهای 
فنی تیم ملی کشتی آزاد دخالت صورت می‌گیرد. 
روزبه‌رور بیشتر می شود. 

بحث داغ و دهان‌سوز امروز کشتی ایران. حضور 
ابی ضا و ای سس ان 
که فیا ای یی مان یی اد 
صندلیهای سرخ رنگ مجلس برای خادم کنار گذاشته 
شد و قهرمان سابق جهان اعتبار سیاسی راهم به 
سابقه ورزشی اش اضافه کرد حمایت از بازگشت 
خادم به دنیای قهرمانی هم رنگ جدی‌تری به خود 
گرفت. انقدر جدی که صدای مدعیان وزن ۸۴ کیلو را 
به هوا بلند کرد و جنجال از همین جا آغاز شد. 


سکانس اول 
همه چیز از نامه جناب هاشمی‌طبا به جناب 
بہ رکد اده غاز ھن هاش ظان مش از این نام 
چنین نوشت: «با توجه به اينکه امیررضا خادم در 
استانه کسب یک رکورد بی نظیر در جهان است 
(پنجمین حضور در المپیک) از شما می‌خواهم که در 
صورت صلاحدید. با حضور مسوولان فدراسیون 











فدراسیون کشتی استوار است و حضور در 
مسابقات انتخابی را تنها راه پوشیدن پیراهن تیم 
ملی در ان می‌داند. 

بدین ترتیب رئیس سابق فدراسیون کشتی اگر 
مایل به رکوردشکنی شخصی در المپیک هاست. باید 
در روز اول خرداد در مسابقات انتخابی تیم ملی 
کے کی و سام تاور e‏ 
وا تم آآحاد ھرت 

سکانس آخر 

امیررضا خادم از خیر حضور در المپیک گذشت 
گویا عده‌ای از نمایندگان مجلس از او خواسته بودند 
که به خاطر موقعیت سیاسی اش در مسابقات 
انتخایی داخل از کشور شرکت نکند تا خدای نکرده 
تماشاگری به نماینده مجلس به عنوان یک کشتی‌گیر 
بد و بیراه نگوید . اتفاقی که معمولاً در کشور ما به 


در مورد حضور یا عدم حضور آقای خادم در المپیک تنها نکته‌ای که باید 


مدنظر قرار گیرد» این است که مبادا صرفاً برای به دست آوردن یک رکورد 





فرصتی طلایی را از آینده 


کشتی. حضور خادم در المپیک بررسی شود. اگر 
این پیشنھاد مورد قبول جمع قرار گرفت. برای 
جلوگیری از تضییع حق کسی, یک نفر هم به عنوان 
سس و راهم( 
فرستاده شود!» 


سکانس دوم 
حالا نوبت مدعیان وزن ۸۴ کیلو است که 
اعتراض خود را بیان کنند: «ما بیکار نیستیم که به 
کنیم. هر کشتی گیری که ادعای به دست آوردن 
پیراهن تیم ملی را دارد. باید در مسایقات انتخابی 
شرکت کند.» این حرفهای مجید خدایی و پژمان 
درستکار بود. 


با وجود فشارهایی که برای عدم برگزاری 


مسابقات انتخابی به وجود آمده و عده‌ای خواستار 


حضور بد ون فشتا نیا خادم در المییک هسنند. 


| .۶ ] منصور برزگر همچنان روی تصمیم قبلی کمیته فنی 


۳۵۵, KZ 


سازان بگیریم 


وفور دیده می شود - از طرفی چون حضور در 
از پوشیدن دوبنده کشتی منع شد. 
پیام اخلافي 


درست است که کمیته ملی المپیک. متولی اصلی 
ورزش ایران در المپیک است و درست تر اینکه کشتی 
به عنوان ورزش اول ایران در اتن با حساسیت 
ویژه‌ای دنبال می‌شود. اما هیچ‌کدام از اینها دلیل بر 
دخالت کمیته ملی المپیک در امور سی تیم ملی 
کشتی ازاد نمی شود. 

کمیته ملی المپیک بايد با نظارت دقیق و فراهم 


آوردن تمامی امکانات در جهت رشد و نتیجه‌گیری 


در المپیک قدم بردارد نه آنکه با حاشیه‌سازی, کشتی 
راروی زمین و هوا معلق نگه دارد. _ 

در مورد حضور یا عدم حضور اقای خادم در 
المپیک نیز تنها نکته‌ای که باید مدنظر قرار گیرد. این 
یک رکورد 


است که میادا ضرفا دراس به دست هو 
فرصتی طلایی را از آینده‌سازان بگیریم. 


نم م9 | نفرات تیم تیروکمان اعزامی 
اتران بهبازیهای 0900 ادن بایان 
مسابقات انتخابی درون اردویی برگزیده 
شدند۔ 

زم اتا امن متا قات ای که ا 
شرکت ۹ تیراند از در ورزشگاہ ازادی برگزار 
سذ مجید کهتری در کلاس نشسته و 
ایستادہ جواز حضور در بازیهای پارالمپیک را 
به دست اروف ٹیم تیروکمان ایران تنھا 
مجوز اعزام سه ورزشگاه را به بازیهای 
اس درست 


8 سرمربی تیم ملی بوکس ایران 
سهمیه حضور در بازیهای المپیک ۴ اآتن را 
از رقابتهای بین المللی پاکستان به دست اوردند. 

مسابقات بوکس پاکستان آخرین فرصت 
باقیمانده برای کسب جواز حضور در المپیک آتن 
برای بوکسورهای کشورمان به‌شمار می‌رود. 

ہر کا 6ڈ دوومی_دانی کاران 
می توانند در مسایقات داخلی کشور: رکورد 
ورود به آلمینگ وا کسب. گند ی اخ مسال 
مورد قبول ۱00 فدراسیون جهانی دوومیدانی 
قرار می گیرد. برای این منظور فدراسیون 
دوومیدانی می تواند رکورد ثبت شدہ را از 
طریق کمیته ملی المپیک به فدراسیون جهانی 
دوومید آنی و کمیته سی الملل المپیک اعلام 
کند۔ 

٦۰ھ‏ مسابقات انتضاب 
شمشیربازی المپیک ۲۰۰۴ آتن در دو قاره آسیا 
و اقیانوسیه با حضور شمشیربازان ۱۶ کشور 
در مانیل فیلیپین به پایان رسید و شمشیربازان 
کشورمان علی‌رغم درخشش فخری که مدال 
برنز اسلحه سابر رابه دست اه تانق 
جواز حضور در المپیک را یه دست اورند. 

]تیم ملی قایقرانی در رشته‌های 
المپیک یکشنیه عازم ژاپن شد. ملی پوشان 
محمد یء نسیمی, صیادی» رئیسی و احمدی به 
مربیگری مھدوی نیا و حسن اف و سرمربیگری 
۱ 02 برگزار می‌شود. 


برای نخستین بار در اتن 


بیمە ۱۷۰میلیون دلاری 

کمیته بین المللی المپیک. رقابتهای المپیک 7 
را در برابر خطر حملات تروریستی, زمین لرزه 
و سیل به مبلغ یکصد و هفتاد میلیون دلار بیمه 
کرد. این حمایت مالی برای جلوگیری از لغو شدن 
رقابتهای المپیک و پیامدهای مربوط به ان اتف 
وبه گفته ژاک روگ در مورد سایر تورنمنت‌های 
ورزشی نیز چنین کاری صورت می‌کیرد. 








گفتگویی با مبدی خرمی‌نژاد هنرمند عرصه معرق 





_< 


0 کے کس کی وی 
وی کہ اہ اک 
چس یش ۲ 
معرق کار در کشور ما زياد است و استاد و 
بے کی این راد مسار سا اک جظور ما در 
این گیرودار سراغ فردی جوان رفته ایم و می‌خواهیم 
کار او را به شما معرفی کنیم. قصه‌ای جالب دارد و 
خواندنی» این جوان کم‌سن و سال بااستعداد که اگر 
کسی به دفتر کار او قدم بگذارد با دست ساخته‌هایی 
روبرو می‌شود که در اولین نگاه از خود می‌پرسد؛ 
اصلا ساختن این همه کار زیبا و باطراوت در 
محدوده چنین سنی نمی گنجد. حتی اگر او از سنین 
کودکین این کان را شروم کرده بات سن با ما ماد 
تا رمز این کار را بخوانید. 
نب 

ا>از خودتان بگویید واینکه چطور بامعرق آشنا شدید؟ 

آ> آ> مهدی خرمی نژاد هستم. ۲۷ ساله و 
کارشناس اقتصاد بازرگانی, البته من از دوران 
کودکی علاقه زیادی به هنر داشتم و سال ۶۷ در 
محل زندگی مان مغازه‌ای بود که در آن شخصی 
معرق‌کاری می کرد و من هر وقت که از جلوی مغازہ 
رد می‌شدم. از پشت شیشه به نحوه کار کردن انها 
نگاه می‌کردم. و شاید باورتان نشود که من مراحل 
اولیه آموزش معرق را از پشت شیشه فراگرفتم تا 
راک سار متا و نزرگی جون تاه دارستاش 
آگٹا شدم که سهم زیادی در موفقبت های من داشت. 

> قبل از اینکە وارد این عرصه شوی به هنر 
دیگری هم علاقه داشتی؟ 

> > علاقه زیادی به موسیقی و خط داشتم. اما 
معرق چیز دیگری است. چون خلاقیت بالایی می طلبد 
و این خلاقیت فرد را از تکرار و روزمرگی نجات 
می‌دهد. باور کید زمانی که مشخول کار محرق 
هستم, گویی در این دنیا نیستم و به ارامش می‌رسم. 
ی ر ورات ان تم هن 

ا>معرق را چگونه تعریف می‌کنید؟ 

>> معرق یعنی عشق به کمال زیبایی. یعنی 
روحت رابا ظرافتها و پیچ و تابهای عشق اشنا کردن. 

ا>این هنر از کدام کشور وارد ایران شده است؟ 

> > این هنر قدمتی ۷۰۰ ساله دارد و حدود ۸۰ 
سال است کو میات اران اسه است 

[>از چه هنری گرفته شده؟ 

ا>ل>معرق از قطعه قطعه کردن کاشی در هنر 
معماری گرفته شده. 
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[>معرق رابطه نزدیکی با مینیاتور دارد. این تلفیق 
یک نگاه و آثری عرفانی و معنوی را به‌وجود می اورد. 

٤٦‏ البته در معرق از مینیاتور و طرحهای ان 
استفاده می‌شود. اما اگر کسی دستی در طراحی و 
مینیاتور داشته باشد. کارهایش متفاوت تر خواهد 










کک ا 
اگر حمایتی صورت کا 
ضعیت معرق ما به این شکل نبود 


بود. در ارتباط با رابطه معنوی که ذکر کردید کاملا 
موافقم. چون زمانی که کار مینیاتور استاد فرشچیان 
را کار می کنی واقعا اولین و تنها چیزی که به ذهن 
هنرمند می رسد این است که خداوند در خلقت خود 
چه زیبایی‌هایی به‌وجود آورده و اینھا را به راحتی 
می‌توان در طرح زمان استاد فرشچیان حس کرد. 

ا[>در معرق خاتم کاری هم استفاده می شود؟ 

[>>بله هم به صورت ورقهای آماده که 
می‌توان از بازار تهیه کرد و هم به صورت خاتم‌کاری 
در حین کار که این مساله واقعا نیاز به تجربه و 
مهارت دارد. ولی زمانی که از خاتم ورقه‌ای استفاده 
گذاشته و بریده شود و بعد با چسب چوب در محل 
موردنظر نتبچسید. 

[>معرق ایران صادر هم می‌شود؟ 

ا>اکبله خیلی زیاد و معرق ایران در بیشتر 
نمایشگاههای بین المللی وجود دارد. 

>کدام شهرها از لحاظ معرق فعالیت زیادی دارند؟ 
گسترده‌ای در این زمینه دارند. 

>> استاد دارستانی, استاد کردتوری و... که بنده 
افتخار داشتم نقاشی مینیاتور بعضی از کارهایم به 
عهده استاد کردنوری باشد. 

ل>از چوب چه درختهایی برای معرق استفاده می شود؟ 

> لسنجد, عناب. گردو. گلاہی, گیلاس, نارنج. 


پسته و... 

ا>سازمان صنایع دستی و سازمان میراث 
فرهنگی چه حمایتهایی در ارتباط با هنرمندان این 
عرصه کرده است؟ 

ا> [>اگر حمایتی صورت می گرفت وضعیت 
معرق ما به این شکل نبود که به هر کاری با نگاه 
سودجویانه و ضدهنر نگریسته شود. متأسفانه 
درحال حاضر به دلیل عدم حمایت از هنرمندان 
دلسوز و واقعی این هنر. معرق به معنای واقعی و 
آرزشمندش به چشم نمی خورد و برای اکثر مردم 
سی و ایت جاک اتقو یه نام 
و ارزشمند این هنر پس از سالها بی‌توجهی و عدم 
حمایت عطای این هنر را به لقایش بخشیده‌اند و از 
کار کناره گرفته اند و صد افسوس که در کمتر 
آموزشگاهی می‌توان مشاهده کرد که هنرجویان به 
صورت علمی و درست با این هنر اشنا شوند. 

تا به‌حال در چند نمایشگاه شرکت کرده‌اید؟ 

> > جدای از چند نمایشگاه در تهران کارهایم 
در نمایشگاههای متعددی در کشورهای عربستان. 
کانادا و اتریش به نمایش درامده است. 

ا>در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایبد. 

>> از فرصت استفاده می کنم و از خانواده 
دلسوز و عزیزم بخصوص پدر بزرکوارم که هميشه 
یاور و پشتیبانم بوده و هست سپاسگزاری می‌کنم. 
امیدوارم بتوانم در مراکزی که تدریس می کنم. 
هنرجویان لایق و ارزنده‌ای تقدیم جامعه هنری بکنم. 
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مسوولانی که رسیدگی به مسأله گوشت 
مشکوک را به عهده دارد. تلفنی گفتگویی انجام ‌ 
و علت عدم جمع اوری کوشتهای چرخ کرده و 
غیربهد اشتی که در بازار شهرستانی واقع در میدان 
امام حسین(ع) موجود بود و کیلویی هزار تومان 
عرضه می شد را جویا شدم. 

وی اظھار داشت ت: ما با تعدادی از این فروشندگان 
در شرق تهران برخورد کرده ایم و حتی چند روز 
مغازه‌شان را بسته‌ایم! البته فرد مسوول سی گفت: : ما 
خامدر ‏ ہداشت ت محیط هستیم. د یعنی اگر مغازه آنها از 
لحاظ بهد اشت ت و نظافت اشکال داڈ شت. موظف به 
بررسی هستیم. اما مسوول کیفیت و رسیدگی به 
این نوع گوشتھاء سازمان دامپزشکی و بخشی از کار 

جالب اینکه هنوز هم فعالیت فروشندگان 
گوشت‌های چرخ کرده کیلویی هزار تومان چشمگیر 
است و این بار از سازمان دامپزشکی که متولی و 
مسوول رسیدکی دقیق به این‌گونه گوشتها است و 
با مراجعه حضوری به این بازار, از کم و کیف فعالیت 
فروشندگان این گوشتها و چگونگی ورود انها به بازار 
مرحله خر لو وت 

علیاکبر فرقانی 

بریایی نمایشگاه عکس در رامبرمز 

به مناسیت هفته سلامت. نمایشگاه عکسی از 
سوی مرکز بهد اشت شهرستان رامهرمز در محل 
آموزشگاه بهیاری این شهرستان برگزار شد. 

در این نمایشگاه حدود یک هزار قطعه عکس با 
مضامین بهداشتی در معرض دید بازدیدکنندگان 
قرار گرفت. 





دکتر جعفری ریاست مرکز بهداشت رامھرمز, 
مردم از طریق تماشای عکس بیان کرد و افزود: این 
E‏ نمایشگاه مدت چهار روز برگزار شد و بازدید نیز برای 


عموم ارات توف ذو کمن دو گار دمایشگاه غکس 
پایگاه سنجش سلامت نیز اماده ارائه خدمات 

بھداشتی, آموزشی به مراجعان بود. ۱ 
پخش فیلم‌های اموزشی, توزیع پمفلت و اموزش 
چهره به چهره از فعالیت های دیگر این نمایشگاه بود. 
رامهرمز خبرنگار اطلاعات هفتگی 


مربیان بہداشت را دریابید 


چندی پیش وزارت آموزش و پرورش تقاضای 
جذب نیرو به صورت حق التدریس کرد که تاکنون 
در تعدادی آز رشته‌ها نیروهایی < جذب شدہاند, اما در 
کی سس تس فک وس 
این طریق جذب شوند. به کار گرفته نشده‌اند و 
مربی ۔ اھت تا 

سوال اینجاست که مسوولان چطور برای معلم 
مر ھی ا ال سی دب کر 
سریع هم برای بەکارگیری آنها ٠‏ می‌کنند. ولی 

ابوالفضل صمدی رضایی از جا 
مخابرات فراموشکار! 

شرکت مخابرات «لوشان» سه سال پیش با 
وعده اينکه به زودی به مردم این منطقه تلفن واگذار 
می‌شود. پول دریافت کرد ولی متاسفانه این شرکت 
فراموش کرده که به چه منظوری از مردمی که با 
مشکلات اقتصادی زیادی رویرو هستند. پول دریافت 
کرده است. 

امیدواريم مسوولان با نظارت و کنترل بیشتری 
نسبت به رفع مشکلات فنی موجود برای واگذاری 
این تلفن‌ها اقدام و هرچه زودتر این افراد را از مزایای 
داش گت با دم سای 


زنگ خطر دیگر برای فرش ایران 

فرش بافی از قدیمالایام از صنایع مهم دستی و 
صادرات کشورمان بوده که اگر با روشی درست و 
اصولی و با هزینه‌های مناسب تهیه شود. می تواند 
ارز زیادی را وارد کشور کرده ی برای افرادی که در 
این زمینه فعال هستند. هم درآمدزا باشد و زندگی 
آنها وا تامین کند. 

متأسفانه واسطه‌ها مان از کسب درآمد کافی 
بافندگان فرش می‌شوند. آنها از فقر و نیان, بافندگان 
سوءاستفاده می کنند و با دراختیار گذاشتن مواد 
اولیه نامناسب. آنها رابرای بافت قالی به‌ کار می گیرند. 
واسطه‌ها مزدی ناچیز به بافندگان فرش می‌دهند و 
در بسیاری مواقع نیز پرداخت این مزد را به مدتی 
طولانی به تعویق می‌اندازند. 

به‌تازگی اتفاق دیگری هم در عرصه بافت فرش 
درحال رخ دادن است و ان اینکە سرمایه‌گذاران از 
نقطه‌ای به نقطه دیگر کشور می روند و در محل‌های 
غریب به نام محل‌های معروف قالی تولید می‌کنند. 
به طور مثال دلالها و سرمایه گذارانی از تبریز به 
سبزوار آمده‌اند و در آنجا به نام تبریز قالی می‌بافند 
و این درست مثل کاری است که کشورهای 
پاکستان. هند. نپال و حتی چین با فرش ایران 


کس 
بدون شک فرش تبریز اگر در سبزوار بافته شود 
دیگر ان و سد و یم ت و این نوعی 
گرچه در ظاهر کار مشکلی دیده نمی شود ولی 
کیفیت کار ند نشان می‌دهد که مساءله به این سادگی 
هم نیست وگرنه سرمایه‌داران و دلالها دست به این 

زمینه را دارم. 
فاطمه ببدخنی .سبزوار 


جاده‌ها تروت ملی هستند 


جاده اصفهان -تهران. محور سلفچکان, قم. تهران 
و همچنین جاده قدیم قم انقدر فرسوده شده که 
می‌توان به جرأت گفت که شتر با بارش در گودالها و 
خرابیهایش گم می شود و روزی نیست که چهار. 
پنج خودرو در این مسیر دچار مشکل نشود و رینگ 





چرخ و کمک فنر آنها شکسته نشود و یا حتی کنار 
جاده واژگون نشوند. 
از مسوولان راہ کشور تقاضا می شود به این 
جاده توجه کنند. ایا این جاده از ثروتهای ملی نیست؟! 
خبرنگار اطلاعات وی ؟ ۔ غلامعلی قاضی شهرضا 
آموز گار بدون کارت پایان خدمت 
با استناد به بخشنامه‌های وزارت آموزش و 
پرورش مبنی بر اینکه کارکنان این وزارتخانه 
درقبال پنج سال خدمت در این وزارتخانه از خدمت 
همکاران. ان هم با خدمت بالای ۸ سال از این مزیت 
بهره‌ای نبرده‌اند. 
وزارت اموزش و پرورش, این مشکل اموزکاران 
بدون کارت پایان خدمت به‌طور قانونی حل شود تا 
جمشید . الف 


انديشه قربانی می گیرد! 

جاده ترانزیتی اندیشه از دیریاز از سوی 
مسوولان وعده داده شده بود که چند بانده خواهد 
شد. اما با گذشت الها ساکنان شهرکهای انديشه 
مارلیک و سرآسیاب مجبورند در این جاده که بیشتر 
روزها به علت حوادث ناگوار رانندگی قربانی 
می ای یدای ورای واه 
چرا مسوولان وزارت راه و ترابری از پاسخگویی به 
مطالبی که در جراید چاپ می شود. خودداری 
ہی کات گا نر اکر را سر ی 8ات5 
مارلیک ۔ عرفانیان 





سلسله گزارشهای زندان ی آل 
تسه حر عمو. 

او گفت که در همان روزهای اولی که به تهران آمده بود. دستگیر و روانه 
انفرادی شده و حدود ٩‏ ماه و هجده روز را در انفرادی تحمل حبس کرده بود. بعد 
هم دچار فراموشی شده و هیچ شماره تلفنی به ذهنش نمی رسید تامارا از وضعیت 
خودش مطلع کند. 

به هرحال من از تهران با خانواده‌ام تماس گرفتم و موضوع دستگیری برادرم 
و معرفی خودم را برایشان گفتم که انها گفتند. اگر پدرمان امد حتما به او خواهند 
گفت. اما متاءسفانه از ان زمان تا الان که حدود ۸٩‏ سال می‌شود. هیچ خبری از 
پدرمان نشده است. من مطمئن هستم که او می داند من و برادرم در زندان هستیم, 
اما چرا نمی آید و خودش رامعرفی نمی کند ٠‏ واقعاً نمی دانم. شاید می ترسد که او را 
اعدام کنند. که اگر واقعاً این طور باشد. من حاضرم تا آخر عمرم در زندان باشم. 
اما پدرم بیرون. ازاد و زنده باشد ولیکن از زندانی بودن برادرم واقعا ناراحت 
هستم. چرا که او زن و بچه دارد و درست مثل من. او هم هیچ گناهی نکرده است. 
و ما فقط تاوان جرمی را که پدرمان کرده پس می دھیم. حتی خانواده مقتول به 
قاضی پرونده گفته اند که من و برادرم به هیچ کس سیب نزده‌ایم و پدرمان 
مقصر است. ولی فی ہا خاطر پدرم» همه چیز را گردن گرفتم. امیدوار بودم با این 
کاو قاش رادرم را آ را4 گند یبا درم شم کاری ان اا گزیا بای 
ندارد و چون شهود به بی‌گناهی ماو مقصر بودن پدرم گواهی واد ات قاضی ما 
را تا دستگیری پدرم. بلاتکلیف در زندان نگه داشته 

و حالا سالهاست دلم برای پدرم تنگ شده است و آرزوی دیدارش را دارم. 
اما... اما نمی‌دانم این دیدار به چه قیمتی تمام خواهد شد؟ به قیمت ازادی من و 
برادرم و خدای ناکرده اعدام پدرم! که اگر چنین است دلم نمی‌خواهد هرگز این 
دیدار میسر شود. 

از سوی دیکر قاضی اجازه داده تا ما با گذاشتن وثیقه به مرخصی برویم. 
شاید بتوانیم از شکات رضایت بگیریم. اما متاء‌سفانه ما هیچ کس را نداریم تا 
برایمان سند بیاورد. خانواده‌مان هم که در تهران نیستند تا بتوانند کاری برایمان 
بکنند و با این اوضاع شاید ما تا آخر عمرمان در زندان بمانیم. درحالی که اگر یک 
ان ساس رت تر تر او انا گازی اعم وه نمی انیا ااا 
اصرار دارد اگر پدر آمد. بیاید و خودش را معرفی کند. اما شاید او هم می‌ترسد. 
درست مثل من. چون از قانون چیزی نمی داند و می‌ترسد در همان لحظه که 
خودش را معرقی می‌کند. او را بکشند. درحالی که این‌طور نیست. من الان فقط 
یک خواسته دارم و ان اينکه با وجود انکه من همه چیز را گردن گرفته‌ام. برادرم 
اک هک اه ایا ال کار ای خر ار 
زندان بمانم. اماحالا که پدرم خودش رامعرفی نمی‌کند. حداقل اجازه بدهند برادرم 


است. 


که رو و بچه دارد. برود.» 


دند انیز شگیز ید ابی 


سفید کردن دندانها ۔بشتن فاصله نامناسب بین دندانها ۔ردیف کردن 
بدون ارتودنسی ۔ اصلام طرح لبخند . روکشها و لامینت های چینی ۔ 
بریج های بدون فلز ۔ برداشتن سیاهی لثه .نگین دندان 


شهرت غرب ۸۳۶۱۰۰۱ 


کم هزینه ترین سم زدایی فوق سریع 

10 در بیمارستان ظرف چهار ساعت و یک 
شب بستری بدون درد و عوارض همراه با ایجاد تنفر 

از موادمخدر و سیگار توسط پزشکان دارای بورد 
۸ ۴۸۱۳۲۹۳۲ ۔ ۸۷۵۳۲۲۳۴۰۷۲۳۳۲۴ 








































ن0 
. جوان درحالی که بغض در گلویش چنگ می‌اندازد. سرش رابه سوی آبی آسمان 
ان سوی میله‌ها می گیرد و در دل چیزی را نجوا می‌کند و ارام می رود و من هنوز در 
ناباوری یک بهت غریب, متحیر می‌مانم. از عشق پسری به پدر و فرار پدر از یک واقعیت! 

0 در پرانتز: 

(یکی از مشکلاتی که متأسفانه در جامعه ما هنوز هم باقی است. عدم اطلاع مردم 
از قوانین قضایی کشور و اقدام خودسرانه در برخورد با مجرم از سوی آنان است. همان طور 
که این پدر در مقابله با افرادی که قصد تعدی به فرزندش راداشتند. به جای انکه مراجع 
فضایی را در جریان قرار دهد. خود مجری قانون می شود و در اوج عصبانیت و خشم. بدون 
انکه بخواهد. چهار نفر مرد و زن رابه خاک و خون می کشد. و از سوی دیکر فرار از صحنه 
جرم و متواری شدن و گریختن از مجازات قانونی‌اش به دلیل عدم آگاهی از قوانین 
قضایی باعث دستگیری پسرانش که از قضا هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند می گردد. به 
عبارت دیگر عمل نسنجیده او باعث قتل چهار نفر و تباه شدن جوانی و زندگانی دو 
فرزندش می شود. درحالی که با یک شکابت ساده و در جریان قرار دادن مسوولان قضابی. 
به‌راحتی نه‌تنها می توانست اعاده حیثیت نماید. بلکه افرادی متعدی را هم با مجازاتی 
که قانون نه او برایش درنظر گرفته. تأدیب نماید. 

اما اکنون چهار نفر به قتل رسیده‌اند و او که مجرم اصلی و یا به عبارت بهتر تنهامجرم 
قضیه است. متواری گردیده. ایا می‌توان از قاضی و یا قانون توقع داشت که از خون انها 
بگذرد و این دو نفر بیگناه که نزدیک ترین نسبت را با مجرم دارند. آزاد نماید؟ مسلمانه؟) 
حال باید دید احساس و عاطفه پدری که در مقابله با یک تعدی. چهار نفر رابه خاک و خون 
می‌کشد در مقابل هشت سال حبس کشیدن دو فرزندش چقدر است؟ آیا شهامت پسرش 
رادارد که علی‌رغم بی‌گناهی, برای نجات پدرش همه قتل‌ها را برعهده گرفته يانه همچنان 
ترجیح می دھد آزاد و در خفا باشد و پسرانش بهترین روزهای جوانی‌شان را در حسرت 
ای آن‌سوی میله‌ها بگذرانند؟ شاید این قنها فرصتی باشد که او بتواند نشان دهد که 
چقدر می‌تواند برای آنها ازخودگذشتگی کند چرا که شاید بعدها خیلی دیر باشد.) 
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بصو رت مستقیم 


نشانی : پل سید خندان . ابتدای سهروردی شمالی کوچه حاج حسنی . شمار ۳۵ 
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مزده بے آقابان 
انسٹیتو تر میم مو علیزادہ 
ترمیم مو مزه ابرو 


واقع در اتحادیه صنف آرایشگران مر دانه تهران 
دارای سبک جدید ؟ با بهترین سیستم رایج در دنیا 
کاملاً طبیعی بصورت مستقیم بر روی سر با نرخ کارشناسی 
بافت مو به مو بهداشتی بدون عوارض با کارانتی 
با مد یریت نادر خواجه نصیر تحت نظارت اتحادیه آرایشگران تهران 
تهران - دروازه شمیران -اول خیابان هدایت کوچه تبلیغات اسلا می بلاک ۱۳ 
تلفن: ۷۵۳۰۳۵۷- ۷۵۳۰۳۵۱ از ساعت ۹ صبح تا ۴ بعد از ظهر بنجشنبه ها ٩‏ صبح تا ۱۳ 
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اتکاوی تقاشی کود کا 
روانکاوی نقاشی کود کان 
دکتر بهمن بهروزی 
قابل توجه خوانندگان گرامی 
از انجایی که به لطف خوانندگان گرامی نامه‌های بسیاری 
ت جک خود را موظف به یادآوری نکاتی چند 





به مت رت ای د ایرد 
معرفی 7 را دارند خوانندگان توچه داشته باشند که آنها به نوبت در مجله 
چاپ می شوند و درحال حاضر ما به حدود دو ماه زمان برای چاپ نقاشی ها نیازمندیم! 

یکبار دیگر تفاضا می کنم که محدودیت سنی در مورد نعاشی های کود کان مورد 
توجه قرار گیرد. ما فقط نقاشی های متعلق به کودکان تا هشت سال را روانکاوی 
می کنيم. 

و یکبار دیگر تفاضا می کنم که کودکان خود را در انجام انتخاب مضمون 
داخل خطوط آماده رنگ آمیزی شوند؛ معذوریم! 


از اد 


پو ددد ۵ است» چرا که 
درخت. میوہ وگل رانیز 
در کنار کودکان قرار 
داده است. نگاهی دقیق 
به چهره کودکان 
انسان رانسبت به صفا و سادگی انها و نسبت به لبخند بی‌شائبه‌ای که بر لب دارند. 
متقاعد می‌کند کاری که کودکان به ندرت می‌توانند از طریق تصویر دنیای ذهنی به 
از قلب برخاسته در چهره کودکان نشان می‌دهد. رنگهای فاطمه چندان کمیتی ندارند 
اما کیفیت رنگها حرف اصلی را می‌زنند. بخصوص استفاده از فضای سفید و رنگ 
که تصویر کرده بدون تردید از عادات خودش نیز می‌باشد و از برونگرایی او خبر 
می د شد. 

در مامایی هم برای او دور از دسترس نیست. فاطمه در ادبیات نیز می‌تواند دستی 
داشته باشد. 


آنچه که درباره شایان باید گفته شود. 
ظراقت او در استفاده از رنگهای مرطوب با 
ان سن کم است. کودکان کم سن و سال 
غالبا از وسایل ساده‌تری برای نقاشی 
استفاده می کنند که بتواند روی ان ْ کنترل 
داشته باشد. اما شایان با نمایش جشنی از 
رنگ توانسته تا این جسارت را در خود 
نشان دهد. شایان برای طراحی از سبک 
کاریکاتور با غلوآمیز استفاده کرده. او 
بیشتر از آنکه بخواهد جسم یا انسان را به 
بیذندہ جا صورت مستقیم معرفی کند» 
طرحی از انھا نشان داده. این طراحی به 
نحو سرگرم کننده‌ای طنزامیز 
سرزنده هستند و از روحیه خود او خبر 
می دهند. 

نکته جالب و عجیب با توجه به سن 
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شایان گودرزی 
۵ ساله از مارلیک 


شماره ۳۱۳۵ 





شابان کی است که ای در رنگھا نر رک معط ی مساحت گزچک قائل ند 
است. این امر کنترل اعجاب آور او را آن هم روی رنگهای مرطوب نشان 
می دھد. هوش و کارایی ذهنی شایان نشان می دهد که او در دو مقطع متفاوت 
موفق عمل خواهد کرد. یکی در صنعت و در مھندسی صنایع و مکانیک 
بخصوص در بخش اتومبیل و دیگری در مقوله هنر بخصوص در بخش 
کارگردانی و سینماگری. نمایش و نمایشنامه‌نویسی. 


بر چم و کندسته 


یک کار ارزنده و روشنفکرانه 
از محمدحسین. او دو وجه مهم در 
ا سی یت 
را در کنار هم به اهتزاز درآورده و 
به‌طور تلویحی گفته که به وسیله 
این دو پدیده می توان دژ مستحکم 
و غیرقابل نفوذی در برابر هرگونه 
کرد. به ۲ و محتوی 
كطورظ کاملا ادا دھزی شاف 38 
منظم هستند و اصلاً نظم در | 
نقاشی او در همه جابه چشم 
می‌خورد. محمد حسین از رنگهای a E‏ 
مات ۰ وی 2 
ot‏ انار کف ہر کر انا ھی خر ات 
نکته است. نگاه کنید به گلدسته‌ها که در دو طرف گنبد واقع شده‌اند. استفاده 
از تمام فضای عکس نیز از ویژگی‌های اوست و از وسعت دید او خبر می دھد. 

برای محمدحسین در درجه اول می توان ایندہ موفقی در مهندسی معماری 
و شهرسازی پیش بینی کرد و بعد هم خدمت در شهرداریها و شوراهای شهر 
جایی که او با مردم ارتباط برقرار کند. می‌تواند قابل بحث باشد. 


خور شبد خانم و کلها 

زیبایی کار نازنین در سادگی آن است. نازنین با استفاده از حداقل 
رنگ آمیزی به بیان زیبایی در طبیعت پرداخته است. صفا و سادگی نازنین از 
این نقاشی کاملاً محسوس است. رنگهای نازنین کاملاً آرام و اشاره‌ای هستند 
و برخلاف عده‌ای که تصور می کنند ساده‌پردازی نیازی به تکنیک ندارد باید 
گفت که اتفاقاً برخی وقتها به تکنیک مطلوب در ساده‌پردازی دست یافتن 
مشکل‌تر است. اما نازنین توانسته در این ساده‌پردازی. تکنیک درخشان خود 
را به نمایش بگذارد. نگاه خورشید که گویی از پس کوهستان تمام طبیعت را 
زیرنظر دارد و مرأقب همه چیز می‌باشد هم زیبا است و هم واقعیت دارد. نازنین 
دختری بسیار حساس هم می‌باشد و این امر از نوع نگرش او به طبیعت که 
فطلو ا اخحساس و عاطقہ انت انا هان ات 

برای نازنین می توانیم از دو جنبه آینده‌ای موفق قائل شویم. یکی از جنبه 





علم که او را در پزشکی یا دند انپزشکی و در تخصصھای مختلف جای می دهد 
و یکی هم در 

هنر و ادییات که 

روح حساس او و 


می‌تواند موفق 
عمل کند. انهم 
در رشته‌های 


ف نازنین جباریان . ۷ ساله از تهران 




















© متولدین فروردین 

مدتی است که آن غم اساسی(!) را به دست 
فراموشی سپرده‌اید و حرکات و رفتار شما آرامش 
بیشتری را در خود دارد. و این موضوع تغییراتی در 
زندگی‌تان ایجاد کرده. ولی باید بگویم که سعی کنید 
طی این مدت تحت تأثیر هیچ کس قرار نگیرید و 
خودتان برای زندگی تصمیم گیری کنید و افکار خود 
را محدود به موضوع خاصی نکنید. شما انسان 
هدفمندی هستید. پس برای رسیدن به ان اهداف باید 


متولدین اردیبهشت 


اگر در هفته سوم اردیبهشت ماه متولد شده‌اید. 
تولدتان مبارک باشد. 

برای اینکه بتوانید جلوی اشتباهات خود را 
بگیرید و یا آنها را متوقف کنید باید تمرین زیادی 
داشته باشید, دانش خود رابالا ببرید و دست از عجله 
بردارید تا بتوانید پله‌های ترقی را یکی پس از دیگری 
پشت سر بگذارید. البته اینکه شما خوش اخلاق و 
خوش زبان هستید بسیار عالی است و تنها باید تلاش 
کنید تا این خصوصیت را حفظ کنید. چون وقتی 
موفق می شوید که چند خصوصیت مثبت خود را 
تقویت کنید. درحالی که خودتان نیز می‌دانید. 
موفقیت هميشه نسبی است و نمی‌تواند همیشگی 
باشد و نکته آخر اینکه نظمی که این روزها بیشتر در 
ها ها خر خرشی بد هاا 
دارد. سریلند باشید. 


و9 متولدین خرداد 

از اینکه می‌بینم غم از دست دادن یک همراه را 
تحت کنترل دراوردید خوشحالم. چرا که شما دلی 
دارید به وسعت دریاها که باید به ان توجه خاصی 
داشته باشید. اما سعی کنید از شنیدن و پرداختن 
دروغ بپرهیزید و سرگرم حرفهای فریبنده اطرافیان 
نشوید و سعی کنید دنیای سبز خود را وسعت 
ببخشید و کمتر به رفتار به دیگران توجه داشته 
باشید. در ضمن بهتر است ارتیاطات خود را با افراد 
نزدیک قطع نکنید. چون باعث شادی و اعتماد به نفس 
شما می‌شود. در پایان توصیه می‌کنم بی‌نیازی را 
که کے صقت سار موه انت بط که 


متولدین تیر 
حقیقت تلخی را احساس می کنید که باید با 
صداقت آن را بپذیرید و به مسائل دیگر شک و تردید 





نداشته باشید. مثبت بیندیشید و زندگی را از این 
یکنواختی بیرون بیاورید تا ببینید که چقدر زندگی 
با همسفر خوب و باوفایی دارید 


از: دکتر نوید خدادوست 


توصیه می‌کنم که زیر دین کسی نباشید بخصوص 
در این چند روزه بیشتر دقت کنید. 


ئا متولدین مرداد 

نوید خبر خوشی را داشته باشید و بدانید ترقی 
ت که شما می توانید 
در این چند روز جایگاه خاص خود را بازبیابید و آن 
را محکم نمایید. کارهای شما بسیار ارزشمندند و 
تلاشتان مثبت بوده است و حالا می توانید به نتیجه 
مثبت آن برسید. اگر به افرادی که از شما انتقاد می کنند 
توجهی نکنید. چون «هنوز» در رفتار شما خطایی 
نیست که بتواند برای شما مشکلی ایجاد کند. 
اشوک 


مثبت و خوشایندی خواهید داشت 


امیدوارم که خودتان را آماده پذیرایی 
رفتاری کنید. 


0 متولدین شهریور 

می دانم که از انتظار بیزارید. ولی چه می شود 
کرد که مجیور هستید در انتظار یاشید و این شمایید 
گا رات ا این که کمن ٹا انرا 
که می جویید بیابید. البته طی این روزها شروع خوبی 
رفتار خود مسلط باشید و برای رسیدن به آرامشی 
که تار فتاه اا کین جرا که در این 
شراط ای سی ات کارسا: راقن دا 
رگم ری 2ای عق خسان از 
کنید. پس به روی دوزانوی خود بایستید که محکم تر 
از ان نمی‌بایید. 


کے متولدین مهر 

مشکل شما خیلی زود و آسان حل خواهد شد و 
بهتر است شما برای این موضوع خودتان را 
اندوهگین نکنید. فکری در سر دارید که مرتبا به ان 
مشفول هسقید و کشت مان را برای شیا دشوار 
کرده است به‌طوری که تصور می کنید تمام شبهای 
شب یلدا هستند! اما به‌جای این غصه خوردنها بهتر 
است از فرصتهایی که دارید و دوباره برایتان پیش 
می آید به نحو احسن استفاده کنید تا به آنچه 
می خوآهید برسید. 


متولدین آبان 

احساس تنهایی دارید و مرتباً شکایت می کنید 
که همراز و دوستی ندارید. ولی من به شما می‌گویم 
که کاملا در اشتیاه هستید چون شما با یاری در 
او هه کہ مس می Eg‏ 
البته شما هم باید تلاش کنید که کمتر به ظواهر توجه 
داشته باشید و عمیق‌تر فکر کنید و بدانید که شما باید 
هميشه و هميشه به فکر آینده خود و همراه کوچکتان 
باشید و بخصوص در مورد مالی. اگر چشمتان را 


ببندید و گوش دلتان را خوب باز کنید. به زودی 
غافلکیر خواهید شد. 


رت متولدین آذر 

به گذشته فکر نکنید که هميشه برای شما اندوه 
و غصه به همراه دارد و بهتر است به جای آن به 
موقعیت‌هایی که در آینده خواهید داشت فکر کنید تا 
همانطور که خوب شروع کرده‌اید کنترل بیشتری 
روی رفتار خود داشته باشید. معاشرت و ارتباط 
خوب می تواند برای شما راهگشا باشد. پس ارتباطات 
خود را با عزیزان قطع نکنید. آرامش و استراحت 
برای سلامتی شما بسیار ضروری بوده و بهتر است 
که به هیچ وجه از ان غافل نشوید. توجه به خودتان 
و بهبود وضعیت زندگی برای شما ضروری 
می باشد. 


2 


به دنبال محبتی پایدار و 
می‌خواهید با دل بستن به ان خود را از غم و اندوه و 
اشفتگی رها کنید. پس خودتان را ازاد و رها سازید و 
در این روزهای بهاری از کارهای مادی جداشوید و 
وجودتان را به خدا و عشق به او بسپارید تا ببینید 


متولدین دی 


صادق هستید و 


مشورت با بزرگان را فراموش نکنید چون برای شما 
سودمند می‌باشد و در ضمن باید بگویم که رهایی 


از ترس. کار چندان سخنی نیست ! 


۵ متولدین بهمن 

تصمیمی دارید که برای انجامش بر سر دوراهی 
ی اه اککان ما وار میا2 
ولی من به شماصبر توصیه می کنم تامسائل اطراف 
آن راان کاملا قاف و واضےم شود درحالی که 
در موارد دیگر باید کار امروز را به فردا نیندازید و 
فرصت خود را بیهوده تلف نکنید. چون برایتان 
سرنوشت ساز خواهد بود. شما کسی نیستید که 
مورد ظلم کسی قرار بگیرید پس مواظب باشید که 
شماهم به کسی ظلم و ستم روا ندارید. 


© متولدین اسفند 


آرزوهای زیادی در سر دارید و به آنها بی‌توجه 
هستید و رسیدن به آنها را محال می‌دانید. ولی اگر 
a‏ و ما سیت 
خود استفاده نمایید و هر چیزی را در جای خود قرار 
بدهید به این نتیجه خواهید رسید. ارزوهای شما 
محال نمی باشند و این شما هستید که باید برای 
رسیدن به انها تلاش کنید چون نیروی درونی شما 
مثال زدنی وج فقط باید از ان استفاده کنید. به 


رنگ سفید توجه بد بیشتری داشته یاشید. 


بسح 90ظااشماره ۳۱۳۵ 
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ہے ا ۲۱ ابشج ابا 





حذس بز نید توپ واقعی کجا قر ار دارد و در ظر عه‌کشی بزرگ ها شر کت کنید و جوانز عالی بر نده شویڈ . 


پز ای ظرکنت فر سا رکه ؛ 








۳۱ خرداد ۱۳۸۳ 


تاریخ قر عخ -٦‏ گشی : ۳۵ لتیار ۱۳۸۳۳ 


7 ۰چ رز ازفا ۳ ۱ 
فرمهان فود زا رپ بت 
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حارو برقی ناسیونال ایران با موتور اصل ژاپن 








تلم داقر ق وش :۳۔- ۹۰ ۸۷ (۱ ۳ +*] 
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شرکت نایم الکتریکی ناسیونال 


